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  ناصر خسرو

است كـه بـر اغلـب علـوم      ايرانحكيم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فيلسوفان برتر 

ي يوناني و حساب و طب و موسيقي و نجـوم و   عقلي و نقلي زمان خود از قبيل فلسفه

تبحر داشت و در اشعار خويش به كرات از احاطه داشتن خـود بـر ايـن     فلسفه و كلام

علوم تأكيد كرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودكي جزء سه شاعري اسـت كـه   

كل قرآن را از برداشته است. وي از آيات قـرآن در آثـار خـويش بـراي اثبـات عقايـد       

 خويش استفاده كرده است.

  زندگينامه

، در سـال  ناصرخسرو، معروف بـه  و بن حارث قبادياني بلخيابومعين ناصر بن خسر

ي  امروز) در خانواده افغانستاندر شمال  استان بلخ(در  بلخدر  قبادياندر روستاي  394

  ثروتمندي چشم به جهان گشود.

  صد نود و چار     بنهاد مرا مادر بر مركز اغبربگذشت ز هجرت پس سي 

  (اغبر= غبارآلود، مركز اغبر = كره زمين)
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ميگذشت. ناصرخسـرو در   سلطان محمود غزنويدر آن زمان پنج سال از آغاز سلطنت 

دوران كودكي با حوادث گوناگون روبرو گشت و براي يك زندگي پرحادثه آماده شـد:  

از جمله جنگهاي طولاني سلطان محمود و خشكسالي بـي سـابقه در خراسـان كـه بـه      

در اين خطه كه جـان   وبازد و نيز شيوع بيماري  محصولات كشاورزان صدمات فراوان

  عده ي زيادي از مردم را گرفت.

ناصرخسرو از ابتداي جواني به تحصيل علوم متداول زمـان پرداخـت و قـرآن را از بـر     

بـه   سلطان مسـعود غزنـوي  مله سلطان محمود و كرد. در دربار پادشاهان و اميران از ج

از  غزنويانبيري اشتغال ورزيد و بعد از با شكست عنوان مردي اديب و فاضل به كار د

 طغـرل سـلجوقي  و به دربار سليمان چغري بيك، بـرادر   مرو، ناصرخسرو به جوقيانسل

رفت و در آنجا نيز با عزت و اكرام به حرفه دبيري خـود ادامـه داد و بـه دليـل اقامـت      

  طولاني در اين شهر به ناصرخسرو مروزي شهرت يافت.

  ز من مجلس مير و صدر وزير       همان ناصرم من كه خالي نبود        

  اديبم لقب بود و فاضل دبير        دي به نامم كس از بس شرف    نخوان

  همي كاغذ از دست من بر حرير               ير اشعار من فخر كرد به تحر            
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، مسـلمانان وي كه به دنبال سرچشمه حقيقت ميگشت با پيروان اديان مختلف از جمله 

به بحث و گفتگو پرداخـت و از رهبـران دينـي     مانويانو  يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان

آنها در مورد حقيقت هستي پرس و جو كرد. اما از آنچا كه به نتيجه اي دسـت نيافـت   

دچار حيرت و سرگرداني شد و براي فرار از اين سرگرداني بـه شـراب و ميگسـاري و    

  كامياري هاي دوران جواني روي آورد.

چند خـواهي خـوردن   «ل سالگي شبي در خواب ديد كه كسي او را ميگويد در سن چه

ناصرخسـرو پاسـخ داد   » از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند؟ اگر بهوش باشي بهتر

حكيم نتـوان  «مرد گفت » حكما چيزي بهتر از اين نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا ببرد«

هنمون باشد. چيزي بايد كـه خـرد و   گفت كسي را كه مردم را به بيهشي و بي خردي ر

عاقبـت جوينـده   «گفـت  » من ايـن از كجـا آرم؟  «ناصرخسرو پرسيد » هوش را بيفزايد.

اثـر ايـن خـواب دچـار انقـلاب      اشاره كرد. ناصرخسرو در  قبلهو به سمت » يابنده بود

فكري شد، از شراب و همه لذائذ دنيوي دست شست، شغل ديواني را رهـا كـرد و راه   

، ارمنسـتان سفر حج در پيش گرفت. وي مدت هفت سال سرزمينهاي گوناگون از قبيل 

، و تـونس ، قيروان، جزيرة العرب، فلسطين، سوريه، شام، طرابلس، حلب، آسياي صغير

اقامت كـرد و   مصريعني  فاطميانرا سياحت كرد وسه يا شش سال در پايتخت  سودان
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سـه بـار بـه     مصـر گرويـد و از   مذهب اسـماعيلي به  المستنصر بااللهدر آنجا در دوران 

  رفت. كعبهزيارت 

بعداز دريافت عنوان حجت خراسان از طرف المستنصر بـاالله   444ناصر خسرو در سال 

خ اقدام به دعـوت  خصوص در زادگاهش بل و به خراسانرهسپار خراسان گرديد. او در 

مردم به كيش اسماعيلي نمود، اما برخلاف انتظارش مردم آنجـا بـه دعـوت وي پاسـخ     

 سـلجوقيان اي تحمل او را نياورده و در تباني بـا سـلاطين    مثبت ندادند و سرانجام عده

بر وي شوريده، و از خانه بيرونش كردند. ناصرخسـرو از آنجـا بـه مازنـدران رفـت و      

سپس به نيشابور آمد و چون در هيچ كدام از اين شهرها در امان نبود به طـور مخفيانـه   

يكـي از اميـران    امير علي بن اسـد ميزيست و سرانجام پس از مدتي دربدري به دعوت 

سـال عمـر    25تـا   20ي  كه اسماعيلي بود به بدخشان سفر نمود و بقيه نبدخشامحلي 

  بدخشان سپري كرد. يمگانخود را در 

  چه زيرا كه به زندانم پانزده سال بر آمد كه به يمگانم    چون و از بهر 

و تمام آثار خويش را در بدخشان نوشت و تمام روستاهاي بدخشان را گشت. حكـيم  

ناصرخسرو دربين اهالي بدخشان داراي شأن، مقام و منزلت خاصي است تا حدي كـه  
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، و غيره ياد »پير كامل«، »پير شاه ناصر«، »سيد شاه ناصر ولي«، »حجت«نام  مردم او را به

  زيارتگاه است. يمگانمزار وي در  كنند. مي

  آثار ناصرخسرو

  ست، چنانچه خود درين باره گويد:ناصرخسرو داراي تاليفات و تصنيفهاي بسيار بوده ا

  نكه در سخن / زين چرخ پرستاره فزونست اثر مرامنگر بدين ضعيف تنم زا

  آثار ناصرخسرو عبارت اند از:

  ديوان اشعار فارسي   •

ديوان اشعار عربي (كه متاسفانه در دست نيست). خود درباره دو ديوان فارسـي   •

  و تازي چنين گويد:

ــته با   ــي گشـ ــي / يكـ ــا ببينـ ــن تـ ــوان مـ ــر دو ديـ ــوان هـ ــريبخـ ــري، عنصـ   بحتـ

  يا:

  اين فخر بس مرا كه به هر دو زبان / حكمت همي مرتب و ديوان كنم

  ساله ايست به نثر دري (فارسي) در بيان عقايد اسماعيليان. ر -جامع الحكمتين  •



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  ست به نثر در اخلاق و حكمت و موغضه.  ا كتابي –خوان الاخوان  •

  كتابي است در بيان حكمت الهي به نثر روان.   - لمسافرينزادا •

اي است به نثر روان فارسي، شـامل سـي پرسـش و     رساله -گشايش و رهايش  •

  پاسخ آنها.  

رساله ايست به نثر در مسائل كلامي و بـاطن و عبـادات و احكـام     -وجه دين  •

  شريعت. 

  نيست.  العقول و دليل المتحرين كه از آنها اثري در دست  بستان •

اين كتاب مشتمل بر مشاهدات سفر هفت ساله ايشان بوده و يكي از  -سفرنامه  •

  آيد.   منابع مهم جغرافياي تاريخي به حساب مي

  رساله ايست منظوم شامل سيصد بيت.  -نامه  سعادت •

  اين رساله نيز به نظم فارسي است.   -نامه  روشنايي •

هاي ديگـري نيـز بـه حكـيم ناصرخصـرو       هاي فوق كتابها و رساله به از كتابها و رساله

اند كه بسياري از خاورشناسان كه راجع به احوال و آثار ايشان تحقيق  ونسبت داده شده

اند در وجود آنها ترديد كرده اند. نام اين كتابها و رسالات عبارت است از: اكسـير   كرده

دسـتور   -ر فقـه  المستوفي؛ د -اعظم، در منطق و فلسفه و قانون اعظم؛ در علوم عجيبه 
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 -كنزالحقـايق   -كتـابي در سـحريات    -رسـاله در علـم يونـان     -تفسير قرآن  -اعظم 

  اي موسوم به سرالاسرار. اي موسوم به سرگذشت يا سفرنامه شرق و رساله رساله

  شخصيت ناصرخسرو

ناصرخسرو يكي از شاعران و نويسندگان درجه اول ادبيات فارسي است كه در فلسـفه  

گردنـد. او   هاي ادب و فرهنگ ما محسوب مي داشته، آثار او از گنجينهو حكمت دست 

در خداشناسي و دينداري سخت استوار بوده است، و مناعت طبـع و بلنـدي همـت و    

عزت نفس و صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشـكار اسـت. ناصـر در    

افتادنش از بيچارگي و ناتواني نبـوده، او در   يمگانيكي از قصايد خويش ميگويد كه به 

سخن توانا است، و از سلطان و امير ترس ندارد، شعر و كلام او سمحر حلال است. او 

منال نيامده است و خـود يمگـان    شود، او به يمگان از پي مال و شكار هواي نفس نمي

ي آز و نياز نيسـت، ايـن آز و    هم جاي مال نيست. او بنده روزگار نيست، چرا كه بنده

مانند. ناصر جهان فرومايـه را بـه    آورند و مي نيازند كه انسان به درگاه امير و سلطان مي

نـازد   يش ميخرد. (از زبان خود ناصر خسرو). او به آثار منظوم و منثور خو پشيزي نمي

كنـد كـه    كار او گـاهي خواننـده را وادرا مـي    كند، اين و به علم و دانش خويش فخر مي

  ناصر به يك شخص خود ستا و مغرور به خودپرست قلمداد كند.
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گويد: مردي است با مناعت طبع، خرسـند فـروتن، در برابـر     اين باره ميدر  علي دشتي

فشـارد. ناصـر    ورز، در راه رسيدن به هدف پـاي مـي   رويدادها و سختيها بردبار، انديشه

  گويد: سرو در باره خود چنين ميخ

  گـــه نـــرم و گـــه درشـــت چـــون تيـــغ/ پنـــد اســـت نهـــان و آشـــكارم         

  با عاقل نرم و برد بارم      با جاهل و بي خرد درشتم/             

كنـد. امـا    ناصر در سفرنامه رويدادها و قضاها را با بيطرفي و بي غرضي تمام نقـل مـي  

رسـد و بـه امـر دعـوت بـه مـذهب اسـماعيلي مشـغول          مي بلخكه به زادگاهش  زماني

هـا سـد راه او شـده و عـوام را عليـه او تحريـك نمـوده، خانـه و          اها و فقهشود، ملّ مي

كنند، به ايـن   به آتش كشيده قصد جانش مي رافضيو  غالي، قرمطينام  اش را به كاشانه

ند، مناعت طبع، بردباري و عزت نفس دارد ك سبب در اشعار لحن او اندكي در تغيير مي

وي واگـذار شـده بـود و نيـز      كه بـه    اي اما نسبت گرايش به مذهب اسماعيلي و وظيفه

گان بغداد كه مخالفان سرسـخت   رويارويي با علماي اهل سنت و با سلجوقيان و خليفه

آموختگـان   نشود، به فقيهان و دي اسماعيليان بودند، ستيز و پرخاشگري در وي بيدار مي

  پردازد. تازد و به دفاع از خويشتن مي زمان مي
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  درونمايه شعر ناصرخسرو

كشـي، دزدي،   است پيراسته و پاك؛ دور از مفاسد اخلاقي، آدم  اي ناصر خواستار جامعه

اي  خواري، خيانت، چاپلوسي، عيش و عشرت. وي معتقد است كه چنـين جامعـه   رشوه

شمارد و از شاعراني  گويي را دروغ مي . ناصر مديحهآيد جز زير سيطره دين بوجود نمي

پـذيرد كـه شـعرش     كنند بيزار است، او شاعري را مـي  كه اميران و سلاطين را مدح مي

راهنماي مردم باشد. محور شعر ناصر عقيده مذهبي و اخلاق است و وي همه چيـز را  

تمل اسـت بـر   اي اين دو قرار داده، از ايـن رو ديـوان اشـعارش اغلـب مش ـ     زير سيطره

باورهاي ديني، اخلاق و بقـول امـروزي اشـعار سياسـي در انتقـاد از ميـران، شـاهان و        

سرايندگان ستايشگر، انتقاد از عالمان ديني كه دين را وسيله قرار داده خود تـا گلوگـاه   

  غرق در گناه هستند.

كند. در بسيار مـوارد آيـات قـرآن را تضـمين      استناد مي قرآنناصر در اشعار خويش به 

كند. وي براي قرآن درونسو و بيرونسو و يا به معناي ديگـر تنزيـل و تĤويـل قايـل      مي

است. وي معتقد است كه هركس بي تاويل به قرآن دست يازد او گمـراه اسـت. قـرآن    

ش علي است و قرآن بدون ايـن تاويـل موجـب هـلاك     دختري پوشيده است كه زيور

  است.
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هاي فكري و شـاعر مشـهور ادب    هجري) يكي از نابغه 394–481( ناصرخسرو بلخي

گردد. ابو معـين ناصـر    فارسي دري در قرن پنجم هجري (يازدهم ميلادي) محسوب مي

 ـ زرگ پسر خسرو پسر حارث قبادياني، شاعر، حكيم، نويسنده و سياح مشهور و داعي ب

ه. در قباديان بلخ  394اسماعيلي در كيش اسماعيلي معروف به حجت خراسان در سال 

(در شمال افغانستان امروزي) بدنيا آمد است. ناصر خسرو در آعـاز زنـدگي در دربـار    

پادشاهان غزنوي اشتغال داشت، اما در سال در اثر خوابيكه ديده بود به قول خودش از 

يواني را كنار گذشت و در جستجوي خقيقت، معرفـت  خواب غفلت بيذار شد، شغل د

هجـري در مسـافرت يسـر بـرد. وي مـدت       444و كمال به مسافرت پرداخت، تا سال 

هفت سال سرزمين عربستان و شمال شرقي و جنوب غربي و مركزي ايـران و آسـياي   

صغير و شام و سوريه و فلسطين و مصر و قيروان و سودان را سياحت كرد. مدت سـه  

در مصر بماند، درين مسافرت هفت ساله با حكما و دانشـمندان ئ علمـاي اديـان    سال 

مختاف ملاقات كرد و مباحثات آراست در مصر با المويد في الـدين شـيرازي ملاقـات    

نموده و از طريق وي در مصر بديدار خليفـة فـاطمي (امـام اسـماعيلي) المستنصـرباالله      

ل و آرزوي خود يافت و بدان پيوسـت و  مشرف گرديد، او كيش اسماعيلي را موافق مي

ه. كه حدود پنجـا سـال داشـت     444عنوان حجت خراسان را دريافت نمود. و در سال 

به خراسان بر گشت و به بلخ زادگا اصلي خويش فرود آمد، و بدعووت مردم به كـيش  
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اسماعيلي پرداخت. اما با خصومت امراي سلجوقي ترك مواجه شـد. امـراي سـلجوقي    

با اشاره خلفاي بغداد (عباسيان) كه دشمنان خوني اسماعيليان هستند عـوام و  شايد هم 

علماي اهل سنت را عليه وي تحريك كرده، بـاب خصـومت را بـاز نمودنـد. عـوام در      

تباني با ملاها دست به آشوب زده به خانه اش هجوم برده به آتـش كشـيدند. آخـر نـا     

، ايتدا بـه مازنـدران رفـت و بعـد بـه      گزير خانه و كاشانه را ترك نموده متواري گشت

گرگان و بالاخره به (يمگان) بدخشان (افغانستان) پناهنده شد و بقية عمـر خـود را در   

آنجا گذراند. ناصرخسرو بقيه عمر خود در بدخشـان بـه تحقيـق و تصـنيف و تـĤليف      

  هجري پدرود حيات گفت. 481پرداخت، تا آنكه در سال 

  ساله) سفرنامه (شرح مسافرت هفت - 1

  (عقايد فلسفي او را توضيح ميدهد .) زاد المسافرين - 2

 -5وان الاخـوان  خ ـ - 4وجه دين (در بارة احكام شريعت به طريقـة اسـماعيله .)    - 3

جـا مـع   -9ديـوان اشـعار    - 8دليـل المتحـرين    -7سـعادت نامـه    - 6روشنايي نامـه  

الحكمتين و كتب چند ديگري منسوب به ناصرخسرو هستند كه به مرور زمـان از بـين   

اند و يا شايد در منـاطق كوهسـتاني بدخشـان در نـزد اشـخاص و افـراد محفـوظ         رقته

  هستند.
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Ĥليفات زيادي بوده مه برخـي از آنهـا بـه مـرور زمـان نـابود       حكيم ناصرخسرو داراي ت

گشته شوربختانه به دوران ما نرسيده اند. چنانچه خـود در بـارة تاليفـات و تصـنيفاتش     

  گويد:

  زين چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا      منگر بدين ضعيف تنم زانكه در سخن

  اين كتابها عبارت اند از:

  ديوان اشعار به فارسي - 1

ديوان اشعار عربي كه در دست نيست. خود در مـورد دو ديـوان پارسـي و عربـي      - 2

  خويش گويد:

  يكي گشته با عنصري بحتري را                 بخوان هر دو ديوان من تا ببيني

  يا:

  حكمت همي مرتب و ديوان كنم               اين فخر بس مرا كه با هر دو زبان

  است به نثر دري در بيان عقايد اسماعيلي. رسالة -جامع الحكمتين  - 3

  كتابي است به نثر دري در اخلاق و حكمت و موعظه. -خوان الاخوان  - 4
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  كتابي است در حكمت الهي بزبان دري. -زادالمسافرين  - 5

  رساله ليست به نثر دري شامل سي سوال و جواب آنها. -گشايش و رهايش  - 6

ري در مسـايل كلامـي و بـاطن عبـادات و احكـام      كتابيست بـه نثـر د   -وجه دين  - 7

  شريعت.

  مفقود. -دليل المتحرين  - 8

  آنهم مفقود. -بستان العقول  - 9

  كتابيست كه خلص محتواي سفر هفت ساله اش را در بر دارد. -سفرنامه  - 10

  رساله ايست منظوم شامل سيصد بيت. -سعادت نامه  - 11

  له منظوم است.اين هم يك رسا -روشنايي نامه  - 12

به غير از اينها كتب و رسالات ديگري نيز منصوب به حكـيم ناصرخسـرو هسـتند كـه     

  ازين قرار اند:

اكسير اعظم، قانون اعظم، دستور اعظـم، كنزالحقـايق، رسـالة الندامـه الـي زادالقيامـه و       

  سرالاسرار
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  رباعيات

  

  افگندزاحداث زمانه را به پاكي    كيوان چو قران به برج خاكي افگند

  اعداي تو را سوي مغاكي افگند    اجلال تو را ض سماكي افگند

* * *  

   ي ذاتيم همه عين خرد و سفره   تا ذات نهاده در صفائيم همه

 چون رفت صفت عين حباتيم همه   تا در صفتيم در مماتيم همه

* * *  

  وز قرن به قرن يادگاريم همه    اركان گهرست و ما نگاريم همه

   واندر كف آز دلفگاريم همه  ن كردست و ما شكاريم همهكيوا

* * *  

  كايزد به كسي داد جهان سخت ملي   با گشت زمان نيست مرا تنگ دلي

  شمشير خداوند معدبن علي   بيرون برد از سر بدان مفتعلي
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  مسمط

  

 مونهم تو شريف هم تو دون هم گمره و هم رهن  اي گنبد زنگارگون اي پرجنون پرفنون

  درياي سبز سرنگون پر گوهر بي منتهي
 

* * *  

 اي مادر نامهربان هم سالخورده هم جوان   انوار و ظلمت را مكان بر جاي و دائم تازنان

 وفا گويا وليكن بي زبان جويا وليكن بي
 

* * *  

  رجود تو هنگام سحر هم بر خضر هم بر شج   چشم تو خورشيد و قمر گنج تو پر در و گهر

  بارد به مينا بر درر و آرد پديد از نم نما
 

* * *  
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  لل برافرازد علم همچون ابر در آرد ز نم  اكنون صباي مشك شم آرد برون خيل و حشم

 چون بر سمن ننهي قدم در باغ چون بجهد صبا؟
 

* * *  

 در بر كشد وشي چون برق خنجر بر كشد گلبن  بر بوستان لشكر كشد مطرد به خون اندر كشد

  ي ديبا نوا بلبل ز گلبن بركشد در كله
 

* * *  

 گلشن پر از پروين كند چون ابر مركب زين كند  گيتي بهشت آئين كند پر لل نسرين كند

 آهو سمن بالين كند وز نسترن جويد چرا
 

* * *  

 بي روان بلبل ز ناز گل نوان وز چوب خشك  گلبن چو تخت خسروان لاله چون روي نيكوان

  گشته روان در وي روان پوشيده از وشي قبا
 

* * *  
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 احسانت هم با ما بر بلا زار آنكه بر تو مبتلا  وفا اي گنده پير پر دها اي روزگار بي

  ظاهر رفيق و آشنا باطن روانخوار اژدها
 

* * *  

 عيب و عواراحسان تو ناپايدار اي سر بسر    مدار قرار بي اي مادر فرزندخوار اي بي

  اقوال خوب و پرنگار افعال سرتاسر جفا
 

* * *  

  آفاق ازو بر كفر تنگ از حلمش آمخته درنگ   آن شير يزدان روز جنگ آتش به روز نام و ننگ

  رنگ المرتجي والمرتضي آسوده خاك تيره
 

* * *  

 رالممنينهرگز نبيند دوربين چون تو امي   اي ناصر انصار دين از اولين وز آخرين

   چون روز روشن شد مبين آثار تو بر اوليا
 

* * *  
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 بر خلق چون تو مهربان كرده خلايق را ضمان  ايشان زمين تو آسمان ايشان مكين و تو مكان

  روز بزرگ تو امان اي ابتدا و انتها
 

* * *  

 قصرش ز روي برتري برتر ز چرخ چنبري  بنياد عز و سروري آن سيد انس و پري

  وانگشتريش از مشتري عاليتر از روي علي
 

* * *  

  تاج زمين درگاه او چرخ و نجوم و ماه او  ي جاه او گردون دليل گاه او خورشيد بنده

 هستند نيكوخواه او دارند ازو خوف و رجا
 

* * *  

  بن مريمي ي زمزمي بل عيسي معني چشمه   اي كدخداي آدمي فر خدائي بر زمي

  م فاطمي نجل نبي و اهل عبالابل اما
 

* * *  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

    از

  

  

  

  

سالگرد تولد ناصر خسرو قبادياني، شاعر و متفكر فارسي زبان بر اساس مصوبه دولـت  

ميلادي جاري همزمان با جشن استقلال اين كشور تجليـل   تاجيكستان ماه سپتامبر سال

ر بزرگداشـت او در خـاروغ مركـز    همايشي هـم د  به عمل مي آيد و به همين مناسبت

 .بدخشان بر پا مي شود

متولد ناحيه قباديـان تاجيكسـتان اسـت. وي در دوران شـاهان غزنـوي و       ناصر خسرو

 7و نسبت به سلاله سلجوقيان نفـرت داشـته اسـت. وي مـدت      سلجوقيان به سر برده

حت كرده و دو آذربايجان، ايران، سوريه، فلسطين و عراق را سيا سال افغانستان كنوني،

   .است سال در مصر به سر برده
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كـرده   پس از غريبيهاي زياد و اذيت شاهان وي در يومگان بدخشان افغانسـتان وفـات  

  .است، آرامگاه اين مرد در منطقه افغانستان واقع است

  خوكان نريزم، من آنم كه در پاي

  .لفظ دري را 7مر اين قيمت در

راث گران مايه و گران پايـه علمـي و فرهنگـي،    و مي پيرامون روزگار عجايب و غرايب

مـيلادي، در   11ناصر خسرو، دانشمند قـرن   فلسفي و جهانگردي و دنيا شناسي حكيم

تاجيكستان، ايران، افغانستان، پاكسـتان) و بيـرون   ) كشورهاي فارسي زبان و ايراني تبار

ات عليحـده عـرض   غيره) محققان با مقالات و تاليف از آن (روسيه، فرانسه، انگلستان و

علمي و معرفتي حجت خراسان يعني ناصر خسرو  عقيده نموده و از ميراث فراخ دامن

  ا .قبادياني دليل و نمونه ها آورده اند

 

شناسي، سخن ورزي و سخن آفريني، واژه شناسي و پايـداري   جهت زبان داني و زبان

ظر مي رسند. حـالا آن  ايراني تنها اشاره هاي جداگانه به ن سبك خراساني اين دانشمند

دوستي و انسان پروري، پند و حكمتهاي سـازگار زمـان و    كه سرمنشا غايه هاي انسان

   .مردم پسند همبستگي قوي دارد دوران ناصر خسرو به زبان و اسلوب
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دري و فارسي اين است كـه   خلاصه عمومي پژوهشگران زبان دوره كلاسيكي تاجيكي

و فردوسـي و   سخنور و سـخن سـنج آن، رودكـي    پس از دوره سامانيان و ستايشگران

از سرچشمه  پيروان آنها، زبان ادبي و دولتي تدريجا به مركبي و دشوار فهمي رو نهاد و

   .خود يعني زبان مردمي نسبتا دور شد

زمـان خـويش توسـط     ناصر خسـرو چـون زبـان شـناس و داننـده زبانهـاي مختلـف       

از  .ي را خـوب هضـم كـرده بـود    خودآموزي و درس خواني زبانهـاي عربـي و يونـان   

خصوص آموزش و پژوهش زبانهاي ديگر و ماخذهاي ديني و عرفاني غيـر مسـلماني،   

ــن ــت  ايــــ ــته اســــ ــين نگاشــــ ــك چنــــ ــمند تاجيــــ   :دانشــــ

 

اقلام او اكثـر را بـه مطالعـه ضـبط كـردم و       و آن چه در زمان من بود از فقه و اصول"

يگر گذشت. بعد از آن به دانستن سال د نهصد تفسير به نظر زدم. و در اين مدت پانزده

عيسـي و زبـور داود عليـه     زبـان ثلاثـه شـروع كـردم يعنـي تـورات موسـي و انجيـل        

بطلميـوس... و بعـد    السلام...معلم اول شمس القيس، معلم دوم شيمورانيس، معلم سوم

و به حكمـت و   از اين چون جمله را گرداندم، علم ايمان... و مذهب در ضمير و باطن

  "...سياسـت  كام الهي، طبيعي و قانون اعظم و طب و علم رياضت و علممنطق و اح
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توان خلاصه كرد كه آموزش و پـژوهش ماخـذها و ارزشـهاي همبسـته      از اين رو مي

غيره بي ترجمه در زمينه مطالعـه سرچشـمه اصـلي صـورت      تمدن نصراني و بودايي و

ذهـن رس تـاجيكي    و توضيح مسـائل بـه زبـان    گرفته است، عقائد دانشمند و تصوير

   .فارسي انعكاس شده است

دانشمند جهانگرد و جهان شناس غايـه مندرجـه كتابهـاي     اين هم قابل توجه است كه

تفاوت اساسي را در كاربرد زبانها مي شمارد. ايـن   الهي را همبسته و همرسته شمرده و

افـاده  با چنين سخناني عامه فهـم  » وجه دين » نظر بشردوستانه ناصر خسرو در كتاب

  :شده است

نيست مگر به ظـاهر لفـظ مثـل و     ميان تورات و انجيل و قرآن به معني هيچ اختلاف"

تورات و ميان هندوان  رمز خلاف هست. پس ميان روميان انجيل است و ميان روسيان

  ".صحوف ابراهيم

  بخوان هر دو ديوان من

زمـين يعنـي زبـان     شناسي ناصر خسرو در پايه دو زبان مشهور خاور زبان داني و زبان

دري كه لفظ مادري و اجدادي دانشمند محسوب مـي شـد،    عربي و فارسي تاجيكي و

كشفيات و ايجادگري ناصر خسرو به هر دو زبـان   بسا نمايان و عبرت آموز است، زيرا
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زبـان فارسـي دري و تـاجيكي خـود را بـا       صورت گرفته است. خود متفكر با كـاربرد 

استفاده زبان عربـي دانشـمندان    مي شمارد ليك در بابتافتخار پيرو رودكي و عنصري 

 :عربي زبان حسان و بحتري را يادرس مي نمايد

  دو زبان، اين فخر بس است مرا كه به هر

  .حكمت همي مرتب و ديوان كنم

  جان را ز بهر مدحت آل رسول

  .و گاهي حسان كنم گه رودكي

را به مطالعه ضبط كردم و نهصد  ثرو آن چه در زمان من بود از فقه و اصول اقلام او اك

گذشت. بعد از آن به دانستن زبـان   تفسير به نظر زدم. و در اين مدت پانزده سال ديگر

   ...زبور داود عليه السلام ثلاثه شروع كردم يعني تورات موسي و انجيل عيسي و

و عربي چنين بيـت اديـب    از موجوديت دو ديوان، ديوان تاجيكي فارسي ناصر خسرو

  :اللسان نيز گواهي مي دهدذو

  بخوان هر دو ديوان من تا ببيني،
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  عنصري بحتري را يكي گشته با

خسـرو بـه    آموزش زبانهاي مختلـف را از طـرف ديگـر سـفرهاي هفـت سـاله ناصـر       

 كشورهاي گوناگون زبان و مختلف مذهب (ماوراء النهر، ارمنستان، حلـب، طـرابلس،  

   .سودان و غيره) تقاضا مي كردشام، سوريه، فلسطين، مصر، تونس، عراق، 

عربي ناصر خسرو زبان اجداد خويش، دري تـاجيكي   قطع نظر از دانش مكمل در زبان

ادبي و بـديعي قـرار داده و در رشـد و تكامـل و      را چون بنياد تاليفات هم علمي و هم

   .گذاشته است گسترش جغرافي آن گام و اقدامي پر ارزش

لوب قصايد و اشعار، منظومـه هـاي خـرد و بـزرگ     پيرامون زبان و اس ناصري اسلوب

ناصر خسرو به طريق فشـرده مـي تـوان ابـراز     » سعادت نامه«و » روشنايي نامه» بويژه

ايجـادگر آنهـا عقائـد علمـي و فلسـفي، دينـي و مـذهبي و پنـد و حكمـت           داشت كه

نه تعبيرات و عبارات زبان عامه فهم تاجيكي چنـان اسـتادكارا   پرارزشش را با كلمات و

و درك آنها پس از هزار سال خواننده امروز هم در نمـي   بيان كرده است كه در فهمش

ناصر خسرو چند دليل مي آريم و مي بينـيم كـه   » ديوان گلچين از«ماند. براي نمونه از 

مردمي و خودي را به زبان عامـه اي انعكـاس كـرده     اديب در قالب نظم پند و حكمت

 :است
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  باش، ز مردم زاده اي با مردمي

  !چه باشد ديو بودن؟ آدمي باش

خواننده امروزه نافهم نيست و مهم اين است كـه مـردم    در اين دو مصراع يگان واژه به

افاده شده اسـت. تنهـا بعضـي واژه هـاي كـارفرموده       دوستي و آدميت با زبان عامه اي

  :كه اين طبيعي است، مثلا اديب از روي شكل و معني ايضاح طلبند

  يار آيد كم و بيش نگردد،زر چون به ع

  .است كم بيش شود زري كان با غش و بار

، »آلـوده «بـه معنـي   » غـش «معني صاف، پاك دارد، واژه » عيار«عربي  در اين مثال واژه

  .است آمده» آميخته«

گونه مختصر اين پند در زبـان تـاجيكي مردمـي چنـين      از مراكش خطاطي مرد نشسته

در مورد جفا كشيدن و جزا ديدن از خوديـان،  ». دهم مي تاب زر در درون نوري«است: 

  »ت.از ماست كه بر ماس«گفته مي شود: المثل  آشناها، ميان مردم چنين ضرب

را به نظـم در آورده و از   ناصر خسرو به اين معني قصه عقاب خود ستا و خود پرست

  ت:را با مقال مردمي افاده كرده اس پر خودي به هلاكت رسيدنش
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   خويش در او ديد، د و پربر تير نگه كر

  ت.ناليم كه از ماست كه بر ماس ز كه«گفتا: 

اشخاص ثروت منـد در   حكمت ديگر در موضوع نكوكاري و سخاوت مندي از جانب

  ت:بيت عامه فهم به كار برده شده اسچنين 

 نتوان كشت، چون تيغ به دست آري، مردم

  ت.امشنيست فر نزديك خداوند بدي

زمانه بـا  «هر محيط و شرايط اين فرموده مردمي به كار مي آيد:  مطابق شدن به در بابت

  »ز. تو با زمانه بسا تو نسازد

مبـارزه  «، »مطـابق شـدن  «، »كوشـش كـردن  «را به معنيهـاي  » جهيدن«ناصرخسرو فعلي 

  ت:ار و امر ماهرانه به خرج داده اسدر چنين دو نمود انك» نمقصدناك برد

  به زمانه نجهد جز كه جوان بختي،

  .جه گر جوان است تو را بخت، بر او مي
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عنيهـاي يـاد شـده اسـتعمال     زبانهاي پاميري فعل مـذكور در م  در گويشهاي تاجيكي و

  د.وسيع دار

منثور دانشمند چنين بر مي آيـد كـه چارچوبـه نظـم و      از مطالعه اثرهاي منظوم و

اش همه جانبه دانش و فهمـش حاصـل كـرده     قالبهاي نسبتا محدود آن براي افاده

دامن نثر فـراخ تـر و همـوارتر     كافي نيست و گذرش به نثر ناگزير است، چرا كه

 ا .اســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

علمي و فلسفي و ديني  اين بود كه ناصر خسرو در تصوير و پژوهش موضوع هاي

وارد مي سازد.  و مذهبي اصلا به نثر مي پردازد ليك بعضا در داخل آن شعر را نيز

اسـت   «جامع الحكمتين«هش اثر پرمحتواي دليل برجسته اين گونه نگارش و پژو

كه بيان موضوعها اصلا به نثر صورت مي گيرد ليك كم اندر كم به شعر نيز رجوع 

يـك غـزل   » اندر زنده بودن عالم و مردني بودن جاهل«شود. مثلا زير سرلوحه  مي

آمده است كه آن را مي توان برنامه شاعر و نويسنده شمرد و سـربيتش   هشت بيتي

 ـ  ا:تايــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــ
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 ابپـــــــرس، بجـــــــو و بنـــــــويس آن گـــــــه بخـــــــوان و

ــدان    ــه بـــ ــاموز آن گـــ ــش بيـــ ــر دل كـــــار  پســـ  ا...و بـــ

 

اسلوب و زبان مي توان تذكر داد كه ناصر خسرو نكته هاي مهـم قـرآن را    از نگاه

عربي نگاشته و شرح و توضيح را به زبان عامه فهم تاجيكي داده  در اصل در زبان

 ا .زبان شناسي دانشـمند گـواهي مـي دهـد     زبان داني و است كه اين بار ديگر از

 

 آثــــــــــــــــــــــــــــار خســــــــــــــــــــــــــــروي

 

، »زاد المسـافرين («منثور حكـيم ناصـر خسـرو     از مطالعه زبان و اسلوب شش اثر

») سـفرنامه «، »خان الاخـوان «، »الحكمتين جامع«، »گشايش و رهايش«، »وجه دين«

وابسـته بـه موضـوع و مسـائل پـيش       چنين روند ايجادگر به مشاهده مي رسد كه

است كه در اين باره مي  ذاشته واسطه هاي گوناگون افاده مقصد را به خرج دادهگ

و شـاخه   توان چنين خلاصه كرد كه در اثرهاي همبسـته ديـن و آيـين مسـلماني    

 اسماعيليه آن اصطلاحات عربي ايجادكارانه استفاده شده است، ليكن در توضـيح 

حقق كاربست شده است كلمات و مفهومات عربي همه گونه وسايط زبان مادري م
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 ا .ماهيـــت مســـئله نـــافهمي جـــدي رخ نمـــي زنـــد كـــه در فهمـــش

عباره فهماي تاجيكي  (خان برادران) همه صد زيرسرلوحه ها با» خان الاخوان«در 

رس و ذهن رس  آغاز يافته و تصوير مسئله نيز به همين زبان گوش» سخن اندر...«

 ا .صــــــــــــــورت مــــــــــــــي گيــــــــــــــرد

 

سؤال و جواب نوشته شده  با اصول مكالمه،» هايشگشايش و ر«اثر ديگر دانشمند 

بـا يـاري واژه    .است و آن از نگاه كاربرد غناوت زبان تاجيكي بي همتا مي باشـد 

مبرم  كه مجموع مخاطب محسوب مي شود، نويسنده و محقق بسيار مسائل» برادر«

را از زبان فهماي ظاهرا برادر خويش به ملاحظه گذاشته و جواب هر كدام پرسش 

همه جانبه با اسلوب عامه اي پيشنهاد مي نمايد. نمونـه مكالمـه طـرفين چنـين      را

 ا:اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

برادر، چون آفتاب در درون خانه تابد، چـرا مـر آن    مسئله پانزدهم: پرسيدي، اي»

 «خـــــط؟ ذره هـــــا را نتـــــوان ديـــــد، جـــــز بـــــر آن يـــــك

 

 جواب: بدان اي برادر كه ذره كه همي بيني آن سنش خاك است كـه هـوا مـر   »
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ــت   ــه اســـــــــ ــرد گرفتـــــــــ ــين را گـــــــــ  .«زمـــــــــ

 

ــه   ــر ب ــه پرســش و پاســخ دائ ــن گون ــه 29اي  ا .اســت مســئله صــورت گرفت

 

متفكر چه از روي موضوع و چه از نگـاه  » سفرنامه«ايجاد شده  ميان اثرهاي در نثر

ــاجيكي دري و  ــان تـ ــاربرد زبـ ــه دارد  كـ ــع جداگانـ ــي موقـ  ا .فارسـ

 

و عمومي و وضع انكشاف  يدر رشته زبان شناسي منطقه ا» سفرنامه«از سودمندي 

زبـان شناسـي    زبان تاجيكي، دري و فارسي مي توان با دليل سخن راند. يك جنبه

عمومي آموزش و پژوهش نامهاي جغرافي و شخصي يا خود علم اشتقاق محسوب 

 ا .شـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــي

 

نام و عنوان همه گونه شهرها، روستاها، رباط و ديهات، » سفرنامه» در صفحه هاي

و درياها، كوه و بيابانها و مسافه ميان هر كدام آنهـا بـه طـور     رود بندر و گذرگاه،

انعكاس شده است كه اين براي نام شناسـي تـاريخي و    مشخص با زبان عامه فهم

ــاده دارد  ــوق العـــــــ ــت فـــــــ ــي اهميـــــــ  ا .فعلـــــــ
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حكمـت   نويس با اشخاص غايب و ظاهر موقع دارد و نويسنده بـه ايـن وسـيله پنـد و     مكالمه يادداشت در اين كتاب هم

ــويش و ــل          خـ ــد دليـ ــك چنـ ــت. اينـ ــيده اسـ ــم كشـ ــه قلـ ــوارا بـ ــا و گـ ــي رسـ ــي را خيلـ ــاد مردمـ  ا:ايجـ

 

 چنـد "قريب يك ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمي. شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفـت:   پس از آن جا به جوزجان شدم و»

جواب داد كـه   "اندوه دنيا كم كند."كه  جواب گفتم. من "خواهي از اين شراب كه خرد از مردم زائل كند، اگر به هوش باشي بهتر

 "من ايـن را از كجـا آرم؟  "گفتم كه  "بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيافزايد. بي خردي و بي هوشي راحتي نباشد... بلكه چيزي"

 ا.«"جوينـــــــــــــــــده يابنـــــــــــــــــده باشـــــــــــــــــد" :گفـــــــــــــــــت

 

جوينده يابنـده  «معه امروزه نيز جوابگو مي باشد. پند كند و اين به طلب جا پيداست كه دانشمند بي خردي و بي هوشي را مذمت مي

ــد ــه    از آن» باشـــ ــا گونـــ ــد بـــ ــه بعـــ ــت «بـــ ــده اســـ ــده يابنـــ ــد » جوينـــ ــهور گرديـــ  ا .مشـــ

 

كاربست مي شود (حاصل شدن، اجرا شدن) در زبان آثـار ناصـر خسـرو، فـي      كه امروز چون فعل ياور و ياري دهنده» شدن«فعل 

اسـلوبي فعـل    (به جوزجان شدم) به كار برده شده است. با تقاضـاي قاعـده هـاي   » يدنرس«چون مرادف فعل  «سفرنامه«المثل در 

روز پنج شنبه... سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و " :نيز استفاده شده است» رفتن، راه پيمودن«به طور وسيع به معني » شدن«

 ا".نشاپور شـدم  ن و طالقان به مرورود شدم... روز سه شنبه درشبرغان شدم... و از آن جا به راه سنگلا نماز كردم... پس از آن جا به
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نمايـد، لـيكن در زبانهـاي     از نگاه طلب زبان امروزه تاجيكي ناچسبان مـي » شدن«تاكيد اين است كه كاربرد وسيع فعل  قابل ذكر و

، »چـاو «، »چمو«ريشه فعل مذكور در نمود زبانهاي شغناني و روشاني هم  باستاني و بازمانده آنها مثل زبانهاي پاميري بدخشان بويژه

ــه  ــيت مردان ــوم» جنس ــه » چ ــم«و زنان ــاي » چ ــدن«در معنيه ــتن«، »ش ــيدن«، »رف ــود   »رس ــي ش ــوده م ــار فرم  ا .، ك

 

مـورد   شناسان ديگر خاصيت باستاني زبان اجداد خويش را زير نظر گرفته و چنـين واژه هـا را   اين است كه ناصر خسرو مثل سخن

ــرار داده و ــتعمال قـ ــل داده     اسـ ــي را تكميـ ــان ادبـ ــدار زبـ ــاوت و اقتـ ــويش غنـ ــل خـ ــن عمـ ــا ايـ ــت بـ  ا .اسـ

 

 ا .وسـايط صـرفي يـا خـود مرفولـوژي نيـز نوجـويي و نـوآوري ناصـر خسـرو سـزاوار سـتايش اسـت              از خصوص اسـتعمال 

 

نيز » سفرنامه» در كه در گويشهاي تاجيكي و زبانهاي پاميري به طور وسيع به كار مي آيد،» ك -» پسوند افاده گر خردي و نوازش

آن بنهادم و بهاي درمكي چند در كاغذ كرده به گرمابـه   خورجينكي بود كه كتاب در"هر گاه و در هر جا دچار مي شود. چند دليل: 

ــادتر در     ــي زيـــــ ــرا دمكـــــ ــه مـــــ ــم كـــــ ــان دهـــــ ــذارد  بـــــ ــه بگـــــ  ا ".گرمابـــــ

 

را مـورد  » گرمابه بان«مركب آن  و نمود» ابهگرم«واژه تاجيكي » حمام«بر اين، سخن ور و سخن سنج در عوض مرادف عربي  افزوده

ــت ــرار داده اســـــــــــــــــــــ ــتفاده قـــــــــــــــــــــ  ا .اســـــــــــــــــــــ
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 –خـوش حـال    –خرسـند   –شاد «و آثار ديگر سخن شناس مثل » سفرنامه» تعداد واژه هاي هم معني و نزديك معني تاجيكي در

زبـان دانسـته مـي     ندي و بايي گريو امثال اين رو به افزايش نهاده است كه غناوت م» بزرگتر –مهتر  – خردتر –خوش دل، كهتر 

ــود  ا .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بلخ به مصر شديم و از آن جا بـه   و مسافت راه كه از«خاتمه ناصر خسرو سفر هفت ساله خويش را چنين جمع بست مي نمايد:  در

شـرح داده  آمديم،... دو هزار و دويست و بيست فرسنگ و اين... سرگذشت به راسـتي   مكه و با راه بصره به پارس رسيديم و به بلخ

ــودم  ا .«بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 

 

 ا .زمينــــه دليلهــــاي ثبــــت شــــده مــــي تــــوان بــــه چنــــين نتيجــــه عمــــومي و خصوصــــي رســــيد در

 

 تجربه سخن وران و سخن سنجان پيشينه مثل رودكـي، دقيقـي، فردوسـي، سـينا و ديگـران را      نخست اين كه ناصر خسرو عنعنه و

 ا.نريزد و خـوار نگـردد  » پاي خوكان قيمت در لفظ دري به«خرج داد تا  سرمشق فعاليت گوناگون جنبه خويش قرار داده كوشش به
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نگاه گسترش وسيع جغرافي و منطقـه اي (ايـران، خراسـان، مـاوراء النهـر،       از 11پسان اين كه زبان دري تاجيكي و فارسي در قرن 

روند و جريـان ناصـر خسـرو را     و درك اين پاكستان، قفقاز و غيره) خاصيت بين الخلقي و بين المللي را سزاوار گرديد هندوستان،

ــود     ــدايت نمـــــ ــي هـــــ ــخن آفرينـــــ ــه ســـــ ــمند را بـــــ ــيده و دانشـــــ ــام بخشـــــ  ا .الهـــــ

 

بازمانـده   خوش نويسي و تلاش ناصر خسرو به مواد زبان عمومي مردمي را گونـاگون فرهنگـي (چـون    عامل سوم خوش گفتاري و

 ــ    ــا داش ــاريخي تقاض ــان ت ــاني بدخش ــيار زب ــلامي) و بس ــل از اس ــراث قب ــيمي ــرح داد  ت و آن را م ــده ش ــوان عليح  ا .ت

 

 شغنانيان، يزغلاميان، وخانيان، اشكاشميان و غيره) از گذشته تا امروز بـه طفيـل  ) مبادله افكار و گفتار قومهاي هرگون زبان بدخشان

اسـتفاده ماخـذ و    عالم تاجيك كه در اسـاس  استعمال زبان بي آلايش و عامه فهم تاجيكي ميسر مي گردد. از تدقيقات ا. حبيب اف،

سـال در بدخشـان و دره    25آيد كه فعاليت علمي و ادبي ناصر خسرو در بدل  تذكره هاي آموخته صورت گرفته است، چنين بر مي

  .گرفته است يومگان صورت

 نــجواى جيحــون

  زندگينامه ناصرخسرو
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  عباس عبيرى

ــديم   تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داران امانتاندو عالمان و مبلّغـان، كـه   به:جوانان، كه تشنگان حقيقتاند ومعلّمان و مربيان،كه پاس

  بيانگر معارف شريعتاندو همه آنان كه جوياى سعادتاند... 

* * *  

  به جاى مقدمه 

  پيشكش به اهل قبله، كه با همه مذاهب گونهگونهشان به خاندان رسول خـدا مهـر مىورزنـد.   

زيـرا   ;ت نيسـتند بىترديد وقتى ناصرخسرو لب به انتقاد مىگشايد مخاطبانش برادران اهل سن

  آنهــا صــحابه را مىســتايند و اهــل بيــت را، دســتكم بــه عنــوان صــحابه، دوســت دارنــد.

دشمنانى كـه گـاه در    ;مراد و مخاطب اصلى ناصر در شعرهاى انتقادىاش دشمنان اهل بيتاند

صفوف برادران اهل سنت پنهان مىشدند و خانـدان پيـامبر و پيروانشـان دشـنام مىدادنـدو      

  مىĤزردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ــد.   در  ــبى مىخواننــ ــدك را ناصــ ــروه انــ ــن گــ ــاواران ايــ ــن بــ ــرف ديــ   عــ

ــن گــروه اســت.   ــه اي ــره خراســان ب ــام روشــن حجــت جزي ــادى ناصــر پي   شــعرهاى انتق

آمده پيغام حجت گوش دار اى ناصبىپاسخش دهگر توانى سر مخار اى ناصـبىهرچه گـويى   
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ــاموزى و لشــگر    ــار اى ناصــبىعلم ن ــز پرخم ــد زمغ ــد آي ــول نغزكىپدي نغزحجتگوىليكنق

سازىازغوغا همىچون چنينى بىفسار و بادسار اى ناصبىشادچون گشتى براندندم بهقهرازبهر 

ديناز ضياع خويش وازدار و عقار اى ناصبىتاقرار من زبهردينبـه يمگاناسـت نيسـتجزبهيمگان    

اهلحكمت راقرار اى ناصبىچون زمشـكلهات پرسـم عورتـت پيداشـودبىازارى، بىـازارى،      

ارى تو حكمت راكسىبر طبعتوبست نتوانـد بهسيصـد رش نـوار اى    بىازار اى ناصبىطبعخرد

  ناصبىتا قيامت برمكافات فعال زشت تواين قصيده مر تورا ازمن نثار اى ناصبى 

  عباس عبيرى

  مــر ايــن قيمتــى در لفــظ درى را    -----مــن آنــم كــه در پــاى خوكــان نريــزم      

  ناصر خسرو بخش نخست

  نجواى جيحون 

  م كوچـــه باغهـــاى قباديـــان را پشـــت ســـر مىنهـــاد. نســـيم ســـرد شـــبانگاهى، آرا

  خانـه هـاى گلــين بلـخ و آباديهـاى پيرامــونش در پرتـو سـيمگون مهتــاب آرميـده بودنــد.       

  جيحـــون پيـــر زلالتـــر از هميشـــه بـــر بســـترى سرشـــار از ســـتارگان راه مىســـپرد.

  .ماه انديشناك از فروپاشى بنياد باشكوه فرمانروايى اش دوسـتان ديـرين را بـدرود مىگفـت    
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درختان تناور فروتنانه شاخه هاى پر بارشان را به سطح لغزان رود نزديـك سـاخته بودنـد تـا     

  نجـــواى آب دريابنـــد و واســـطه انتقـــال پيـــام رود بـــه پرنـــدگان ســـبكبال باشـــند.

به صداى قدم پيك بشارت مىداد و به آنان مىگفـت : در كـف   "جيحون كهنسال درختان را

اين آبادى به بشر مىبخشد امشب اينجا رازى است از دل  دست زمين گوهر ناپيدايى استكه در

تاريكى آتشى خواهد رست شعله در خرمن پندار زمان خواهد زد آسمان را بـا چشـم آشـتى    

خواهد داد و خرد را با عشقزمان شتابان گذشت، ماه به حاشيه آسمان پناه برد و خورشيد سپيد 

  شــــار ســــاخت.دســــت جهــــان را از نــــور، گرمــــا و رنگهــــاى جــــادويى سر

بامدادان كنيزكانى كه براى پر كردن كوزهاى سفالين كنار رود شتافتند، گزارش زايش همسـر  

خسرو، مالك نيك نهاد قباديان، به يكديگر باز گفتند، درختان را از حقيقى سترگ آگاه ساختند 

  و بر درستى زمزمه شبانه رود گواهى دادند.

  روزهاى مدرسه 

هـ.ق را ناصر ناميد و بـا   394ن بزرگ خراسان جاى داشت، نوزاد خسرو، كه در شمار توانگرا

ــراوان وى پرداخـــت.   ــه پـــرورش تواناييهـــاى فـ ــد بـ ــار از مهـــر و اميـ   دلـــى سرشـ

نهال سبز خسروى، در تابش آفتاب فروزان عنايتهاى پروردگـار، سـالهاى كـودكى را شـتابان     

وزگـارى كوتـاه پيشـرفتهاى    پشت سر نهاد، به آموزشگاههاى قباديان و بلخ راه يافـت و در ر 
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ــت آورد.  ــه دســـــــــــــــــ ــراوان بـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــ

درسينه جاى دادن همه آيههاى واپسين كتاب آسمانى، خبرگـى در مسـايل گونـاگون ادبيـات     

پارسى و عربى، هندسه، رياضى، ستاره شناسـى، پزشـكى و موسـيقى از دسـتاوردهاى دهـه      

ــد.     ــمار مىĤيــ ــه شــ ــان بــ ــت خراســ ــال پاكسرشــ ــوزش نهــ ــازين آمــ   آغــ

ختهها، نزد انديشمندان آن روزگار، دانش بسيار شمرده مىشد و بيشتر مردان و هر چند اين آمو

زنان سده هاى چهارم و پنجم از آن بى بهره بودند، ولى هرگـز نمىتوانسـت روان عطشـناك    

ــازد.    ــيراب ســـــــ ــان را ســـــــ ــال قباديـــــــ ــبزترين نهـــــــ   ســـــــ

  سـير راه پيمـود.  بنابراين به دانشهاى دينى روى آورده، ساليانى چند در وادى فقه، روايت و تف

بى ترديد آموزشهاى دينى آن روزگار خراسان، كه بر بنياد منطق و خرد استوارى نيافته بـود و  

پـس بـه    ;ريشه در تبليغات خلفاى بغداد داشت، انديشه ناصر جوان را شيفته خويش نساخت

ن و آيينهاى ديگر پرداخت، تورات، انجيل و زبور آموخت و بررسى باورهاى ترسايان، كليميـا 

ــرار داد.  ــود قــــــ ــاى خــــــ ــمار برنامههــــــ ــتيان را در شــــــ   زرتشــــــ

ــاخت.       ــذوب نسـ ــراى وى را مجـ ــى روان خردگـ ــيچ آيينـ ــه هـ ــغ كـ ــى دريـ   ولـ

شنيدن داستان آن سالهاى سراسر تلاش و پايمردى از زبان دانشور بزرگ خراسان بسى شيرينتر 

 ـ د كـم كـارنبود   است:به سال سيصد از بعد نود چاربه ذوالقعده مرا بنهاد مادربرآمد ساليان چن

اندرجهان جزخوابوجز خورنه زشتى باز دانستم ز خوبىنه خرما باز دانستم ز اخگرازاين پـس  
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چون شداز آهارجسمىمرا در كالبد جسمى موقرّبزد صبح خرد تيغ از شب جهلدلم بفروخـت  

چون از مهر خاورسر اندر جستن دانش نهادمنكردم روزگار خويش بى برنـه حـق رابـاز پـس     

لبكردم فرق از معروف منكرچو باطـل را نيـاموزى ز دانشـندانى قيمـت حـق اى      هشتم ز باط

برادركه داند قدر سنبل تا نبيندبرسته همبرش سعدان و كنگربهر نوعى كه بشنيدم ز دانشنشستم 

بر در او من مجاوربخواندم پاك توقيعات كسرىبخواندم عهد كيكـاووس و نوذركـه دانـد از    

قدان و قطب و محورگه اندر علم و اشكالى مجسطىكه چـون  مناطيقى كه تا چيستسماك و فر

ــان       ــر الح ــپديد آورد ب ــر كس ــه ه ــيقى ك ــام موس ــطرگهى اقس ــارو مس ــر او پرگ ــم ب ران

پيكرگهىالواناحوالعقاقيركهچهگرمستازآنچهخشــــكوچهترهمان اشــــكال اقليــــدس كــــه 

كمترنـه   بنهادسطاطاليس استاد سكندرنماند از هيچگوندانش كه من زاننكردم استفادت بـيش و 

اندر كتب ايزد مجملى ماندكه آن نشنيدم از دانا مفسرزبس چون و چراكاندر دلم خاسترسيد از 

  خيرگى جانم به غرغر 

  وسوسه زرين

ناصر، پس از سالها دانش اندوزى كه دستاوردى جز ويرانى بنياد باورهـاى كـودكى نداشـت،    

ــامرانى     ــر و ك ــروت فزونت ــى ث ــار در پ ــان آن روزگ ــر جوان ــون ديگ ــد.چ ــدارتر دوي   پاي

گاه سيماى مينوچهران وى را به خويش مىكشاند و چندى وسوسه زرين طلا او را به آمـد و  
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شد با كيمياگران فرامىخواند:گاهى ز درد عشق پس خوبچهرگانگاهى زحرص مال پس كيميـا  

شدمنهباكداشتمكههمى عمر شد به بادنهشرمداشتمكههمىزى خطا شدموقت خزان به ياد رزان 

راخوقت بهار شاد به سبزه و گيا شدماينĤسيا دوان و درو من نشستهپستايدون سپيدسار شد دلمف

در اين آسيا شدمناصر چنان شـيفته كامجوييهـاى خـاكى شـده بـود كـه هـيچ چيـز، حتـى          

  شكســتهايىكه گــاه ســبب بيــدارى برخــى از پاكــدلان مىشــود، در وى مــؤثر نمىافتــاد. 

پرداخته، با تدبيرى استوارتر به عرصه هوس گام  او پس از هر ناكامى بى درنگ به چارهجويى

ــاد.   مىنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پنداشتم كهدهرچراگاهمن شداستتا خود ستوروار مراورا چرا شدمگر جور كرد بـاز دگـر بـار    

سوى اوميخواره وار از پس پيمانها شدمنا گفته پيداست كه زندگى بدين شيوه، و ريخـتن بـى   

ير حيوانى رهاوردى جز تهيدستى و دريـوزگى  دريغ همه داراييها به پاى خواستهاى سيرى ناپذ

فرجامى كه ناصر نيز چون همه كامجويان سفله در بند آن گرفتار آمد و به  ;نزد توانگران ندارد

  اميــــــد لقمــــــه نــــــانى ســــــر در ركــــــاب شــــــاهان نهــــــاد.      

يكچندگاهداشتمرازيربندخويشگه خوب حال و بازگهى بى نواشدموز رنج روزگار چـو جـاتم   

  ثنا به در پادشا شـدم ناصـر بـا ديگـر درباريـان تفـاوتى آشـكار داشـت.        ستوه گشتيكچند با

دانش فراوان، ذوق سرشار هنرى و و برخوردارى از اعتبار دودمانى گرانپايه بـزودى وى را در  

ولـى   ;شمار دبيران شهره بارگاه غزنويان جاى داد و از ثروت و ارج فراوان برخوردار ساخت
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ــان ب  ــامجوى قبادي ــوان ن ــه ج ــغ ك ــت.  دري ــخ پيوس ــان بل ــاروان درباري ــه ك ــر ب ــيار دي   س

اندك اندك شورش تركمانان بالاگرفت، ستاره بخت مسعود غزنـوى بـه خاموشـى گراييـد و     

  ديوانخانـــــه بلـــــخ زيـــــر گامهـــــاى پيروزمنـــــدان ســـــلجوقى فروپاشـــــيد.

ــود.     ــده بـــــ ــار آمـــــ ــوار گرفتـــــ ــوقعيتى دشـــــ ــر در مـــــ   ناصـــــ

ذيرفتن شبنشينىها و خوشگذرانيها زيستن هراس از كيفر سپاه تركمانان و اندوه جانكاه پايان پ

  در بلخ را بر او دشوار ساخت، بنابراين راه مرو پيش گرفت.

  با ابوسليمان

 ;در ديوانگاه مرو، دانش بسيار، گفتار نغز و دوستان ديرين به يارى شاعر انديشناك بلخ شتافتند

  گماشــت. ابوســليمان جغرىبيــك داوود بــن ميكائيــل وى را گرامــى داشــت و بــه دبيــرى 

اندك اندك چرخ روى خوش نشان داد، پيروزيها يكى پس از ديگرى همركاب ناصر شدند و 

  ارج، اعتبـــــــــــار و شـــــــــــهرتش را فزونـــــــــــى بخشـــــــــــيدند.

او اينك در نشستهاى محرمانه شـاه شـركت مىجسـت و محفـل خوشـگذرانى درباريـان و       

  شــــــاهزادگان ســــــلجوقى را بــــــا ســــــخنان نغــــــز مىĤراســــــت.     

نيز قدر گوهر گرانبهاى قباديان مىشناختند و او را با عنوان دبير فاضل  البته كامروايان تركمان

ــتند.  ــى مىداشــــــــــــــــ ــب گرامــــــــــــــــ   و اديــــــــــــــــ
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بويژه شاه كه همواره فرزند خسرو را مىستود و با سكههاى زرين و عبارتهاى پر ارزى چـون  

ــر« ــه خطيــــــــــــــــ   مىنواخــــــــــــــــــت.» خواجــــــــــــــــ

بـه گوهرهـا و    ;دناصر، چون همه هوس پيشگان، از اين شهرت و اعتبار در پوست نمىگنجي

  عنوانهاى دربار دلخوش داشت و مغرورانه خود را همنشين اختران فروزان به شمار مىـĤورد. 

دستمرسيدهبرمهازيرا كه هيچ وقتبى من قدح به دست نگيرد همـى اميـرپيش وزيـر بـاخطر و     

حشمتم بدانكميرمهمىخطابكندخواجه خطيرهر چند بسـيارى از سـرودههاى روزگـار دبيـرى     

ور قباديان از ميان رفته است، ولى او بعدها در كهنسالى به يادآورى خاطرههاى دربار فرزند نام

  پرداختـــه، از شـــهرت و اعتبـــار روزهـــاى جـــوانى چنـــين پـــرده برداشـــته اســـت. 

همان ناصرم من كه خالى نبودزمن مجلس مير و صدر و وزيربه نامم نخوانـدى كـس از بـس    

ن بود بازو قوىبه من بـود چشـم كتابـت قريربـه     شرفاديبم لقب بود و فاضل دبيرادب را به م

تحرير الفاظ من فخر كردهمى كاغذ از دست من بر حريردبيرى يكى خرد فرزند بودنشـد جـز   

  به الفاظ من سير شير 

  در ركاب طيلسان

  زندگى شاعر قباديـان در شـعر، سـكههاى طـلا، شـب نشـينى و خوشـگذرانى مىگذشـت.        

ــا    ــاپى كامرواييه ــرار پي ــدك تك ــدك ان ــرد.   ان ــرو ب ــه ف ــرو را در انديش ــهره م ــر ش   دبي
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  راستى فرجام راهى كه برگزيدهام، چه خواهـدبود؟اين پرسـش لحظهـاى رهـايش نمىكـرد.     

  او اينـــــك، پـــــس از ســـــالها، خـــــود را تشـــــنهتر از هميشـــــه مىديـــــد. 

 ;جهان خاكى و لذتهاى زودگذرش در نگاه دبير خراسان بزرگ چونان دريايى شـور مىنمـود  

اشتياق از آن نوشيد، در راه بهرهگيرى فزونتر از آن نقد جوانى از كف داد،  دريايى كه سالها با

ــاورد.   ــيچ بـــه دســـت نيـ ــتر هـ ــنگى و تنگـــدلى بيشـ ــز تشـ   ولـــى دريـــغ كـــه جـ

ديگر قلب حساس و هنرمندانهاش از دربار، دروغها ، تبهكاريها و نامردمىهاى درباريان گرفته 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

نواخـت ارزش آن همـه چاپلوسـى و بنـدگى     چنان مىانديشيد كه لذتهاى مكرر و زندگى يك

ــدارد.   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وز رنج روزگار چوجانمستوهگشتيك چند با ثنا به در پادشا شدمگفتم مگر كه داد بيابم ز ديـو  

دهرچون بنگريستم ز عنا در بلا شدمصد بندگى شاه ببايست كردنماز بهر يك اميـد كـه از وى   

يد شفاشدمدبير نوميد سلجوقى روا شدمجزدردورنجهيچ نگرديدحاصلمزان كس كه سوىاوبهام

در راستاى دست يابى به آرامش روان و بريدن از ناآگاهيها و نامراديهاى معنوى راه مسـجد و  

  مدرسه پـيش گرفـت و در كنـار پيشـه دبيـرى بـه پـژوهش در باورهـاى دينـى پرداخـت.          

  دانشوران دينى مقدم ناصر گرامى داشـته، كـردارش را بسـيار درسـت و بخردانـه شـمردند.      

وز مال شاه چو نوميد شد دلمزى اهل طيلسان و عمامه و ردا شدمگفتم كه راه دين بنماييد مـر  
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مرازيرا كه ز اهل دنيى دل پر جفا شدمگفتندشادباشكه رسـتى ز جوردهرتاشادگشـت جـانم و    

اندر دعا شدمبرخورد آغازين فقيهان مرو بسيار نيك و پدرانه بود، به گونهاى كه دبير خسته از 

  يها سخت تحت تأثير قرار گرفت و خود را در برابر تابش آفتاب دانش به شـمار آورد. هوسران

گفتم چونامشان علما بود و كار جودكزدست ذلّجهلبديشان رها شدمولى دريغ كـه دانشـوران   

ــد.    ــور ندادن ــهايش را پاســخى در خ ــد و پرسش ــر نياوردن ــى ناصــر ب ــاز روان ــان ني   خراس

ون خويش و بى آبى همه سرزمينهاى پيرامونش را چنـين  دبير شهره مرو شرح تشنگى روز افز

باز گفتهاست:زانديشه غمى گشت مرا جان به تفكرپرسنده شد اين نفس مفكرّ ز مفكراز شافعى 

ــتم     ــون وچراخواس ــون چ ــداور و رهبرچ ــار جهان ــتيم ز مخت ــول حنيفىجس ــالكى و ق و م

يشابور و بلخ زير رگبـارى  وآيتمحكمدرعجز بپيچيدند اينكور شد آنكرانديشمندان بزرگ مرو، ن

پرسشـهايى كـه در محـدوده     ;از دشوارترين پرسشهاى همه زندگىشان قـرار گرفتـه بودنـد   

ــتند.     ــى نداشــ ــز خاموشــ ــخى جــ ــد و پاســ ــى گنجيــ ــان در نمــ   انديشههاشــ

 انَّ الَّذينَ يبايِعونَـك انَّمـا يبـايِعونَ االلهَ يـد االله فَـوقَ     "روزى ناصر آيههايى ازقرآن تلاوت كرد:

. ... هِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاي  

 لَقَد رضى االلهُ عنِ الْمؤمنينَ اذْ يبايِعونَك تَحت الشَّجرةَِ فَعلم ما فى قُلُـوبهِِم فَـاَنْزلََ السـكينةََ   ""

  علَــــــــــــــيهِم و اثَــــــــــــــابهم فتَْحــــــــــــــاً قرَيبــــــــــــــاً.

  ىبندنـد. آنان كه بـا تـو( اى فرسـتاده مـا) دسـت بيعـت مىدهنـد بـا خداونـد پيمـان م          "
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ــت... .    ــان اســـــ ــتهاى آنـــــ ــراز دســـــ ــار فـــــ ــت پروردگـــــ   دســـــ

  هنگامى كه ايمان آوردگان زير آن درخت با تو بيعت كردند، خداونـد از آنـان خشـنود شـد.    

پس آرامـش بـر آنـان فـرود آورد و پيـروزى       ;پروردگار آنچه را در قلبهايشان است، دانست

  نزديــــــــــــــــــــــــــــك پاداششــــــــــــــــــــــــــــان داد. 

ر ما، كه مسلمانيم، همه بيعت كنندگان زيـر درخـت هـدايت    آنگاه ادامه داد: بى ترديد در باو

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاند.

  خداوند از آنـان خشـنود اسـت و آنهـا را در بهشـت جـاودان خـويش جـاى خواهـد داد.         

ــت.  ــايى اســــــــ ــيار گرانبهــــــــ ــاداش بســــــــ ــن پــــــــ   ايــــــــ

اگر ما نيز در آن روزگار زندگى مىكـرديم زيـر درخـت مىشـتافتيم و بـا فرسـتاده گرامـى        

  يم تــا در شــمار ره يافتگــان و بهشــتيان جــاى گيـــريم.     پروردگــار پيمــان مىبســت   

راستى آن درخت اينك چه شده است؟ دستى كه مردم آن بيعت كردند كجاست تا با او پيمان 

ــيم.       ــايى بخش ــش دوزخ ره ــويش را از آت ــت خ ــتگان نيكبخ ــون آن گذش ــديم و چ   بن

تاده پروردگـار  دانشوران پاسخ دادند: در آن سرزمين نه درخت ياد شده، نه دست واپسين فرس

ــت.       ــده اســ ــدار نمانــ ــك پايــ ــيچ يــ ــده هــ ــت كننــ ــروه بيعــ ــه گــ   و نــ

  آن پيمان و پاداش تنها ويژه برگزيـدگانى بـود كـه در روزگـار پيـامبر بزرگـوار مىزيسـتند.       

ناصر ديگر پرسيد: مگر قرآن سخن آفريدگار نيست؟ در قرآن چنين آمده است كـه، حضـرت   
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مردم از دوزخ، مژده بخش آنان به بهشت و چراغى  محمد(صلى االله عليه وآله وسلم) بيم دهنده

ــت.  ــر اســــــــــــــــــ ــرا راه بشــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــ

از سوى ديگر مـا پروردگـار را    ;خداوند فرموده كه، اسلامĤيينى جهانى و براى همه نسلهاست

ــدانيم. ــر مىـــــــــــــــــــــــــــــ   دادگـــــــــــــــــــــــــــــ

پس چگونه مىشود كه خداى دادگر بر پيروان واپسين پيامبرش داد روا نداشته، گروهى اندك 

ن از دوزخ رهايى بخشيد و ديگران را از اين موقعيت زرين محروم داشت؟ ما را با پيمانى چنا

چه گناهى مرتكب شديم كه آفريدگار فرصتى چنين طلايى را از ما دريغ كرده است؟يك روز 

بخواندم ز قرآن آيت بيعتكايزدبقرآن گفت كهبددست من ازبرآن قوم كه در زيـر شـجر بيعـت    

و بوذرگفتم كهكنونĤن شجرودستچگونهاستĤن دست كجا كردندچونجعفرومقدادوچوسلمان و چ

جويم وآن بيعت و محضرگفتند در آنجا نه شجر ماند ونه آن دستكان دسـت پراكنـده شـد آن    

جمع مبترّآنها همه ياران رسولند و بهشتى مخصوص بدان بيعت و از خلق مخير گفـتم كـه بـه    

نورگر خواهد كشتن بدهن كافر قرآن در پيداست كه احمدبشير و نذير است و سراج است و م

او راروشن كندش ايزد بر كافه كافرچون است كه امروز نماند است از آن قومجز حـق نبـود   

قول جهانداور اكبرما دست كه گيريم كجا بيعت يزدانتا همچو مقدم نبود داد مؤخرما جرم چـه  

از درد جهالتوين كرديم نزاديم بدان وقتمحروم چراييم ز پيغمبر و مضطررويم چو گل زرد شد 

سرو به ناوقت بخميد چو چنبراستادان فقه و كلام خراسان، كه از مذهب خلفاى بغداد پيـروى  
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مىكردند، در برابر پرسش منطقى ناصر خاموش ماندند و در دل بر گمراهى دبير شـهره شـهر   

ــد  ــواهى دادن ــد.       ;گ ــمار نمىĤم ــه ش ــان ب ــه قبادي ــهاى فرزان ــه پرسش ــن هم ــى اي   ول

ــه   ــاره همـــــ ــت.  او دربـــــ ــخن گفـــــ ــى ســـــ ــاى دينـــــ   فرمانهـــــ

  چـــــــــــــرا خـــــــــــــون و شـــــــــــــراب حرامنـــــــــــــد.   

چرا بايد پنج بار نمازگزارد؟ چرا بايد در نهمين ماه سال روزه گرفت؟ خمس و زكات به چـه  

دليل واجب شده است؟ سبب اينكه در تقسيم ميراث پسـران دوبرابـر دختـران بهـره مىبرنـد      

ند و پرهيزگاران ديـن بـاور در   چيست؟ چرا بسيارى از ستمگران در آسايش روزگار مىگذران

دشواريها و رنجها به سر مىبرند؟ اينها بخشى از پرسشهاى انديشمند بـزرگ مـرو بـه شـمار     

ــد ــتند.     ;مىĤم ــرايش نداش ــخى ب ــيچ پاس ــى ه ــز خاموش ــوران ج ــه دانش ــهايى ك   پرسش

  سرانجام برخـى از فقيهـان نـامور شـهر ناصـر را از انديشـه در باورهـاى دينـى بازداشـتند.         

ند كه مسايل شرع هرگز فراچنگ خرد نمىĤيد و اسلام با شمشير گسـترش يافـت نـه    آنها گفت

  برهانهـــــــــــــــــــــــــــــــاى عقلـــــــــــــــــــــــــــــــى.

گفتند كه موضوع شريعت نه بهعقلاستزيرا كه به شمشير شد اسلام مقرردانشور بـزرگ مـرو از   

  ايــــــــــــــــــــن پاســــــــــــــــــــخ برآشــــــــــــــــــــفت.

  در ديــــدگاه وى اصــــول ديــــن هرگــــز بــــا تقليــــد اســــتوارى نمىپــــذيرفت.

شايستگى پرواز در حريم آيين نيست پس چرا نماز كه ستون دين شمرده  او گفت: اگر خرد را



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

مىشود، بر كودكان و ديوانگان واجب نيست:گفتم كه نماز از چه بر اطفال ومجانينواجب نشود 

تا نشود عقل مخيرپاسخهاى نابخردانه مدرسه نشينان و كردار ناپسند آنان سر انجام دبير بزرگ 

ابراين پس از سالها بحث و گفتگو كژ انديشان دانش شـعار را بـه   بن ;خراسان را نوميد ساخت

  بــــــــــــــــــــاد انتقــــــــــــــــــــاد گرفــــــــــــــــــــت.  

تا چون به قال و قيل و مقالات مختلفاز عمر چند سال ميانشان فنا شدمگفتم چو رشـوه بـود و   

ريا مال و زهدشاناى كردگار باز به چه مبتلى شدممكر است بى شمار و دها مر زمانه رامن زو 

كرودها شدمبدين ترتيب دبير بلند آوازه خراسان براى هميشه دل از دانشـگران  چنين رميده ز م

  پيرامونش بر كند و براى شناسايى راه درست زندگى چارهاى ديگر انديشيد.

  سايه روشن تاك

شاعر گرانقدر قباديان نوميد از فقيهان و حكيمان خراسان در نخستين فرصت راه هند، سـند و  

ــايد   ــت، ش ــيش گرف ــتان پ ــد.   تركس ــر بياب ــاى ديگ ــرزمينها و آيينه ــدهاش را در س   گمش

او در اين سفر با فيلسوفان و انديشمندان زرتشتى، كليمى، مانوى، هندو، بت پرسـت و ترسـا   

گفتگوى فراوان كرد و براى يافتن حقيقت با مادهگرايانى كه دل به هيچ آيينـى نبسـته بودنـد،    

ــت.  ــخن گفــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــ

نم ياد آمد و نز گلشن و منظراز پارسـى و تـازى و از   برخاستم از جاى و سفر پيشگرفتمنز خا
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هنــدو و از تركــوز ســندى و رومــى وز عبــرى همــه يكسروزفلســفى و مــانوى و صــابى و 

دهرىدرخواستم اين حاجت و پرسيدم بى مرولى دريغ كه هـيچ دانشـورى نيـاز دبيـر شـهره      

ــيد.   ــارى نبخشـــ ــت يـــ ــناخت حقيقـــ ــاورد و او را در شـــ ــلجوقى برنيـــ   ســـ

صر دريافت كه مدعيان ريز و درشت حقيقت خود هرگز حـق را نشـناختهاند و   اندك اندك نا

ــند.    ــزى نمىانديشــــــ ــه چيــــــ ــان بــــــ ــام و نــــــ ــز نــــــ   جــــــ

به دبيرى و ستايش شاهان دلخوش كرد و با پـوچ   ;بنابراين نوميدتر از هميشه به مرو بازگشت

ونش را شمردن هستى به مى پناه برد تا در سايه مستى، خويشتن و همه دغدغههاى درون و بير

  به فراموشى سپارد.

  رؤياى جوزجانان

روزگار مىگذشت، آوار زمان همچنان بر ناصر فرومىريخت و تواناييها و زيباييهاى پيكرش را 

  بــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــاراج مىبــــــــــــــــــــرد.  

دبير ديوانگاه ابوسليمان شعر مىگفت، با درباريان به شهرها و روستاهاى دور و نزديك گسيل 

ــوانى   ــتههاى حي ــام خواس ــد و در انج ــود.  مىش ــا ب ــد كوش ــان ثروتمن ــود و فرمانرواي   خ

  ناگفته پيداست كه او چون ديگر شاعران از سـر نيـاز رو بـه درگـاه سـلجوقيان آورده بـود.      

آرزوى بزرگ همه سالهاى زندگىاش ثروت و توانگرى بسـيار بـود تـا در سـايه آن از رنـج      
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و مسـتى   خدمت سلطان برهد و برون از غوغاى دربار در كنجى بـه خـور و خـواب و شـعر    

ــردازد.   پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين آرزو چنان در روان ناصر ريشه دوانيده بود كه پيوسته بدان مىانديشـيد و در فرصـتهايى   

فرصـتهايى كـه بىترديـد ربيـع      ;اندكى كه به پروردگار روى مىĤورد، آن را خواستار مىشد

ــر  ـــ. 437الآخـــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــ

ــد.    ــمار مىĤمـــــ ــه شـــــ ــا بـــــ ــاترين آنهـــــ ــى از گرانبهـــــ   ق يكـــــ

وسليمان داوود بن ميكائيل در راستاى هـدفهاى ديوانخانـه مـرو بـه     در اين ماه، او از سوى اب

ــيل شــــــــد.     ــونش گســــــ ــاى پيرامــــــ ــان و آباديهــــــ   جوزجانــــــ

ــيد.   ــنج ده رســـــــ ــه پـــــــ ــك بـــــــ ــيار نيـــــــ   و در روزى بســـــــ

خوانده، چنان باور داشتند كـه پروردگـار   » روز قرآن رأس و مشترى«اختر شناسان آن روز را 

ــازد.  ــدگانش را روا مىســــــــــــــ ــته بنــــــــــــــ   خواســــــــــــــ

دو ركعـت نمـاز گـزارد و خـداى را      ;د، با توجه بدين مطلب، به كنجى شتافتناصر آرزومن

  خوانــــــــــــد تــــــــــــا وى را تــــــــــــوانگرى روزى كنــــــــــــد.

در ربيع الاخر سـنه  «دبير نيكبخت سلجوقى داستان آن سفر سبز را چنين به خاطر آورده است:

يكائيل بـن  ) كه امير خراسان ابو سليمان جغرى بيك داوود بن م437سبع و ثلاثين و اربعمائه (

سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل ديوانى و به پنج ديهمروالرود فرود آمدم كه در آن روز قرانِ 
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ــود.  ــترى بـــــــــــــــــــــــــــ   رأس و مشـــــــــــــــــــــــــــ

ــد.      ــدس روا كن ــالى و تق ــارى تع ــد ب ــه در آن روز خواهن ــت ك ــر حاج ــه ه ــد ك   گوين

به گوشهاى رفتم دو ركعت نماز بكردم و حاجت خواستم، تـا خـداى تبـارك و تعـالى مـرا      

ــو ــد.تـــــــــــــــــــــــــــــ   انگرى دهـــــــــــــــــــــــــــــ

ــد.  ــه نزديــك يــاران و اصــحاب آمــدم، يكــى از ايشــان شــعرى پارســى مىخوان   چــون ب

ــد.   ــه روايـــت كنـ ــه از وى درخـــواهم كـ ــاطر آمـــد كـ   مـــرا شـــعرى نيـــك در خـ

  بـــر كاغـــذى نوشـــتم تـــا بـــه وى دهـــم كـــه ايـــن شـــعر بـــر خـــوان.         

  هنــــوز بــــدو نــــداده بــــودم كــــه او همــــان شــــعر بعينــــه آغــــاز كــــرد. 

  و با خود گفتم: خـداى تبـارك و تعـالى، حاجـت مـرا روا كـرد.      آن حال به فال نيك گرفتم 

  پس از آنجـا بـه جوزجانـان شـدم و قـرب يـك مـاه ببـودم و شـراب پيوسـته خـوردمى.           

  ».قولــوا الحــق و لــو علــى انفســكم«پيغمبر(صــلى االله عليــه وآلــه وســلم)، مىفرمايــد كــه 

ب كه خـرد از مـردم   چند خواهى خوردن از اين شرا"شبى در خواب ديدم كه يكى مراگفتى: 

  زايــــــــل كنــــــــد؟ اگــــــــر بهــــــــوش باشــــــــى بهتــــــــر.     

  ."حكما جز اين چيزى نتوانستند ساخت كـه انـدوه دنيـا كـم كنـد     "من جواب گفتم كه،  "

ــه   ــواب داد كــــ ــد.  "جــــ ــى نباشــــ ــى راحتــــ ــودى و بيهوشــــ   بىخــــ

ــد.    ــون باشـ ــى رهنمـ ــه بيهوشـ ــردم را بـ ــه مـ ــى را كـ ــت كسـ ــوان گفـ ــيم نتـ   حكـ
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گفـت:   "من اين از كجـا آرم؟ "گفتم كه،  "بيفزايد بلكه چيزى بايد طلبيد كه خرد و هوش را

ــد " ــده باش ــده يابن ــت.    "جوين ــخن نگف ــر س ــرد و ديگ ــارت ك ــه اش ــوى قبل ــس س   و پ

ــاد.      ــرى ژرف نهـ ــان اثـ ــهره خراسـ ــر شـ ــر دبيـ ــان بـ ــاك جوزجانـ ــواب رازنـ   خـ

از خواب دوشين بيدار شدم، اكنون بايد از خواب چهل ساله نيز بيـدار  "بامداد با خود گفت: 

ــردم   ."گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه چنان انديشيد كه بايد كردار ناشايست را ترك گويد و به انجام كارهـاى پسـنديده روى   آنگ

  آورد.

ــانى      ــادى الثــــ ــم جمــــ ــنبه ششــــ ــابراين در پنجشــــ ـــ. 437بنــــ   هــــ

با پيكرى پاك به مسجد گام نهاد، نمـاز   ;ق، برابر با نيمه دى ماه، سر و تن از آلايشها پيراست

انمند فرامرز را به يارى طلبيد تا در انجـام كـردار   گزارد، از پروردگار پوزش خواست و آن تو

  نيــــــــــك و تــــــــــرك زشــــــــــتيها يارىــــــــــاش دهــــــــــد. 

به شبورغان رفت، از آنجا راه  ;پس با دلى پاك جوزجانان را ترك گفته، سمت شمال روان شد

  فارياب پيش گرفت، كارهاى ديوانى خويش به انجام رساند و از راه مروالرود به مرو بازگشت.

  ال دوست بخش دومسمت خي

  خداحافظ مرو
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مرو درسايه سر نيزههاى سلجوقى و باورهاى ناآگاهانه مردم بلنـدترين شـبهاى زنـدگىاش را    

ــد.   مىگذرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاعر بيدار دل قباديان به شهر گام نهاد، سمت دربار رفت، نزد شاه حضور يافته، گزارش سفر 

  بازگفـــت و بـــراى هميشـــه از ادامـــه كارهـــاى ديـــوانى پـــوزش خواســـت.       

و آشنايان زبان به نكوهش ناصر گشـوده، وى را بـه بـازنگرى در كارهـا و پرهيـز از       دوستان

ولى او در تابش آفتابى كه در جوزجانان بر زنـدگىاش پرتـو افكنـده     ;شتابزدگى فراخواندند

ــت:    ــد و گف ــى فراخوان ــه خاموش ــگران را ب ــود، نكوهش ــت "ب ــه اس ــفر قبل ــزم س   ."مراع

  آنگـــــــــــاه اســـــــــــباب ســـــــــــفر آمـــــــــــاده كـــــــــــرد.

  شــــعبان راه نيشــــابور پــــيش گرفــــت. 23را بــــدرود گفــــت و در  خانــــدانش

  فاصــــــله مــــــرو تــــــا نيشــــــابور هفتــــــاد فرســــــنگ بــــــود.      

روز پيمودو در شنبه يازدهم شوال به نيشابور  48كاروان كوچك ناصرى اين مسافت را حدود 

ــاد.  ــام نهـــــــــــــــــــــــــــــــ   گـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد.      ــتراحت پرداختنــ ــه اســ ــامان بــ ــت روز در آن ســ ــه بيســ ــافران قبلــ   مســ

ش را پشت سر مىنهاد، طغرل بيك محمد، فرمانرواى منطقه، همـراه  شهر روزهايى سراسر آرام

ــد.    ــار مىگذراندن ــايش روزگ ــردم در آس ــود و م ــده ب ــفهان كوچي ــمت اص ــپاهيانش س   س

در اين سرزمين جز كسوف چهارشنبه واپسين روز شوال و ساختمان مدرسهاى كه بـه فرمـان   
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وجه شاعر بزرگ قباديـان را  طغرل بيك نزديك بازار سراّجان در دست ساخت بود، هيچ چيز ت

ــب نكــــــــــــــرد.    ــه خــــــــــــــويش جلــــــــــــ   بــــــــــــ

ــتافت.   ــار، شـ ــهره روزگـ ــور شـ ــق، دانشـ ــه موفـ ــدار خواجـ ــه ديـ ــابور بـ   او در نيشـ

پيش گرفت و در بسطام از آرامگاه بايزيد  "قومس"دوم ذى قعده همراه آن پيشواى نامور راه 

  بســــــــــــــــــــطامى ديــــــــــــــــــــدار كــــــــــــــــــــرد.

 ــ  ــتين روز ذىالحجـ ــت، در نخسـ ــر گذاشـ ــت سـ ــان را پشـ ــاه دامغـ ـــ. 437ه آنگـ   هـ

  ق به سمنان گام نهاد و آن شهر را براى استراحتى اندك برگزيد.

  

ــت.   ــوران گرفــــ ــراغ دانشــــ ــز ســــ ــادى نيــــ ــن آبــــ ــر در ايــــ   ناصــــ

ــد.        ــه وى نماياندن ــد ب ــده مىش ــايى خوان ــى نس ــتاد عل ــه اس ــگرى ك ــمنانيان دانش   س

ته نگارش شاعر گرانپايه قباديان به ديدار استاد سمنان شتافت و خاطره آن ديدار را چنين به رش

  كشــــــــــــــــيد:نزديك وى (نســــــــــــــــايى) شــــــــــــــــدم.  

ــردى جــــــــــــــــــــوان بــــــــــــــــــــود.     مــــــــــــــــــ

سخن به زبان فارسى همى گفت، به زبان اهل ديلم و موى گشوده، جمعـى نـزد وى حاضـر،    

بر «گروهى اقليدس مىخواندند، و گروهى طب و گروهى حساب، در اثناى سخن مىگفت كه 
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ــي   ــدم و از وى چنـ ــين خوانـ ــينا(رحمهم االله)، چنـ ــى سـ ــو علـ ــتاد ابـ ــنيدماسـ   ».ن شـ

ــت.    ــوعلى سيناسـ ــاگرد ابـ ــه شـ ــدانم كـ ــن بـ ــا مـ ــود تـ ــرض وى آن بـ ــا غـ   همانـ

من چيزى از سياق ندانم و هوس دارم كـه چيـزى از   "چون با ايشان در بحث شدم او گفت: 

ــوانم. ــاب بخـــــــــــــــــــــــــــــ   حســـــــــــــــــــــــــــــ

ــدم.  " ــرون آمـــــــــــ ــتم و بيـــــــــــ ــب داشـــــــــــ   عجـــــــــــ

 گفتم: چون چيز نداند، چه به ديگرى آموزد؟! 

  بقال خرزويل

زسمنان به رى شتافت، سپس قزوين را پشت سر گذاشت و به شميران كاروان كوچك مرويان ا

ــاد.  ــام نهـــــــــــــــــــــــــــــــ   گـــــــــــــــــــــــــــــــ

مسير سمنان تا شميران علاوه بر روستاى خشكسالى زدهقوهه، بازارهـاى چشـمگير قـزوين و    

 ;فراوانى كفشگران اين شهر دو خاطره فراموش ناشدنى در انديشه مسـافر قبلـه برجـاى نهـاد    

والفضل خليفة بن على فيلسوف بازيگران اصلى آن به شـمار  خاطرههايى كه بقّال خرزويل و اب

  مىĤمدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ــود.   ــزوين بـــــــ ــه قـــــــ ــتايى در منطقـــــــ ــل روســـــــ   خرزويـــــــ

ــرم   ــان دوازده محــــــ ــك مرويــــــ ــاروان كوچــــــ ـــ. 438كــــــ   هــــــ
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  ق قــــــزوين را تــــــرك گفتــــــه، بــــــه آبــــــادى خرزويــــــل رســــــيد.

فزونـى   ابو سعيد به روستا رفت، نشان بقال آبادى پرسيد تا از وى چيزى خرد و آذوقه كاروان

  بخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

  يكـــــى از مـــــردان آبـــــادى گفـــــت: چـــــه مىخـــــواهى، بقـــــال مـــــنم.

ــت.         ــته اس ــافريم شايس ــه مس ــا ك ــراى م ــد، ب ــه باش ــر چ ــخ داد: ه ــعيد پاس ــو س   اب

داستانى كه بـر   ;مرد گفت: هيچ چيز ندارمابو سعيد نزد برادر بازگشت و داستان بقال باز گفت

  ن پايــدار مانــد. خــاطر كاروانيــان نقــش بســت و چــون مثَلــى در انديشــه هاشــا       

 "بقال خرزويـل "از آن پس هر جا با چنين پرسش و پاسخى روبرو مىشدند، بى درنگ كلمه 

ــت.    ــارى مىگشـــــــــــ ــان جـــــــــــ ــر زبانشـــــــــــ   بـــــــــــ

ــود.  ــدهاى بــــــ ــىِ گمشــــــ ــفر پــــــ ــه ســــــ ــر در همــــــ   ناصــــــ

  شاعران، فيلسوفان و دانشوران گمنام براى انديشمند قباديان بسيار پر ارج به شـمار مىĤمدنـد.  

  مشـــده خـــويش يافـــت و بـــا وى بـــه گفتگـــو نشســـت.او ســـرانجام در شـــميران گ

  ابوالفضــــل خليفــــة بــــن علــــى مــــردى نيــــك انــــديش و دانشــــگر بــــود. 

  او مسافران قبله را بسيار بزرگ داشـت و آنهـا را از دوسـتى خـويش بـر خـوردار سـاخت.       

گفتگوهاى علمى با حكيم دربندى براى ناصرالدين، كه مدتها جايى جز كوه و دشـت نديـده،   

ــز آواى ــدايى جـ ــد.   صـ ــمار مىĤمـ ــه شـ ــى بـ ــتى طلايـ ــود، فرصـ ــنيده بـ   دراى نشـ
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  نا گفته پيداست كه دانشور شميران نيز از همنشينى با دانشـمند شـاعر قباديـان بهـره مىبـرد.     

؟ابومعين، حميدالدين پاسـخ داد: سـفر قبلـه اراده    "چه عزم دارى"او روزى از ناصر پرسيد: 

  كردهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.

ام بازگشت از اين راه بگذرى، تا ديگـر بـار   خليفةبن على گفت: خواهش من آن است كه هنگ

  تو را باز بينم.

  رزار مانوش

  شـــاعر آزاد انـــديش قباديـــان بيســـت و ششـــم محـــرم شـــميران را تـــرك گفـــت. 

ــاد.  ــام نهــــــ ــراب گــــــ ــه ســــــ ــفر بــــــ ــاردهم صــــــ   در چهــــــ

دو روز بعد، پس از استراحتى اندك، راه تبريز پيش گرفت و در بيستم صـفر، برابـر بـا پـنجم     

ــه تبريـــــــــــــ ـ ــهريور، بــــــــــــ ــيد.شــــــــــــ   ز رســــــــــــ

روز در آن شهر، كه فرمانروايش ابو منصور و هسودان بن محمد خوانده مىشـد،   24او حدود 

ــرد.    ــو ك ــدار و گفتگ ــزى دي ــران تبري ــهره آذربايجــان قط ــا ســخنور ش ــد و ب ــت گزي   اقام

  هــ.  434ناصر در اين شـهر از زمـين لـرزه هراسـناك شـب پنجشـنبه هفـدهم ربيـع الاول         

قوع پيوست و چهل هزار تن را به سراى جاويد رهسپار ساخت، ق، كه پس از نماز خفتن به و

ــد ــاه ش ــت.    ;آگ ــوى رف ــه خ ــودان ب ــر و هس ــكر امي ــا لش ــع الاول ب ــاردهم ربي   و در چه
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  هــ.  438آنگاه راه ميـا فـارقين پـيش گرفـت و در آدينـه، بيسـت و ششـم جمادىـالاولى         

ــيد.   ــامان رســـــــــــــــــ ــدان ســـــــــــــــــ   ق بـــــــــــــــــ

ن وان، و سطان، اخلاط، بطليس و ارزن گذشت او در مسير خوى تا ميا فارقين از شهرهايى چو

ــرد.   ــال كـــــــــــ ــويش دنبـــــــــــ ــده خـــــــــــ   و گمشـــــــــــ

شرابخوارى آشكار زنان و مردان وسطان در مى فروشيها، نصر الدوله، امير كهنسال شهر اخلاط 

كه مردمش به زبانهاى تازى، پارسى و ارمنى سخن مىگفتند، عسل فراوان بطليس، قلعهاى بـا  

كه مردم آن را ساخته اويس قرنى مىانگاشتند، گروهى كـه   ، مسجدى"قف اُنظرُ"نام شگفت 

در كوه گرديده چوبهايى سروگونه مىبريدند و بـا نهـادن يـك سـوى آن در آتـش از سـوى       

ديگرش كتيران به دست مىĤوردند و آبادانى، آب روان، باغستانها و بازارهـاى نيـك ارزن بـا    

به يك دينار فروخته مىشد هر يـك   كه دويست منِ آن در آذر ماه "رزار مانوش"انگورهاى 

به گونهاى توجه صاحبدل آزاده قباديان را به خويش فـرا خواندنـد و در دفتـر خاطرههـايش     

ــد.   ــور يافتنــــــــــــــــ ــاهى در خــــــــــــــــ   جايگــــــــــــــــ

شهر ديوارها و كنگرههاى سنگى نفوذ ناپذير،  "آمد"ناصر بزرگ آيين فطرت در ششم دى به 

سجد آدينهاى ايسـتاده بـر بـيش از دويسـت     دروازههاى آهنين، آب گوارا، كليساى بزرگ و م

ــت.    ــب رف ــروج،منبج و حل ــرول، س ــران، ق ــه ح ــا ب ــاد و از آنج ــام نه ــنگين گ ــتون س   س

  در قـــرول جـــوانمردى مســـافران مـــروى را بـــه خانـــه خـــويش فراخوانـــد.       
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چون ناصر و همراهان در سراى نيكمرد قرولى فرود آمدند، عرب بيابـان گـرد كهنسـالى، كـه     

ندگى پشت سر نهاده بود، نزد شاعر قباديان شتافت و گفت: مـرا قـرآن   حدود شصت بهار از ز

آموز!ناصر سوره ناس را با بسم االله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب النـاس آغـاز كـرد و مـرد     

  بيابــــــانگرد در پــــــى او كلمــــــات قــــــرآن را بــــــر زبــــــان رانــــــد.

اس؟ آنگاه ادامه داد: بيشـتر  چون استاد مرو به آيه من الجنة والناس رسيد، مرد گفت: ارَأيَت الن

  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان. 

ــت.      ــن نيســــ ــيش از ايــــ ــاس بــــ ــوره نــــ ــت: ســــ ــر گفــــ   ناصــــ

كدام است؟شاعر قباديانى از ناآگـاهى مـرد عـرب، در     "نقالة الحطب"مرد پرسيد: آن سوره 

روزگارى كه بيش چهارصد سال از هجرت پيامبر بزرگوار اسلام(صلى االله عليه وآلـه وسـلم)   

شت دستگاه خلافت هزاران دينار در خوشـگذرانيها و شـب   مىگذشت و كارگزاران ريز و در

و اين شگفتى زمانى به اوج خود رسـيد كـه    ;نشينىها به مصرف مىرساندند، شگفت زده شد

  تلاش دانشور آزاده مرو در آموختن سوره ناس به كهنسال عرب ناكامماند.

  دمى با بوالعلا

ــب    ــازدهم رجــــ ــان در يــــ ــديش قباديــــ ــاعر آزاد انــــ ـــ. 438شــــ   هــــ

هر بزرگ حلب را، كه مركز بازرگانى شام، مصر، عراق، ديار بكر و روم به شمار مىĤمد، ق ش
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ــه    ــنگ بـ ــانزده فرسـ ــودن پـ ــا پيمـ ــت و بـ ــرك گفـ ــان"تـ ــرة النعمـ ــيد. "معـ   رسـ

شهرى آباد با بازارهاى پر رونق، گندمزارها، باغهاى زيتـون، پسـته و بـادام و     "معرة النعمان"

  تاكســـــــــــــــــــتانهاى سرشـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــود.

مسجد آدينه بر جايگاهى بلند قرار داشت به گونهاى مردم با گذشـتن از سـيزده   در مركز شهر 

ولى هيچ يك از اين ويژگيها بيش از ستون سـنگى نزديـك    ;پله به ايوان مسجد فراز مىĤمدند

ــت.     ــر نيانگيخــــ ــرو را بــــ ــافران مــــ ــگفتى مســــ ــهر شــــ   دروازه شــــ

ــود.        ــده بـ ــته شـ ــايى نگاشـ ــنا چيزهـ ــا آشـ ــى نـ ــه خطـ ــتون بـ ــن سـ ــر ايـ   بـ

ــر از ر ــت.     ناص ــژدم اس ــم ك ــخ داد: طلس ــت؟رهگذر پاس ــن چيس ــيد: اي ــذرى پرس   هگ

پاى نمىنهد و اگر از بيـرون بـدين شـهر آورده شـود،      "معره"به سبب اين طلسم كژ دم به 

ــزد.  ــدرنگ مىگريـــــــــــــــــــــــــــ   بىـــــــــــــــــــــــــــ

در معره، آوازه بلند ابوالعلا معرىّ دانشور، اديب و شاعر نابيناى عـرب وى را بـه مانـدن فـرا     

  خوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

پى حقيقت دويده بود، هرگز نمىتوانست با چنين دانشگر شـهرهاى ديـدار    او، كه همواره در

  نكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

  بنـــابراين بارهـــا از اشـــتران فـــرود آوردو مـــدتى كوتـــاه در معـــره مانـــدگار شـــد. 

شاعر گرانپايه خراسان اين بخش از خاطرههاى سفرش را چنين به رشته نگارش كشيده است:و 
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  ى مىگفتنـد، بزرگتـر مردمـان ايـن شـهر بـود.      بدين شهر مردى بود كـه او را ابـوالعلا معـرّ   

  نـــا بينـــا و تـــوانگر و پـــر نعمـــت، او را بنـــده و آزاد بســـيار كـــار كـــن.        

  تمامــــت مــــردم ايــــن شــــهر او را چــــون بنــــدگان و خــــدمتكاران بودنــــد. 

او خود زاهد، عابد گوشهاى گرفته و در كنجى نشسته گليمى پوشيده و موى سر تراشيده، بـه  

ــوين بــيش     ــرص ج ــك ق ــار نبــردى.     روزى ي ــه ك ــز از آن طعــامى ب ــوردى، ج   نخ

شنيدم از مردمان معتمد كه در سراى او گشاده است و نايبان او كار شهر مىگذارند مگر مهـم  

  كلــــى باشــــد يــــا شــــغلى نــــازك پــــيش آيــــد پــــيش او رونــــد.        

  او نعمــــــــــت خــــــــــود از خلــــــــــق دريــــــــــغ نــــــــــدارد.

ــد.    ــل باشــــــــ ــايم الليــــــــ ــدهر و قــــــــ ــايم الــــــــ   صــــــــ

دهد و از كس چيزى نستاند و اگر به دل خود برنـد قبـول   طعام كم خورد، ولى به مردم بسيار 

نكند و به شغل دنيا مشغول نشود در ادب و شعر و علوم ديگر به درجهاى است كـه فضـلاى   

زمين مغرب و بغداد و بصره مقرند كه در اين عصر به پايه او كـس نيسـت و نبـوده اسـت و     

انى آورده است چون رمزها و مثلها كتابى تصنيف كرده است فصول الغايات نام نهاده، و سخن

به الفاظى فصيح و عبارتى صحيح عجب كه مردمان بر آن واقف نشوند (اصل = شـوند) مگـر   

اندكى، و آن كتاب كس بر وى نخوانده است از آنكه او را تهمت كردهاند كه تو ايـن كتـاب   

ــاى. ــرآن كردهـــــــــــــــــ ــه قـــــــــــــــــ   معارضـــــــــــــــــ
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ور آمده كه ادب و شـعر خواننـد و   پيوسته پيش او دويست سيصد كس باشند كه از نواحى د

ــا. ــر علمهــــــــــــــــــــــــــــــ   ديگــــــــــــــــــــــــــــــ

  و ايـــــن شـــــنيدم كـــــه او را بـــــيش از صـــــد هـــــزار شـــــعر اســـــت. 

ــاد.  ــت افتـــــــــ ــدن او رغبـــــــــ ــه ديـــــــــ ــرا بـــــــــ   مـــــــــ

  الحـــق چنانكـــه گفتـــه بودندصـــد چنـــدان بـــود، كرمهـــاى بســـيار كـــرد.        

از او پرسيدم كه چندين نعمت كه خداى تعالى تو را داده است چـرا نخـورى و بـه مردمـان     

داد كه از آنِ من اين است كه مىدهم و آنچه مىخورم با من تا لب گور بيشـتر  دهى؟ جواب 

ــد.   نباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود.     ــه فرمــ ــه وجــ ــواب بــ ــردم، جــ ــؤال كــ ــى ســ ــن معنــ ــه از ايــ   هرچــ

  آنگه اجازت خواستم و برفتم.

  بر مزار ستارگان

  كاروان مرويـان پـس از معـره بـه حمـاة رفـت و از راه سـاحل سـمت بيـروت روان شـد.          

ه شعبان روان مىگشت و پس از سه روز ديگر بار مىخشكيد، داستان چشمهاى كه هرسال نيم

مردمى كه به زيارت چشمه ياد شده مىشتافتند، دشتى كه از فراوانـى گلهـاى نـرگس سـپيد     

مىنمود، بندر بزرگ طرابلس با باغهاى مركبات و موز، نخلستانهاى گسـترده، مـزارع شـاداب    
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دوسـتدار خانـدان پيامبر(صـلى االله عليـه وآلـه      نيشكر، مسجد آدينه پاكيزه و بزرگ و مردمى 

ــد.   ــمار مىĤمــــ ــه شــــ ــير بــــ ــن مســــ ــدنيهاى ايــــ ــلم)از ديــــ   وســــ

ستونها و طاقهايى كه مردم آن را بازمانده  ;بيروت را بايد شهر ستونها و طاقهاى سنگى دانست

  روزگــــــــــــــــــار فرعــــــــــــــــــون مىشــــــــــــــــــمردند.

تر مردمش به تشـيع  ناصر از آنجا گذشت، صيداى زيبا را پشت سر نهاد و از راه صور، كه بيش

ــد.    ــا شــــــــ ــه عكّــــــــ ــتند، روانــــــــ ــرايش داشــــــــ   گــــــــ

برون از مسجد آدينه شـهر   ;اين شهر و نواحى پيرامونش آرامگاه پيامبران الهى به شمار مىĤمد

  مقبـــــــره حضـــــــرت صـــــــالح(عليه الســـــــلام) جـــــــاى داشـــــــت.

ــد.  ــته بودنـــــ ــبزى كاشـــــ ــجد را ســـــ ــاط مســـــ ــى از حيـــــ   بخشـــــ

  آنجـا كشـاورزى كـرده اسـت.    مردم چنـان مىپنداشـتندكه حضـرت آدم(عليـه السـلام)در      

  مىخواندنـد.  "عـين البقـر  "در سمت چپ دروازه باخترى شـهر چشـمهاى بـود كـه آن را     

ساكنان عكا چنان باور داشتند كه آدم(عليه السلام) براى نخستين بارچشمه را يافته، گاو خـود  

ــت.  ــاخته اســـــــــــــــ ــيراب ســـــــــــــــ   را در آن ســـــــــــــــ

ــبب آن را  ــدين ســـــــ ــر"بـــــــ ــين البقـــــــ ــد. "عـــــــ   مىگفتنـــــــ

، دانشور آزاده قباديانى سمت كوههاى شرق عكا روان شد 438و سوم شعبان روز شنبه بيست 

  تا با زيارت آرامگاه پاكان آن سامان خود را در برابر نسـيم رحمـت پروردگـار جـاى دهـد.     
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      ،او در راستاى دستيابى بدين هدف پرارز به يارى زائرى از ناحيـه آذربايگـان بـر مـزار عـك

بنياد نهاد، حضور يافت، دو ركعت نمـاز بـه جـاى آورد و     بزرگمرد پارسايى كه شهر عكا را

ــزارد.   ــپاس گــــــ ــق ســــــ ــن توفيــــــ ــر ايــــــ ــداى را بــــــ   خــــــ

  گام نهاد و آرامگاه عيش و شمعون(عليهما السلام) را زيـارت كـرد.   "برده"آنگاه به روستاى 

سپس در دامون، جايگاهى را كه آرامگاه ذوالكفل(عليه السلام) ناميده مىشد مورد بازديد قرار 

ه، به روستاى اعبلين رفت، پيامبران بزرگ هود و عزير(عليهما السلام) را سلام گفـت و در  داد

پى آن از روستاى حظيره و آرامگاه حضرت شعيب(عليه السلام) و دختـر گرانقـدرش همسـر    

  حضـــــــــرت موســـــــــى(عليه الســـــــــلام) بازديـــــــــد كـــــــــرد. 

آن روستا جاى داشت شاعر بزرگ خراسان آنگاه به اربل شتافت، در ميان كوهى كه سمت قبله 

به زيارت چهارتن از برادران حضرت يوسف(عليه السلام)توفيق يافت و در پى آن در غـارى  

كه زير تپهاى جاى داشت، آرامگاه مادر گرانپايه حضرت موسى(عليه السلام) را مورد بازديـد  

  قرارداد.

  مسجد ياسمن

ــي       ــه، رسـ ــه مديترانـ ــدرى در كرانـ ــه، بنـ ــه طبريـ ــپس بـ ــان سـ ــاروان مرويـ   د.كـ

  ايــن مســجد آدينــه و چشـــمه آب گــرم كنــارش توجـــه ناصــر را جلــب كـــرد.       
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ــود.       ــده بـــ ــاده شـــ ــاد نهـــ ــاى بنيـــ ــمه گرمابهـــ ــراز چشـــ ــر فـــ   بـــ

  مردم بندر چنان باور داشتند كه آن گرمابه را حضـرت سـليمان(عليه السـلام) سـاخته اسـت.     

  خوانـده مىشـد.   "مسـجد ياسـمن  "در اين شهر همچنـين عبادتگـاهى وجـود داشـت كـه      

ى گوناگون ساخته شده بر سكوى بزرگ محصور در درختان ياسمن از ويژگيهاى ايـن  محرابها

ــد.   ــمار مىĤمــــــــــــ ــه شــــــــــــ ــجد بــــــــــــ   مســــــــــــ

پيامداران هدايتى  ;سكويى كه در باور مردم بر فراز گور هفتاد تن از پيامبران شهيد جاى داشت

ــد.      ــده بودنـ ــتاده شـ ــرگ فرسـ ــام مـ ــه كـ ــرائيل بـ ــط بنىاسـ ــى توسـ ــه همگـ   كـ

مسجد رواقى به چشم مىخورد كه آرامگاه حضرت يوشـع بـن    علاوه بر اين در سمت خاور

  نــــــــــــــــــــون خوانــــــــــــــــــــده مىشــــــــــــــــــــد.

  شـتافت.  "كفركنـه "ناصر همه اين جايگاههاى مقدس را زيارت كرد و سرانجام به روسـتاى  

در جنوب اين آبادى صومعهاى زيبا بنياد نهاده شده بود كه گور حضـرت يـونس پيامبر(عليـه    

ــداد.  ــاى مىــــــــــ ــويش جــــــــــ ــلام) را در خــــــــــ   الســــــــــ

عر گرانپايه خراسان پس از زيارت مكانهاى يـاد شـده، نـا خشـنود و انـدوهگين بـه عكـا        شا

  بازگشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

او بعدها دليل اين اندوه را براى دوستانش چنين باز گفت: در باختر طبريه كوهى قرار دارد كه 

گور ابو هريره را در خويش گنجانده است، ولى دريغ كه هيچ كس را ياراى زيارت آن جايگاه 
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  .نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

كودكان آبادى نزديك كوه گـرد آمـده، بـا فريادهـا، ناسـزاها و سـنگها زائـران ابـوهريره را         

ــد ــيدم.    ;مىĤزارنــــ ــم پوشــــ ــارت آن چشــــ ــبب از زيــــ ــدين ســــ   بــــ

  ناصــر روزى ديگــر در عكــا مانــد، آنگــاه بــار ســفر بســت و روانــه بيــت المقــدس شــد.

ن و قريـة العنـب گذشـت و    او در اين مسير از آباديهاى حيفا، قيساريه، كفر سلام، رمله، خاتو

ــان   ــنجم رمضــــــــــ ــرانجام در پــــــــــ ـــ. 438ســــــــــ   هــــــــــ

  ق بـــــــــــه بيـــــــــــت المقـــــــــــدس گـــــــــــام نهـــــــــــاد.

ــا بلــخ را     فرســنگ نگاشــته اســت. 876انديشــمند روشــن روان قباديــان فاصــله قــدس ت

آبـادى   ;او بيت المقدس را شهرى كوهستانى با باروى نفوذ ناپذير و دروازههاى آهنين يافـت 

  را در بازارها و ساختمانهاى زيباى خويش جـاى داده بـود.   سر سبزى كه بيست هزار تن مرد

ــت.    ــيار داشـــــــــــ ــنعتگر بســـــــــــ ــدس صـــــــــــ   قـــــــــــ

  صنعتگرانى كه هر گروه از آنان در بازار راستهاى ويـژه را پايگـاه خـويش قـرار داده بودنـد.     

مسلمانانى كه توانايى زيارت بيت االله الحرام نداشتند همه ساله در آغاز ذى حجة در قدس گرد 

عبادت و دعا مىپرداختند و در عيد قربان، مراسم ويژه عيد به جاى آورده، قربانى  مىĤمدند، به

  بســــــــــــــــــــــــــــــيار مىكردنــــــــــــــــــــــــــــــد. 

  ناصر شمار اين دين باوران را پاكدل را بيش از بيست هزار تن نگاشته است.
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  شهر زيتون و نماز

ييهاى ناگفته پيداست كه شهرى با چنين جمعيت و چنان زايران انبوه هرگز نمىتوانست از توانا

  اقتصــــــــــادى و بهداشــــــــــتى بــــــــــى بهــــــــــره باشــــــــــد.

  در روســــتاهاى پيرامــــون قــــدس كشــــاورزى رونــــق بســــيار داشــــت.      

فرآوردههاى كشاورزى بسى فراوان و ارزان بود، بويژه زيتون كه به نوشته حق جوى قباديـان  

برخى از كد خدايان پنجاه هزار من روغن زيتون در چاهها و حوضها گرد آورده، بـه شـهر و   

ــو  ــى كشـــــــ ــد. حتـــــــ ــادر مىكردنـــــــ ــر صـــــــ   رهاى ديگـــــــ

 ;البته فراوانى گندم و روغن در اين منطقه هرگز شاعر آزاد انديش مرو را شگفت زده نساخت

زيرا او از منابع مورد اعتماد چنين شنيده بود كه يكى از بزرگـان آن سـامان پيـامبر بزرگـوار     

، مـا را در گـذران   اسلام(صلى االله عليه وآله وسلم) را در خواب ديده، گفـت: يـا رسـول االله   

ــن.  ــارى كــــــــــــــــــ ــدگى يــــــــــــــــــ   زنــــــــــــــــــ

  واپســـين فرســـتاده پروردگـــار پاســـخ داد: نـــان و روغـــن شـــام بـــا مـــن.        

ــرد.   ــود مىبـــ ــا ســـ ــزرگ و زيبـــ ــتانى بـــ ــين از بيمارســـ ــدس همچنـــ   قـــ

مركز درمانى ويژهاى كه با بهرهگيرى از سنت پسنديده وقف پزشكان بسيار گردآورده، داروى 

  بيمــــــــــــاران را برايگــــــــــــان فــــــــــــراهم مىســــــــــــاخت.
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نار اين درمانگاه عظيم، مسجد آدينه شهر، به عنوان مجموعهاى از معبدهاى تاريخى و آثار در ك

  خاطرهـــانگيز باســـتانى، مســـافر انديشـــمند خراســـان را بـــه خـــويش فـــرا خوانـــد.

ــود و درز ســنگها از قلــع آكنــده مىنمــود.    زمــين ايــن مســجد باشــكوه سراســر ســنگ ب

ــمت   ــه در س ــاه آدين ــاى عبادتگ ــزرگ و زيب ــاختمان ب ــت.  س ــاى داش ــهر ج ــاورى ش   خ

درگاه با شكوهى، به بلنداى سى و پهناى بيست گز، ورود مؤمنان بازار و محلههاى پيرامـونش  

  بــــــــــه مســــــــــجد را آســــــــــان مــــــــــى ســــــــــاخت.    

بخشهاى گوناگون اين دروازه كم نظير با خرده شيشههاى رنگين آراسته شده، لقب فرمـانرواى  

ــورد.     ــم مىخـــ ــه چشـــ ــگ بـــ ــاى رنگارنـــ ــان آبگينههـــ ــر در ميـــ   مصـــ

بر فرازاين درگاه گنبدى بسيار بزرگ از سنگ خوشتراش ديدگان را به تماشـا و تحسـين فـرا    

ــد.   مىخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ;دو در برنجين، هريك به بلنداى پانزده و پهناى هشت گز، در اين درگـاه جـاى گرفتـه بـود    

  خوانـــده مىشـــود. "بـــاب داوود(عليـــه الســـلام)"درهـــايى سراســـر نقـــش كـــه 

ام نهاد، در سمت راست، دو رواق بزرگ يافت كه هريـك از  چون ناصر از اين در به مسجد گ

ــا  ــت.  29آنهـــــــــــ ــرين داشـــــــــــ ــتون مرمـــــــــــ   ســـــــــــ

سر ستونها و ته ستونهاى رنگين، درزهاى آكنده از قلع و طاقهاى سنگين، كه در آن هرگز گل 

ــد.      ــمار مىĤم ــه ش ــن دو رواق ب ــاى اي ــود، از ويژگيه ــده ب ــه نش ــار گرفت ــه ك ــچ ب   و گ
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بـاب  "و  "باب السقر"ت خويش با دو دروازه ديگر به نامهاىمسافر مشتاق مرو در ادامه زيار

  آشــــــــــــــــــــنا شــــــــــــــــــــد. "الاســــــــــــــــــــباط

او را به ناحيهاى هدايت كرد كه درگاهى بسيار بزرگ با سه در را در خويش  "باب الاسباط"

  خوانده مىشد. "باب الابواب"درهايى به بلنداى دوازده و پهناى هفت گز كه  ;جاى داده بود

ه مسجد، بر ديواره شرقى، درگاهى سراسر نقش و كندهكارى، بـه درازاى  علاوه بر اين در ميان

ــد.   ــرا خوانـــ ــا فـــ ــه تماشـــ ــز، وى را بـــ ــى گـــ ــاى ســـ ــاه و پهنـــ   پنجـــ

اين درگاه شكوهمند ده در زيبا داشت و مؤمنان چنان مىانگاشتند كه حضـرت سـليمان(عليه   

  الســـلام) ايـــن درگـــاه و درهـــارا بـــراى پـــدر گرانقـــدرش بنيـــاد نهـــاده اســـت.  

درِ  ;ر وارسته خراسان از دروازه داوودى سوى خاور پيش رفته، با دو در رو به رو شـد دانشو

ــت   ــمت راسـ ــه "سـ ــاب الرحمـ ــرى  "بـ ــه "و ديگـ ــاب التوبـ ــت.  "بـ ــام داشـ   نـ

توبـه داوود پيامبر(عليـه    "باب التوبـه "پيروان آيين وحى بر اين باور بودند كه پروردگار در 

ــر    ــر او فـــ ــرزش بـــ ــاران آمـــ ــذيرفت و بـــ ــلام) را پـــ ــتاد.الســـ   و فرســـ

بنابر اين ناصر نيز در آن جايگاه آسمانى نماز گزارد، آمرزش طلبيد و خواستار توفيـق فزونتـر   

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ــد.     ــه نمىشـ ــده خلاصـ ــاد شـ ــوارد يـ ــدس در مـ ــزرگ قـ ــجد بـ ــگفتيهاى مسـ   شـ

مكانى كه يعقوب پيامبر(عليه السلام) در آن نماز مىگزارد و محراب حضرت زكريـا(رحمهم  
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 ـ     ر ارز آن معبـــد ســـبز بـــه شـــمار مىĤمـــد.    االله)بخشـــى ديگـــر از آثـــار پــ

جهانگرد بلند آوازه بلخ پس از نماز و نيـايش در جايگـاه عبـادت آن پيامـداران هـدايت، از      

ــه   ــه، بـ ــايين رفتـ ــيار پـ ــاى بسـ ــاد. "مهـــد عيســـى(عليه الســـلام)"پلههـ ــام نهـ   گـ

ت اين مسجد در واقع سردابى به درازاى بيست و پهناى پانزده گز بود كه گاهواره سنگى حضر

ــت.    ــاى داشـــــ ــراب در آن جـــــ ــوان محـــــ ــه عنـــــ ــيح بـــــ   مســـــ

شكوه اين آثار گرانبها، كه در قالب مسجد آدينه قدس گرد آمده بود، جهانگرد مشتاق مـرو را  

 ;بر آن داشت تا در انديشه كشف درازا و پهناى ايـن مجموعـه بىنظيـر بـه تحقيـق پـردازد      

ــاد.    ــودمند افتـــــــ ــرانجام ســـــــ ــه ســـــــ ــتجويى كـــــــ   جســـــــ

زديك گنبد يعقوب(عليه السلام) كتيبهاى يافت كه درازاى مسجد مسافر روشن روان خراسان ن

  ارش بــــه گــــز ملــــك نشــــان مىــــداد.     455ارش و پهنــــاى آن را  704را 

 پرداخته، تصويرى زيبااز آن جايگاه مقـدس پديـد آورده   » صخره«ناصر به بررسى دقيق سنگ

ا در انديشـه  تصويرى كه چشم خرد هر خوانندهاى را مىنـوازد و افتخارهـاى كهـن ر    ;است

پيروان واپسين آيين آسمانى زنده مىسازد:قبه صخره هشت گوش منتظمى است كه درازاى هر 

ــلع آن  ــد. 33ضــــــــــــــــــــــــ   ارش مىنمايــــــــــــــــــــــــ

ــرار دارد.    ــوى آن قـــــــ ــار ســـــــ ــر چهـــــــ ــار در بـــــــ   چهـــــــ

  همـــــه ديوارهـــــاى ايـــــن خانـــــه از ســـــنگ تراشـــــيده شـــــده اســـــت.
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شكلى نـا مـنظم    محيط آن صد گز بوده، چون سنگهاى كوهستان ;صخره كبود رنگ مىنمايد

  دارد.

در چهار سمت آن چهار ستون به بلنداى ديـوار خانـه سـاختهاند و در ميـان هـر دو سـتون       

ــد.   ــد نهادهانــــــــــ ــرين بلنــــــــــ ــتوانههاى مرمــــــــــ   اســــــــــ

  بـــر فـــراز ايـــن دوازده پايـــه گنبـــدى گـــران قـــد بـــر افراشـــته اســـت.         

  بزرگى اين گنبـد بـه انـدازهاى اسـت كـه از يـك فرسـنگى چـون قلـه كـوه هويداسـت.           

ــس از ــود.      پــ ــده مىشــ ــله ديــ ــام سلســ ــه نــ ــاى بــ ــه، قبهــ ــن خانــ   ايــ

نزد دانشوران چنين شهره است كه زنجير دادگرىِ داوود(عليه السلام) در اين جايگـاه آويختـه   

ــود ــيد.        ;ب ــدان نمىرس ــتى ب ــيچ دس ــق ه ــدان ح ــت خداون ــز دس ــه ج ــرى ك   زنجي

ــه يــاد شــده وجــود دارد.    عــلاوه بــر ايــن، قبــه جبرئيل(عليــه الســلام)نيز در نزديــك خان

را بدانجا آوردهاند تا پيامبر واپسين  "براق"مؤمنان بر اين باورند كه فرشتگان در شب معراج 

ــود.  ــناخته شــــ ــا شــــ ــاى نــــ ــپار جهانهــــ ــته، رهســــ ــر آن نشســــ   بــــ

پس از قبه جبرئيل(عليه السلام)، در فاصله بيسـت ارشـى، قبّـه رسول(صـلى االله عليـه وآلـه       

ــود. ــلم)ديده مىشـــــــــــــــــــــــــــ   وســـــــــــــــــــــــــــ

ه وآله وسلم) در شب معراج نخست در قبـه صـخره نمـاز    گويند حضرت محمد(صلى االله علي

  نشست. "براق"گزارد، سپس بدين جايگاه آمد و بر 
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  يادگار خليل

  هــــــــــــ. 438چهارشـــــــــــنبه، نخســـــــــــتين روز ذىقعـــــــــــده 

  ق، روز بــــــار بســــــتن ديگــــــر بــــــاره كــــــاروان مرويــــــان بــــــود. 

آرامگاه حضرت آنها راه جنوب پيش گرفته، شامگاهان در بيتاللحمبه سر بردند و بامداد سمت 

  ابــــــــــــراهيم (عليــــــــــــه الســــــــــــلام) راه افتادنــــــــــــد.   

، كه ساكنان شام و بيتالمقـدس آن  "مطلون"نيكان مرو پس از پيمودن پنج فرسنگ به روستاى 

  مىخواندنــــــــــــد، گــــــــــــام نهادنــــــــــــد. "خليــــــــــــل"را 

در جنوب آبادى ساختمانى چهار سو به درازاى هشتاد، پهنـاى چهـل و بلنـداى بيسـت ارش     

  الســـلام) و همســـرش را در ايـــوان خـــويش گنجانـــده بـــود. آرامگـــاه اســـحاق(عليه

در صحن اين بنياد دو خانه بـه چشـم مىخـورد يكـى سـمت راسـت كـه مقبـره حضـرت          

ابراهيم(عليه السلام) در آن جاى داشت و ديگرى سمت چپ كه گور سارا، همسر گرانقدر آن 

  پيــــــــــامبر بــــــــــزرگ، را در ميــــــــــان گرفتــــــــــه بــــــــــود.

  ســــتاى خليــــل بــــه شــــمار نمىĤمــــد.البتــــه اينهــــا همــــه يادگارهــــاى رو

اندكى فراتر از اين ساختمان آرامگاه حضرت يعقوب(عليه السلام) و همسرش ديده مىشـد و  

ــود.     ــكار بــ ــلام) آشــ ــف(عليه الســ ــرت يوســ ــه حضــ ــرون از آن گورخانــ   بــ



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

در اين آبادى، علاوه بر آرامگاه پيامبران، حقيقتى ديگر روان انديشـمند بـزرگ خراسـان را از    

ــوى س ــاطى معنـــــــــــ ــاخت.نشـــــــــــ ــار ســـــــــــ   رشـــــــــــ

مشاهده پذيرايى رايگان از ميهمانان و شنيدن اين نكته كه ميهمان نـوازى بـا گردهـاى نـان و     

كاسهاى عدس و مويز از روزگار حضرت خليل الرحمن(عليه السـلام)همچنان پايـدار مانـده    

  اســـــــت سرشـــــــك شـــــــوق بـــــــر ديـــــــدگانش روان ســـــــاخت. 

ابراهيم(عليه السلام)گردهاى نان  هيچ كس بدرستى نمىداند زمانى كه خدمتگزاران حريم پاك

و كاسهاى عدس، به ياد دوست پاكدل پروردگار، به ناصـر سـپردند، چـه احساسـى سراسـر      

ولى مىتوان گفت كه نخستين لقمه اين غذاى معنـوى آتـش    ;وجودش را در خويش فرو برد

  .عشق به حقيقت را بيش از بيش در وجود ميهمان پاك سرشت ابراهيم حنيف شعلهور ساخت

او داستان اين ضيافت نورانى را چنين باز گفته است:و بر بام مقصورهاى كه در مشـهد اسـت   

حجرهها ساختهاند، ميهمانان را كه آنجا رسند و آن را اوقاف بسيار باشد ازديههـاو مسـتغلات   

ــدس.  ــت المقــــــــــــــــــــــــــــ   در بيــــــــــــــــــــــــــــ

ــد.     ــدك باشــــ ــدم انــــ ــد و گنــــ ــو باشــــ ــب جــــ ــا اغلــــ   و آنجــــ

ــان و     ــران را نــــ ــافران و زايــــ ــان و مســــ ــد. مهمانــــ ــون دهنــــ   زيتــــ

  و كنيزكــان باشــند كــه همــه روز نــان پزنــد و نانهــاى ايشــان هــر يكــى يــك مــن باشــد.

هر كه آنجا رسد او را هر روز يك گرده نان و كاسهاى عدس به زيت پخته دهند و مـويز نيـز   
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  دهند و اين عادت از روزگار خليـل الرحمن(عليـه السـلام)تا ايـن سـاعت برقاعـده مانـده.       

  نصد كس آنجا برسند و همه را آن ضيافت مهيا باشد.و روز باشد كه پا

  از حرم تا حرم

  كاروان مرويان، پـس از انـدكى درنـگ، از روسـتاى مطلـون بـه بيـت المقـدس بازگشـت.         

ــد.   ــج بودنــــ ــفر حــــ ــاده ســــ ــدس آمــــ ــان قــــ ــى از مؤمنــــ   گروهــــ

ــده     ــه ذى قعــ ــد، در نيمــ ــراه شــ ــان همــ ــا آنــ ــز بــ ــر نيــ ـــ. 438ناصــ   هــ

  ان ســـــمت شـــــتافت.ق پـــــاى در مســـــير مكـــــه نهـــــاد و پيـــــاده بـــــد

راهنماى پيادگان قدس مردى چابك، تيزهوش و نيكو روى بود كه ابـوبكر همـدانى خوانـده    

ــد.   مىشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او مسافران حريم پاك پروردگار را پس از سه روز راهپيمايى در جايگاهى سـر سـبز بـه نـام     

ــز" ــاند.  "ارعـــ ــرى رســـ ــه وادى القـــ ــد بـــ ــدكى بعـــ ــرود آورد و انـــ   فـــ

  ده روز پس از پشت سر نهادن وادى القرى به مكه رسـيدند. راهيان حرم مقدس الهى سرانجام 

ــود.    ــوردار بــ ــاى برخــ ــذابيت ويژهــ ــر از جــ ــراى ناصــ ــرزمين بــ ــن ســ   ايــ

ــرد.    ــاس مىكـ ــر احسـ ــدهاش نزديكتـ ــه گمشـ ــود را بـ ــار خـ ــهر پروردگـ   او در شـ

مگر پير روشن راى رؤياى جوزجانـان وى را بـدين سـمت فرمـان نـداده بـود؟ پـس بايـد         
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 ـ    اه پــــــاك جســــــتجو كنــــــد.  گمشــــــدهاش را در ايــــــن جايگـــــ

بنابر اين مشتاقانه مناسك حج را به جاى آورد، به هر سو سركشيد، با هر انديشـمند و عـارفى   

گفتگو كرد تا حق را، چنانكه هست، باز شناسد و البته دراين ميان دعاهاى پيوسـته در مسـجد   

  الحـــرام، عرفـــات و جبـــل الرحمـــة را پشـــتوانه تلاشـــهاى خـــود قـــرار داد.      

پايه خراسان در راستاى دست يابى بدين هدف مقدس به مدينه نيز سفر كـرده، در  دانشور گران

حريم آسمانى واپسين پيامدار هدايت با دين باوران انديشمند و پارسايان گمنام پيوند دوسـتى  

برقرار ساخت و در فرصتهاى گوناگونى كه پاى دل بر آستان شريف نبوى(صلى االله عليه وآلـه  

بهشت آشيان آن پيامبر بزرگ(صلى االله عليـه وآلـه وسـلم) را بـه يـارى      وسلم) مىنهاد روان 

  فرامىخواند.

شاعر بلند آوازه بلخ پس از توقفى سراسر عشق، شور و نيايش در حجاز سر انجـام بـا پايـان    

ــرم    ــنجم محــ ــت و در پــ ــيش گرفــ ــدس پــ ــج راه قــ ــم حــ ـــ. 439مراســ   هــ

 ق بدان سرزمين گام نهاد.

  در راه قاهره

  انشور وارسته قباديان به قدس، تنها براى بازيافت اسباب و ادامه سـفر بـود.  بازگشت دوباره د

بنابراين در نخستين فرصت آذوقهاى اندك فراهم آورد و به ساحل مديترانه رفت تا با گذشتن 
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ــاند.     ــر رســــــــ ــه مصــــــــ ــود را بــــــــ ــا خــــــــ   از دريــــــــ

سفر به تنيس روزى كه ناصر به ساحل گام نهاد، بادها آهنگى ديگر سازكردند و ناخدايان را از 

ــتند.  ــكندريه بازداشــــــــــــــــــــــــــ   و اســــــــــــــــــــــــــ

ناصر، كه درنگ فزونتر را نمىپسنديد، بى آنكه به انتظار باد موافق نشـيند، راه خشـكى پـيش    

  گرفت، رمله، عسقلان و بسيارى آباديهاى ديگر را پشت سر گذاشت و به بنـدر طينـه رسـيد.   

 ـ ا در آمـد و شـد بودنـد و    در طينه بادهاى بىقرار به انتظار مسافران مروى ميان ساحل و دري

  ناخـــدايان بادبانهـــا برافراشـــته، كشـــتيها را بـــه آرامـــى از ســـاحل دور مىكردنـــد. 

امواج كوه پيكـر را   ;جهانگردان خراسانى، با مشاهده چنين موقعيتى، شتابان در كشتى نشستند

  پشــت ســر گذاشــتند و در كرانــه تنــيس ديگــر بــار بــه خشــكى گــام نهادنــد.         

ــانى  ــاى بازرگـــــــــــ ــيس جزيرهـــــــــــ ــود. تنـــــــــــ   بـــــــــــ

شهرت بافتههاى تنيس چنـان   ;شهرى انبوه، با بازارهاى پر رونق و كارگاههاى بافندگى بىنظير

  بود كه توانگران ايران و روم و درباريان دستگاه فرمانروايى مصـر چشـم در پـى آن داشـتند.    

ا ناصر شمار مردان اين جزيره را پنجاه هزار تن برآورد كرده، تعداد كشتيهاى بسته بر ساحل ر

ــت.  ــته اســــــــــــ ــد نگاشــــــــــــ ــزار فرونــــــــــــ   هــــــــــــ

او پس از توقفى اندك در جزيره ديگر بار به كشتى نشست، سمت صالحيه در كرانه رود نيـل  

  هــ.  439روان شده، از آنجـا راه قـاهره پـيش گرفـت و سـرانجام در يكشـنبه هفـتم صـفر         
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ــاد.       ــام نهـ ــان گـ ــت فاطميـ ــه پايتخـ ــهريور، بـ ــتين روز شـ ــا نخسـ ــر بـ   ق ، برابـ

  بخش سومĤرمانشهر 

  سرزمين آفتاب

ــت.      ــوين ياف ــايى ن ــود را در فض ــان خ ــرو فاطمي ــه قلم ــتين روز ورود ب ــر از نخس   ناص

در اين ديار رؤيايى، كارگزاران خليفه از هيچ كس چيزى به ستم نمىستاندند و بهـاى كـالاى   

  مــــورد نيــــاز دربــــار را بــــى هــــيچ كاســــتى پرداخــــت مىكردنــــد.       

راى يـافتن سـفارش و بـرآوردن نيازهـاى     پيشهوران و صنعتگران، به خلاف ديگر سرزمينها، ب

ــد.  ــى مىگرفتنــــــــــ ــديگر پيشــــــــــ ــت از يكــــــــــ   دولــــــــــ

ــت.     ــردم برمىداشـ ــراج از مـ ــه خـ ــذيرفت، خليفـ ــتى مىپـ ــل كاسـ ــون آب نيـ   چـ

دولت در جاى جاى شاخههاى گوناگون نيل آب بندهاى استوار پديـد آورده بـود تـا هنگـام     

ــد.    ــيب نبيننــــــ ــان آســــــ ــردم و داراييهاشــــــ ــان آب، مــــــ   طغيــــــ

اهاى بزرگ، گرمابههاى عمومى و سراها و بازارهاى فراوان ساخته شده بـه  در قاهره كاروانسر

  وسيله فرمانروا توجه مسافر به ستوه آمده از ستم درباريان خراسان را به خويش جلـب كـرد.  

بويژه آنكه مردم خود اجاره ماهيانه سراها را تعيين و به دولت مىپرداختند، نه آنكه بـه زور از  

ــود.   ــتانده شــــــــــــــــــ ــان ســــــــــــــــــ   آنــــــــــــــــــ
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يدن اين واقعه از زبان مردم و مشاهده عدم فسـاد، تبـاهى و ميگسـاريهاى رايـج در ديگـر      شن

سرزمينها دانشور جهانديده خراسانى را در شگفتى فرو برد و به خاندان فاطمى و بينشهاى آنان 

ــاخت.  ــد ســــــــــــــــــ ــه منــــــــــــــــــ   علاقــــــــــــــــــ

  ايــن دلبســتگى زمــانى فزونــى پــذيرفت كــه ناصــر در مصــر دوســتانى ديــن بــاور يافــت.

، بنيانگذار دولت فاطمى، برايش باز گفتند و او را با اين نكته پر ارز "المعزلديناالله"ستان آنها دا

داستانى كه جهانگرد مرو آن را  ;كه بنياد قاهره براى پيشگيرى از ستم بوده است، آشنا ساختند

چنين به خاطر سپرد:چون مسافران از شام سوى مصر روند، نخست به شهرى رسند كـه آن را  

  ه معزيـــــه نامنـــــد و فســـــطاط و لشـــــگرگاه نيـــــز گوينـــــد.     قـــــاهر

داستان شكلگيرى اين آبادى بزرگ چنين است كه يكى از فرزنـدان اميرمؤمنـان، حسـين بـن     

، پس از چيرگى بر مغرب، سمت مصر لشـگر گسـيل   "المعزلديناالله"على(عليه السلام) به نام 

  داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

ــپاه  ــديناالله"سـ ــت،   "المعزلـ ــاهره اسـ ــك قـ ــه اينـ ــاهى كـ ــد. در جايگـ ــرود آمـ   فـ

  نيـــــز بــــــه ســــــربازانش پيوســــــت.  "المعــــــز"پـــــس از چنــــــدى  

نماينده خليفه بغداد در مصر چون از يورش نزديك سپاهيان معزّ آگاهى يافت، نزد وى شتافت 

ــت.      ــلام داش ــروز اع ــده پي ــدان فرمان ــويش ب ــانبردارى خ ــپردگى و فرم ــب سرس   و مرات

ــدگار      ــد، مانـ ــام نهادنـ ــاش نـ ــه قاهرهـ ــويش، كـ ــگرگاه خـ ــزّ در لشـ ــد. معـ   شـ
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علاوه بر اين او چنان مقـرر داشـت    ;و فرمان داد تا سپاهيان از يورش به مصر خوددارى كنند

كه هيچ سربازى نبايد به مصر وارد شود و در خانه كسـى فـرود آيـد آنگـاه بـر دشـتى كـه        

لشگرگاهش بود شهرى بنياد نهاد و سواران و پيادگانش را به خانهسـازى و زنـدگى در آنجـا    

  فراخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

  ين ترتيب آبادى بزرگى پديد آمد كه در جهان كم نظير است.بد

  باداعى الدعاة

ناصر در قاهره با انديشمندان دستگاه فرمانروايى فاطميان آشنا شد و آنها را، برخلاف دانشوران 

ــت.   ــامگى يافــــــ ــرون از خودكــــــ ــانى بــــــ ــان، فرزانگــــــ   خراســــــ

بود، بى هيچ هراسى بر زبان  بنابراين پرسشهايى كه چهل سال در گنجينه انديشهاش پنهان كرده

راند: چرا پروردگار هستى را پديد آورد؟ چرا پيامبران گوناگون فرستاده شدهاند؟ به چه دليـل  

خون و مى حرام به شمار مىĤيد؟ چرا در شبانه روز پنج نماز مقرر گشته است؟ سبب وجوب 

زكاتنـد و بـراى   روزه در ماه نهم سال چيست؟ به چه دليل برخى از كالاهـا مشـمول قـانون    

دستهاى ديگر قانون خمس وضع شده است؟ چرا بايـد در ارث مـردان دو برابـر زنـان بهـره      

گيرند؟ چگونه است كه بسيارى از ستمگران در آسايش زيست مىكنند و انبـوه پارسـايان بـا    

دشواريها همنشيناند، تازه اين امر نيز فراگير نيست برخى از پارسايان از زندگى خـوب مـادى   
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وردارند و گروهى از آنها در دشواريها دست و پا مىزننـد؟ دسـتهاى از كـافران شـادمان     برخ

ــد.     ــر مىبرنـ ــه سـ ــوار بـ ــدوهگين و خـ ــا انـ ــى از آنهـ ــد و برخـ ــت مىكننـ   زيسـ

دليل اين ناهمگونيها چيست؟ شما كه خداوند را روزى دهنده مىشماريد، چرا او نعمتهايش را 

و ناتوان از مادر زاده مىشوند و دستهاى سالم چنين پخش مىكند؟ به چه سبب گروهى نابينا 

و توانمند پاى به گيتى مىنهند؟ چرا برخى از جايگاهها و سـنگها را بـا ارزش مىشـماريد و    

براى زيارتكنندگانش پاداشها روايت مىكنيد، در حالى كه بتپرستان نيز به دليل روى آوردن به 

وشـهاى از انبـوه پرسشـهاى دانشـور     سنگها و تنديسهاى سنگى سزاوار دوزخ شـدند؟اينها گ 

  خردگــــــــــراى خراســــــــــان بــــــــــه شــــــــــمار مىĤمــــــــــد.

البته آن شاعر فرزانه در لابهلاى سخنانش پيوسته بر اين نكته كه جز برهانهاى روشـن چيـزى   

ــرد.   ــاى مىفشــــــــــــــــ ــذيرد، پــــــــــــــــ   نمىپــــــــــــــــ

دانشوران دربار فاطمى، كه دوستى با خاندان پاك پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) را افتخـار  

ان خويش مىدانستند، با گشادهرويى ويـژه پيشـوايان بـزرگ شـيعه بـه گفتـار مسـافر        جاود

خردگراى مرو گوش سپردند و بر اساس باورهاى استوار شيعى پرسشهايش را پاسخى درخور 

  داده، گرههــاى ناگشــوده انديشــه ناصــر بــه ســر انگشــت برهانهــاى حكيمانــه بازگشــودند.

يدا و پنهان خويش در مسجد الحرام، عرفـات، جبـل   بدين ترتيب جهانگرد خراسانى دعاهاى پ

الرحمة، مدينةالنبى(صلى االله عليه وآله وسلم)و بيت المقدس را اجابت شده ديد و خود را بـا  
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  گمشــــــــــــده هميشــــــــــــگىاش همنشــــــــــــين يافــــــــــــت.

ــد.        ــايش درآم ــه نم ــهاش ب ــرده انديش ــر پ ــان ب ــز جوزجان ــاى دلانگي ــار رؤي ــر ب   ديگ

ى چون دانشوران فاطمى داشت و جامه فقيهان اهـل  نمايشى كه قهرمان روشن رأى آن چهرها

ــود.  ــيده بـــــــــــــــ ــه السلام)پوشـــــــــــــــ   بيت(عليـــــــــــــــ

بنابراين دست دانشمند فاطمى فشرد و پاكدلانه در شـمار دوسـتان خانـدان واپسـين پيامـدار      

  هـــــــــــــــــــدايت جـــــــــــــــــــاى گرفـــــــــــــــــــت.  

ناصر بلند آوازه آيين وحى داستان دست يابى خويش به ستاره فروزان هدايت را چنين بازگفته 

پرسنده همى رفتم از اين شهر بدان شهرجوينده همى گشتم از اين بحر بدان برگّفتند كـه  است:

موضوع شريعت نه به عقل استزيرا كه به شمشير شد اسلام مقررگفتم كه نماز از چه بر اطفال و 

مجانينواجب نشود تا نشود عقل مخيرتقليد نپذرفتم و حجت ننهفتمزيرا كه نشد حق بـه تقليـد   

چو بخواهد كه گشايد در رحمتدشوارى آسان شود و صعب ميسرروزى برسيدم بـه  مشهرايزد 

در شهرى كانرااجرام فلك بنده بد آفاق مسخرّشهرى كه همه باغ پر از ميوه پر از گلديوار مزين 

همه و خاك مشجرصحراش منقش همه ماننده ديباآبش عسل صافى ماننده كوثرشهرى كـه در  

غى كه در او نيست جز از عقل صنوبرشهرى كه در او ديبا پوشند او نيست جز از فضل منازلبا

حكيماننه بافته ماده نه بافته نر نرشهرى كه من آنجا چو رسيدم خردم گفتاينجا بطلـب حاجـت   

زين منزل مگذررفتم برِ دربانش و گفتم سخن خويشگفتا مبرانده كه بشـد كانـت گوهردريـاى    



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ايه و هم آب مطهر اين چرخ برين است پر از اختر محيط است در اين خاك معانىهم در گرانم

عالىلا بلكه بهشت است پر از پيكر دلبررضوانش گمان بردم چو اين بشنيدماز گفتن با معنى و 

زلفظ چو شكرگفتم كه مرا نفس ضعيف است و نژند استمنگر بـه درسـتى تـن و ايـن گونـه      

ننيوشم منكرگفتا مبـر انـدوه مـن    احمردارو نخورم هرگز بى حجت و برهانو ز درد نينديشم و 

اينجاى طبيبمبر من بكن آن علتّ مشروح مفسراز اول و آخرْش بپرسيدم وانگاهاز علتّ تـدبير  

كه هست اصل مدبراز جنس بپرسيدم واز صنعت صورتوز قادرپرسيدم و تقدير و مقدركاين هر 

ين جنـبش و روز و  دو جدا نيست ز يكديگر دانمچون شايد تقديم يكى بر دو ديگراز صنعت ا

شب كز وىمحتاج غنى چون بود و مظلم انوراز حال رسولان و رسالات مخالفوز علت تحريم 

دم و خمر مخمرآنگاه بپرسيدم از اركان شريعتكاين پنچ نماز از چه سبب گشت مسطرّوز روزه 

كه فرمودش ماه نهم از سالاز حال زكات درم و زر مدوروز خمس پى عشر چنويى كه دهنـد  

آناين از چه مخمس شد و آن از چه معشرّوز علت ميراث و تفاوت كـه در او هسـتچون بـرد    

برادر يكى و نيمى خواهروز قسمت ارزاق بپرسيدم و گفتمچون است غمى زاهـد و بـى رنـج    

ستمگريك زاهد رنجور دگر زاهد بى رنجيك كافر شادان و دگر كافر غمخوربينا و قوى چـون  

مكفوف همى زايـد و معلـول ز مـادرايزد نكنـد جـز كـه همـه داد        زيد و اين ديگر و آن باز

  وليكنخرسند نگردد خرد از ديده اعورمن روز همى بينم و گويى تو شب است ايناز حج 
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  بهشت فاطمى

ناصر اينك چون ديگر پيروان پاكدل خاندان پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) در قاهره به سـر  

ها و بازارهاى سرزمين مصر بازديد مىكرد و بـا فرهنـگ،   مىبرد، از مدرسهها، مسجدها، شهر

  جامعــــــه و ويژگيهـــــــاى مــــــردم آن ســـــــامان آشــــــنا مىشـــــــد.   

نگاهى گذرا به بخشهايى از يادداشتهاى جهانگرد فرزانه خراسان درباره ديار فاطميان مىتوانـد  

ما را با جاذبههاى آن كشور آشنا سازد:در مصر هفت مسجد بـزرگ وجـود دارد، در دو شـهر    

قاهره و مصر پانزده مسجد آدينه ديده مىشود كه روزهاى جمعه گروه بسيارى در آنهـا گـرد   

  مىĤينـــــــد و خطبـــــــه و جماعـــــــت رونقـــــــى ويـــــــژه مىيابـــــــد.

خوانده مىشـود، بـا چهارصـد سـتون مرمـرين و       "باب الجوامع"در ميان بازار مسجدى كه 

  چشـم مىخـورد.  محرابى از مرمر سپيد كـه همـه آيههـاى قـرآن بـر آن نگاشـته شـده، بـه         

جمعيتى كمتر از پنج هزار نفر اين عبادتگاه يكى از مراكز ديدنى شهر به شمار مىرود و هرگز 

ــدارد.   ــود نـــــــــــــــــ ــا وجـــــــــــــــــ   در آنجـــــــــــــــــ

پيوسته از استادان، دانشجويان، مسافران، قاريان كتاب خداوند، نمـازگزاران و كاتبـان آكنـده    

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

قاضى القضاة مصر در اين مسجد به داورى مىنشيند و هر شب بيش از صد چراغ و شـمعدان  
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  در آن بـــــــــــــــــــــــــــــر مىافروزنـــــــــــــــــــــــــــــد.

ــمالى ــمت ش ــاب الج "در س ــعب ــه  "وام ــازارى اســت ك ــل"ب ــوق القنادي ــام دارد. "س   ن

ــدارد.     ــود نـــــ ــازارى وجـــــ ــين بـــــ ــارى چنـــــ ــيچ ديـــــ   در هـــــ

كوچهها و بازارهايى ديده مىشود كه همواره چراغهايش روشـن اسـت،    "سوق القناديل"در 

ــد.    ــين نمىافت ــر زم ــنايى ب ــز روش ــذران، هرگ ــتريان و رهگ ــى مش ــل فراوان ــه دلي ــى، ب   ول

ــوى ن   ــه در آن س ــهر، ك ــى از ش ــه،  بخش ــرار گرفت ــل ق ــزه"ي ــود.  "جي ــده مىش   خوان

  ميان دو بخش هيچ پلى وجود ندارد و مردم به يارى كشتيها و زورقها رفـت و آمـد مىكننـد.   

  بازاريان مصر همواره راست مىگويند و اگر فروشندهاى به مشترى دروغ گويد، كيفر مىبيند.

و سواره در شـهر مىگـردد،   براى كيفر دروغگو را بر شترى نشانده، زنگى به وى مىسپارند، ا

  زنگ را به صدا مىĤورد و بانگ مىزند: من خلاف گفتم، كيفـر مىبيـنم و ملامـت مىشـوم.    

ــد.        ــترى مىدهن ــه مش ــز ب ــار ني ــل ب ــرف حم ــالا، ظ ــندگان ك ــا فروش ــازار آنج   در ب

  هـــــر ظرفـــــى كـــــه لازم باشـــــد شيشـــــهاى، ســـــفالين يـــــا كاغـــــذى.

كه هر روز بـه نيازمنـدان كرايـه داده     گفتهاند در اين شهر پنجاه هزار چارپاى زين شده است

هر كه خواهد مىتواند با پرداخت مبلغى اندك چارپايى كرايه كرده، به مقصد خويش  ;مىشود

  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ــد....        ــوانگر مىنمودن ــيار ت ــودم، بس ــا ب ــن آنج ــه م ــارى ك ــهر، در روزگ ــاكنان ش   س
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شـان را  آسايش و امنيت به گونهاى بـود كـه پارچهفروشـان، گوهريـان و صـرافان مغازههاي     

  نمىبســـــتند و تنهـــــا پوششـــــى بـــــر كالاهـــــاى خـــــويش مىافكندنـــــد. 

  شهر قاهره پنج دروازه دارد: باب النصر، باب الفتوح، باب القنطره، باب الزويله و باب الخليج.

  اين شهر همچنين بـرج و ديـوار نداشـته، بـه جـاى آن از سـاختمانهاى بلنـد بهـره مىبـرد.         

  باروهـا محكمتـر و نفـوذ ناپـذيرتر مىنمايـد.     ساختمانهاى شـهر چنـان بلنـد اسـت كـه از      

علاوه بر آسايش همگانى و فراوانى كالاهاى گوناگون، شيوه فرمانروايى، مردمدارى و دادگرى 

  ســـــلطان نيـــــز بـــــر دانشـــــور فرزانـــــه قباديـــــان اثـــــرى ژرف نهـــــاد.

به گواهى نوشتههاى او خليفه فاطمى، بر خلاف ديگر پادشاهان، نه ستمگرى خودكامـه بلكـه   

ــدر ــد.    پـــ ــمار مىĤمـــ ــه شـــ ــردم بـــ ــه مـــ ــراى همـــ ــان بـــ   ى مهربـــ

ــد.  « ...  ــلطان ايمنانـــــــــــــــ ــه از ســـــــــــــــ   و همـــــــــــــــ

كه هيچ كس از عوانان وغمازان نمىترسيد و بر سلطان اعتماد داشتند كه بر كسى ظلم نكند و 

  به مال كسى هرگز طمع نكند ... و آن آسـايش و امـن كـه آنجـا ديـدم هيچجـا نديـدم ... .       

در تمامى شهرها و روستاها هر مسجد كه بود همه را اخراجات  از شام تا قيروان كه من رسيدم

بر وكيل سلطان بود، از روغن چراغ و حصير و بوريا و زيلو و مشاهرات و مواجبات قيمـان و  

ــان و مؤذنـــــــــــــان و غيـــــــــــــر هـــــــــــــم.      فراشـــــــــــ

  زيــــت انــــدك اســــت."و يــــك ســــال والــــى شــــام نوشــــته بــــود كــــه 
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ــدهيم  ــت حــار ب ــان باشــد، مســجد را زي ــر فرم ــرب و شــلغم باشــد. و آن ر "اگ   وغــن ت

ــد   ــواب گفتنـــــ ــرى.  "در جـــــ ــه وزيـــــ ــانبرى، نـــــ ــو فرمـــــ   تـــــ

ناصـر در بهشـت   »چيزى كه به خانه خدا تعلق داشته باشد در آنجا تغيير و تبديل جايز نيست.

قاهره روزگارى بس شيرين پشت سرمىنهاد و ارزشهاى جاويد آن ديار خورشيدى را در دفتر 

مه تيره روزان خفته در بستر ناآگـاهى و سـتم بـه    خاطرههايش به رشته نگارش مىكشيد، تا ه

  يـــــارى عبارتهـــــا بـــــا رازهـــــاى ســـــرزمين آفتـــــاب آشـــــنا شـــــوند. 

هر چند ثبت همه رويدادهاى آن روزهاى فراموش ناشدنى از توان تماشاگر شگفتزده خراسانى 

برون مىنمود، ولى آن نيكبخت فرزانه دست همت از آستين بـر آورده، در حـد امكـان دفتـر     

  ايش را بـــا يـــاد رخـــدادهاى ســـبز مصـــر آذيـــن بســـته اســـت.       خاطرههـــ

  ناگفته پيداست كـه ناصـر در گـزينش و نگـارش ايـن حادثههـا هـدفى خـاص مىجسـت.         

ــود.      ــاك بــ ــتهايش بيمنــ ــاره يادداشــ ــديش دربــ ــابخردان كژانــ   او از داورى نــ

بنابراين از انبوه حوادث آن روزگار رويدادهايى ويـژه را پيوسـت نگاشـتههايش سـاخت تـا      

ان دريابند كه نوشتههايش نه از سرِ دوستى و شيفتگى بلكـه بـر اسـاس روشـن بينـى و      آيندگ

ــت.  ــوده اســـــــــــــــــ ــدارى بـــــــــــــــــ   خردمـــــــــــــــــ

شاعر گرانپايه قباديان در راستاى دست يابى بدين هدف پرده از وقايعى شنيدنى برداشته، چنين 

مال و  نگاشته است:و آنجا شخصى ترسا ديدم كه از متمولان مصر بود، چنانكه گفتند كشتيها و
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ــرد.    ــوان كـــــــــــ ــاس نتـــــــــــ ــك او را قيـــــــــــ   ملـــــــــــ

  غـــرض آنكـــه يـــك ســـال آب نيـــل وفـــا نكـــرد و غلـــه گـــران شـــد.         

سال نيكو نيست و بر دل سلطان جهت رعايـا بـار   "وزير سلطان اين ترسا را بخواند و گفت: 

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

به سعادت سلطان و وزيـر  "تو چند غله توانى بدهى، خواه به بها خواه به قرض؟ ترسا گفت: 

و در اين وقت لا محاله چنـدان خلـق    "له مهيا دارم كه شش سال نان مصر بدهممن چندان غ

  در مصـــر بـــود كـــه آنچـــه در نيشـــابور بـــود خمـــس ايشـــان بـــه جهـــد بـــود.  

  و هركه مقاديرداند معلوم او باشد كه كسى را چند مال بايـد، تـا غلـه او ايـن مقـدار باشـد.      

ن چنين حالها باشد و چندين مالها، كـه  و چه ايمن رعيتى و عادل سلطانى بود كه در ايام ايشا

ــان و پوشــيده دارد.    ــزى پنه ــت چي ــه رعي ــد و ن ــم و جــور كن ــر كســى ظل ــه ســلطان ب   ن

  وآنجــــــا كاروانســــــرايى ديــــــدم كــــــه دارالــــــوزير مىگفتنــــــد.     

  و در آنجا قصب فروشند و ديگر هيچ و در اشكوب زير خياطان نشـينند و در بـالاى رفائـان.   

هر سال بيست هزار دينار مغربى بود "گفت:  "تيم چند است؟ اجره اين"از تيمبان پرسيدم كه 

  و گفتند كه در ايـن شـهر بزرگتـر از ايـن و بـه مقـدار ايـن دويسـت خـان باشـد ... .           "...

مردى يهودى بود، جوهرى، كه سلطان را نزديك بود و او را مال بسـيار بـود و همـه اعتمـاد     

  جـــــــــــــوهر خريـــــــــــــدن بـــــــــــــر او داشـــــــــــــتند.   



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ــر   ــت بــ ــكريان دســ ــتند.  روزى لشــ ــتند و او را بكشــ ــودى برداشــ ــن يهــ   ايــ

  چون اين كار بكردند از قهر سلطان بترسيدند و بيست هزار سوار برنشستند و به ميدان آمدنـد. 

و لشكر به صحرا بيرون شد و خلق شهر از آن بترسيدند و آن لشـكر تـا نيمـه روز در ميـدان     

ــد.  ــتاده بودنـــــــــــــــــــــــــــــ   ايســـــــــــــــــــــــــــــ

سلطان مىگويد كه به طاعت هسـتيد  "و گفت:  خادمى از سراى بيرون آمد بر در سراى ايستاد

  بنـدگانيم و طاعـت دار، امـا گنـاه كردهـايم.     "ايشـان بـه يكبـار آواز دادنـد كـه       "يا نـه؟  

  ســــــلطان مىفرمايــــــد كــــــه بــــــاز گرديــــــد."خــــــادم گفــــــت:  "

ــتند. "   در حـــــــــــــــــــــــــــــال بازگشـــــــــــــــــــــــــــ

ــدى.    ــعيد گفتنـــــــــ ــول را ابوســـــــــ ــود مقتـــــــــ   و آن جهـــــــــ

  پســـــــــــــــــــرى داشـــــــــــــــــــت و بـــــــــــــــــــرادرى.

ــداى   ــال او را خــ ــه مــ ــد كــ ــت.    گفتنــ ــد اســ ــه چنــ ــد كــ ــالى دانــ   تعــ

و گفتند بر بام سراى سيصد تغار نقرهگين بنهاده است و در هر يك درختى كشته، چنان اسـت  

  كــــــــه بــــــــاغى، و همــــــــه درختهــــــــا مثمــــــــر و حامــــــــل.

دويست هـزار دينـار مغربـى خزانـه را     "برادر او كاغذى نوشته به خدمت سلطان فرستاد كه 

  خــــــــــدمت كــــــــــنم در ســــــــــر ايــــــــــن وقــــــــــت.    

ــه مىتر " ــيد.از آنكـــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــ
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سلطان آن كاغذ بيرون فرستاد تا بر سر جمع بدريدند و گفت كه شما ايمن باشيد و بـه خانـه   

  خــود بازرويــد كــه نــه كــس را بــا شــما كــار اســت و نــه مــا بــه مــال كســى محتــاج. 

ــرد.  ــتمالت كــــــــــــــــ ــان را اســــــــــــــــ   و ايشــــــــــــــــ

 هر چند داستانهاى ياد شده مىتواند دليل روشنى بر دادگرى كم نظير فرمـانرواى فـاطمى بـه   

شمار آيد و دامان قلم هنرور بزرگ قباديان را از ننگ تنگ نظرى و يـك سـويه نگـرى ويـژه     

شيفتگان ساده دل و ناآگاه آيينهاى گوناگون پيراسته سازد، ولى هرگز تنها دليل درسـتكارى و  

ــود.       ــمرده نمىشـ ــان شـ ــرزمين فاطميـ ــاى سـ ــان واقعيتهـ ــر در بيـ ــتى ناصـ   راسـ

ى از زندگى سراسر آسايش و زيور خليفه پرده برداشـته،  آن فرزانه بيدار دل بى هيچ چشم پوش

زندگى افسانهاى ويژهاى كه نگاهى گـذرا بـه    ;با نگاهى خوش بينانه به تماشاى آن مىنشيند

گوشههايى از آن مىتواند بسيار سودمند باشد:چون از قاهره سوى بـاختر روى،نهـرى بـزرگ    

ــد.  ــيج گوينـــــــــــ ــه آن را خلـــــــــــ ــابى كـــــــــــ   مىيـــــــــــ

ــلطا  ــدر ســــ ــر را پــــ ــن نهــــ ــت.ايــــ ــاخته اســــ ــل جداســــ   ن از نيــــ

  خلـــــيج بـــــه قـــــاهره آمـــــده، از برابـــــر كـــــاخ فرمـــــانروا مىگـــــذرد.

بنياد كردهاند، چون آب نيل فزونى يابـدو   "جوهر"و  "لؤلؤ"بر كرانه آن دو قصر به نامهاى 

ركـوب فـتح   "هنگام گشايش خليج و ديگر نهرها فرارسد، جشن مىگيرند و مراسمى به نـام  

ــيج ــود.  "الخلــــــــــــــــ ــزار مىشــــــــــــــــ   برگــــــــــــــــ
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ش از جشن و مراسم ويژه آن، در كنار نهر بارگاهى شكوهمند از ابريشم زربفت و آراسته به پي

  گوهرهاى پر ارز برپا مىدارند به گونهـاى كـه صـد سـوار مىتواننـد در سـايه آن بايسـتند.       

اندكى پيشتر از اين سايبان مجلل، خيمهاى زيبا و بزرگ از نوعى حرير منقّش رومى برافراشـته  

ــه ــازند، كـــ ــد.  مىســـ ــى درمىĤيـــ ــه رنگـــ ــاعتى از روز بـــ ــر ســـ   در هـــ

سه روز قبل از مراسم، در اصطبلهاى سلطنتى شيپور و طبل مىزنند تا اسبها با صداهاى رايـج  

ــد.  ــت گيرنــــــــــــــــــ ــن الفــــــــــــــــــ   جشــــــــــــــــــ

در روز جشن ده هزار اسب با زين زرين، گردنبند و سر افسـار جـواهر نشـان، نمـد زينهـاى      

ده، زره بر سر افكنده و خود بـر كوهـه زيـن    ابريشمين، كه نام سلطان بر حاشيهاش نگاشته ش

نهاده و سلاحهاى آماده بر پاى مىايستند تا در كنار شترها و استران آراسته به كجاوهها و هود 

  جهـــاى سراســـر مرواريـــد و گـــوهر شـــاهد حضـــور فرمـــانرواى فـــاطمى باشـــند. 

  حركـت دهنـد.  در آن روز باشكوه ده هزار مرد استخدام مىشوند تا اسبان آماده را پيشـاپيش  

ــوند.     ــيده مىشــ ــتران كشــ ــا اســ ــس از آنهــ ــتران و پــ ــبها شــ ــى اســ   در پــ

آنگاه در ميان همهمه لشگريان، آواى مكرر طبلهاو شيپورها، فرمانروا با پيراهنى از حرير سپيد، 

سوار بر استرى ساده و بى زيور در حالى كه تازيانهاى گرانبها به دست گرفته از سراى سلطانى 

  بيـــــــــــــــــــــــــــــــرون مىĤيـــــــــــــــــــــــــــــــد. 

  يش وى سيصـــد مـــرد ديلـــم بـــا جامههـــاى زربفـــت، پيـــاده راه مىســـپرند. پيشـــاپ
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در سمت راست و چپ پادشاه، خدمتگزاران آتشدان در دست پيش مىرونـد و عنبـر و عـود    

  مىســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزانند.

رسم اين گروهها چنان است كه هرگاه سلطان به مردم رسـد، وى را سـجده كـرده، صـلوات     

  مىفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند.

پاهيان حركت مىكند و پيرامون او هـيچ كـس جـز سـايهبان     پادشاه همواره دورتر از گروه س

ــرود.  ــواره راه نمىـــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــ

سايهبان ويژه سلطان با دستارى زرين و جواهرنشان و جامهاى گرانبها و چترى سراسر گوهر بر 

ــدارد.      ــون مى ــيد مص ــو خورش ــتقيم پرت ــزش مس ــانروا را از گ ــيند و فرم ــب مىنش   اس

  ة و انبوه دولتمـردان و دانشـوران راه مىسـپرد.   در پى خليفه فاطمى، وزير همراه قاضى القضا

  البتــه اميــرى بــا چنــين ويژگــى هرگــز از ســرايى چــون ديگــر مردمــان بهــره نمىگرفــت.

مسافر روشنبين خراسان برون از تنگ نظريها و نابيناييهاى ويژه پيروان سادهانديش اسـماعيليه  

  جــاى دارد. كـاخ ســلطنت را چنـين بــه تصــوير مىكشد:قصـر ســلطان ميــان شـهر قــاهره    

  پيرامــــونش همــــه گشــــاده اســــت و هــــيچ ســــاختمانى بــــدان نمىپيونــــدد. 

مهندسان مساحت آن را به اندازه مساحت ميافارقين مىدانند ... هر شـب هـزار مـرد، پانصـد     

  ســـــــوار و پانصـــــــد پيـــــــاده از كـــــــاخ نگاهبـــــــانى مىكننـــــــد. 

 ـ         ل مىزننـد. اين پاسبانان از نماز شام تا بامـداد پيرامـون قصـر گـردش كـرده، شـيپور و طب



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ــود دارد.   ــدمتگزار وجـــــ ــزار خـــــ ــر دوازده هـــــ ــد در قصـــــ   گفتهانـــــ

شمار زنان و كنيزكان را كس نمىداند، ولى نقل شده كه سى هـزار انسـان در آنجـا زنـدگى     

ــد.   مىكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين كاخ مجموعهاى از دوازده ساختمان مجلل بوده، جز درهاى زيرزمينى، به وسيله ده دروازه 

ــرار مىســــــ ـ    ــاط برقـــــ ــارج ارتبـــــ ــان خـــــ ــا جهـــــ   ازد ... .بـــــ

در زيرزمين اين مجموعه حفاظت شده درى است كه كاخ را به قصرى در بيرون شـهر پيونـد   

  مىدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ــذير دارد.    ــوذ ناپــــ ــتوار و نفــــ ــقفى اســــ ــى ســــ ــذرگاه زيرزمينــــ   گــــ

ــر اســــــــــــت.  ــرون قصــــــــــ ــپزخانه در بيــــــــــ   ... و آشــــــــــ

ــد.   ــام فرماننــــ ــاده انجــــ ــا آمــــ ــواره درآنجــــ ــلام همــــ ــاه غــــ   پنجــــ

ــانروا تـــا آشـــپزخان     ــاه زنـــدگى فرمـ ــى زيرزمينـــى ســـاختهاند.  از جايگـ   ه راهـ

ناگفته پيداست كه خوش بينى ناصر نسبت به آسايش بسيار سلطان و زيورهاى فزون از شـمار  

دربار ريشه در گرايشهاى مذهبى آن انديشمند وارسته نداشت، بلكه بيشتر از خردگرايى ويـژه  

ــت.  ــمه مىگرفـــــــــــــــــــــــــ   وى سرچشـــــــــــــــــــــــــ

برهنگان ستمهاى بىشمار بر مـردم روا  در روزگارى كه عباسيان بىخبر از دردها و نيازهاى پا

داشته، در سايه سر نيزههاى خويش شب نشينىهاى نامشروع برپا مىكردند، ناصر بهره گيـرى  
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از زيورها، آسايش و نشستهاى مشروع را از حقوق انكار ناپذير فرمانرروايان دين باور، دادگـر  

  و دلســـــــــــــوز بـــــــــــــه شـــــــــــــمار مىـــــــــــــĤورد.   

ر آسايش و زيور دربار برداشته، نگاهى كوتاه به دادگرى و بنابراين هرجا پرده از زندگى سراس

  رفتــــــــار پدرگونــــــــه ســــــــلطان نيــــــــز افكنــــــــده اســــــــت.

براى مثال در داستان بازگشايى خليج پس از برشـمارى دسـتههاى گونـاگون ارتشـيان چنـين      

نگاشته است:و اين همه لشكر، روزيخوار سلطان بودند و هر يك رابه قـدر مرتبـه، مرسـوم و    

  ن بود، كه هرگز براتى بـه يـك دينـار بـر هـيچ عامـل و رعيـت ننوشـتندى ... .        مشاهرهمعي

چنانكه هيچ علمدار و رعيت را از تقاضاى لشكرى رنجى نرسـيدى و گروهـى ملكزادگـان و    

پادشاهزادگان اطراف عالم بودند كه آنجا رفته بودند و ايشان را از حساب لشـكرى و سـپاهى   

صقلاب و نوبه و حبشه بودند و ابناى خسـرو دهلـى و    از مغرب و يمن و روم و ;نشمردندى

مادر ايشان به آنجا رفته بودند و فرزندان شاهان گرجى و ملكزادگان ديلميان و پسران خاقـان  

تركستان و ديگر طبقات و اصناف مردم، چون فضلا و ادبا و شعرا و فقها، بسيار آنجـا حاضـر   

  بودنــــــــــــد، و همــــــــــــه را ارزاق معــــــــــــين بــــــــــــود ... .

از شرح آشپزخانه و شرابخانه ويژه دربار، كه هر روز چهارده شـتروار بـرف بـدان راه    و پس 

مىيافت، چنان نگاشته كه اين امكانات به وسيله مردم نيازمند نيـز مـورد بهـره بـردارى قـرار      

  مىگرفت:... و از آنجا (شرابخانه و آشپزخانه دربار) بيشتر امـرا و خـواص را رتبههـا بـودى.    
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ــهر  ــردم شــ ــر مــ ــدى.    و اگــ ــم بدادنــ ــدى، هــ ــوران طلبيدنــ ــت رنجــ   جهــ

  و همچنين هر مشروب و ادويه كه كسى را در شهر بايسـتى از حـرم بخواسـتندى، بدادنـدى.    

و همچنين روغنهاى ديگر چون روغن بلَسان و غيره، چندان كه اين اشياى مذكور خواسـتندى  

  منعى و عذرى نبودى.

  سفر سبز

  هــــــــــــــــــ. 439انــــــــــــــــدك انــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــاه ذىقعــــــــــــــــده    

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. ق نزديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  آن ســـــــــــــــال در حجـــــــــــــــاز خشكســـــــــــــــالى بيـــــــــــــــداد مىكـــــــــــــــرد.

فرمانرواى دلسوز فاطمى جارچيان را فرمان داد تا در همه گذرگاهها و بازارها بانگ زنند كه حجـاز در تنگدسـتى و   

خشكسالى فرو رفته، مردم آن سامان با مرگ و گرسنگى همنشين شدهاند و در چنين شـرايطى سـفر حـج شايسـته     

  نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

آسمانى مسجدالحرام ناگريز از مراسم حج چشمناصر همراه نمايندگان دربار سمت حجاز روان شـد  شيفتگان حريم 

ــاند.         ــاك رســـ ــرزمين پـــ ــدان ســـ ــه را بـــ ــوين كعبـــ ــه نـــ ــرين جامـــ ــم ديـــ ــه رســـ ــا بـــ   تـــ

روز به درازا كشيد در بيست و ششم ذىقعده به مدينـه گـام    26فرستادگان دربار فاطمى سرانجام پس از سفرى كه 
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دو روزه راه مكه پيش گرفتند وهشت روز بعد، يعنى يكشنبه ششم ذىحجه، بدان ديار آسـمانى راه   نهادند، با توقفى

  يافتند.

  

ــدهبود.    ــه نيامــ ــه مكــ ــتاقى بــ ــيچ مشــ ــال هــ ــر، آن ســ ــته ناصــ ــه نوشــ   بــ

  مكيان گروه گروه از منطقه مىگريختند و مسجدالحرام در غربتى شگفت روزگـار مىگذرانـد.  

 مراسم به قاهره بازگشتند. نمايندگان دربار مصر پس از انجام

  يك روز با شكوه

فرمانرواى فاطمى هر سال دوبـار مجلسـى پرشـكوه و سرشـار از زر و زيـور مىĤراسـت و       

ــد.    ــرا مىخوانـــــــ ــانى فـــــــ ــه ميهمـــــــ ــهروندان را بـــــــ   شـــــــ

در اين نشست همگانى بزرگان نزديك شاه و در سراىِ ويژه او جاى مىگرفتند و ديگر مـردم  

ــرد    ــته گـــــــ ــراهايى آراســـــــ ــز در ســـــــ ــد.نيـــــــ   مىĤمدنـــــــ

ناصر، كه انديشه، آشنايى فزونتر با رهبـر دينبـاوران مصـر در سـر مىپرورانـد، بـه يكـى از        

دوستانش كه سمت دبيرى سلطان داشت، گفت: من بارگاه پادشاهان بسيار ديـدهام، اينـك در   

ــل    ــه محفـــ ــĤنم كـــ ــؤمنين"پىـــ ــنم.   "اميرالمـــ ــارت كـــ ــز زيـــ   رانيـــ

ت باز گفت و توانست مؤمن پاكدل قباديـان را در  دبير فاطميان خواسته ناصر با پردهدار سلطن
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ــد.    ــركت دهــــــــ ــار شــــــــ ــژه دربــــــــ ــم ويــــــــ   مراســــــــ

دانشور خردگراى مرو داستان جشن ويژه فطر را چنين باز گو كردهاست:سـلخ رمضـان سـنه    

) كه مجلس آراسته بودند تا ديگر روز عيد بود سلطان از آنجا به نمـاز  440اربعين و اربعماة (

ــيند.  ــدن بنشــــــــــــ ــه خوانــــــــــــ ــد و بــــــــــــ   آيــــــــــــ

ــرد.  ــا بـــــــــ ــرا آنجـــــــــ ــلطان) مـــــــــ ــر ســـــــــ   (دبيـــــــــ

چون از در سراى به درون شدم عمارتها صفهها و ايوانها ديدم كه اگر وصف آن كنم كتاب به 

ــد.  ــل انجامـــــــــــــــــــــــــــــ   تطويـــــــــــــــــــــــــــــ

دوازده قصر در هم ساخته همه مربعات كه در هر يك كه مىرفتم از يكديگر نيكوتر بود و هر 

ى بود، شصت اندر شصت ارش، يك به مقدار صد ارش در صد ارش و يكى از اين جمله چيز

و تختى به تمامت عرض خانه نهاده به علو چهار گز از سه جهت، آن تخت همـه از زر بـود،   

شكارگاه و ميدان و غيره بر آن تصوير كرده و كتابتى به خط پاكيزه بر آنجا نوشته و همه فرش 

 ـ دازه هـر موضـوعى   و طرح كه در اين حرم بود، همه آن بود كه ديباى رومى و بوقلمون به ان

  بافته بودند و دارافزيِنى مشـبك از زر بـر كنارههـاى آن نهـاده، كـه صـفت آن نتـوان كـرد.        

و از پس تخت كه با جانب ديوار است، درجات نقرگين ساخته، و آن تخت خود گفتند: پنجاه 

ــد.    ــوان نهــ ــلطان خــ ــه ســ ــد كــ ــه آن روز باشــ ــكر راتبــ ــن شــ ــزار مــ   هــ

خت ترنج، و همه شاخ و برگ و بار آن از شكر ساخته، آرايش خوان را درختى ديدم، چون در
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ــكر.     ــه از شـــ ــاخته، همـــ ــال ســـ ــورت و تمثـــ ــزار صـــ ــدر او هـــ   و انـــ

بـه   ;ناصر با حضور در اين محفل به فاطميان نزديكتر شد و نزد آنها جايگـاهى ويـژه يافـت   

ــد.    ــاد فرامىخواندن ــخنرانى و ارش ــه س ــهرها وى را ب ــى از ش ــاه در برخ ــه گ ــاى ك   گونه

نند، مهربانى پدرانه و شكوه بسيار خليفه چنان ناصر را شيفته ساخت كه لب بـه  دادگرى بىما

ستايش مستنصر باالله گشاد و چنين سرود:از برج فلك پيكر مستنصر باللهشدخلق بدين كشـور  

مستنصرباللهگرموسم شاهان جهان جملهبديدىاينك بگذر بر در مستنصـر باللهـĤن راكههمـى    

اكر مستنصر باللهĤن را كه عتيـق و ...از راه ببردنـدزى راه بـرد    چاكرپرويزنشايستامروز ببين چ

رهبر مستنصر باللهافكنده ببينند عفاريت زمانهدر گردن خود چنبر مستنصر باللههردم زدنى صد 

  صلوات متواتربر گوهر و بر جوهر مستنصرباالله 

  اندوه كعبه

ــه   ــدك ذىحجـــــــــــ ــدك انـــــــــــ ـــ. 440انـــــــــــ   هـــــــــــ

ــد.  ــك شـــــــــــــــــــــــــــــ   ق نزديـــــــــــــــــــــــــــــ

ــره عربســتان ســنگينى مىكــرد.  ســايه هراســناك خشكســالى ه ــر پيكــر شــبه جزي ــوز ب   ن

ــدود  ــر مىبردنــد.       35000ح ــه س ــان در مصــر ب ــازى همچن ــن از پناهنــدگان حج   ت

فرمانرواى فاطمى ديگر بار جارچيان را فرمان داد تا مردم را از وضعيت ناگوار شبه جزيره آگاه 
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ــد.   ــاز دارنــــــ ــامان بــــــ ــدان ســــــ ــفر بــــــ ــاخته، از ســــــ   ســــــ

زرگترين همايش توحيدى سر از پاى نمىشـناختند، ديگـر بـار بـه     ابراهيميان، كه در اشتياق ب

ــدند.     ــدگار شــ ــان مانــ ــن داده، در خانههايشــ ــار تــ ــراى پروردگــ   دورى از ســ

ولى ناصر همراه قاضى عبداالله، داور منطقه شام، رهسپار حجاز شـد تـا جامـه نـوين كعبـه و      

  مقّــــررى ويـــــژه ســـــالاران و بزرگـــــان آن ســـــرزمين بديشـــــان رســـــاند. 

  الله و همراهان در هشتم ذى حجـه بـه حـريم مقـدس مسـجدالحرام گـام نهادنـد.       قاضى عبدا

  ناصر، ضمن به جاى آوردن مراسم حج، گـواه انـدوهبارترين رويـدادهاى زنـدگىاش بـود.     

يكى از اين رخدادها نبرد بزرگ حاجيان مغربى با گروهى از ساكنان شـبه جزيـره بـه شـمار     

ــد.   مىĤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب به حجاز گام نهاد و چـون مراسـم حـج پايـان يافـت راه      در آن سال كاروانى گران از مغر

  ســــــــــــــرزمين خــــــــــــــود پــــــــــــــيش گرفــــــــــــــت.

در دروازه مدينه گروهى از اعراب خواستار دستمزد نگهبانى شدند، اين خواسته واكنش منفـى  

نبردى كه سرانجام  ;مغربيان را در پى داشت و به سبب پافشارى اعراب نبردى سخت درگرفت

  و هــزار تــن مغربــى و ســوگوارى خانوادههايشــان انجاميــد.بــه مــرگ غمگينانــه بــيش از د

اين حادثه روان بيدار انديشمند مرو را در اندوهى جانكاه فروبـرد، بـويژه آنكـه پيشـتر خبـر      

خبـر   ;برخورد نادرست گروهى از ساكنان مدينه با خراسانيان خـاطرش را بسـيار آزرده بـود   
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ا شرايط دشوار آن روزگار آشنا سازد:گروهى ناگوارى كه اشارهاى كوتاه بدان مىتواند ما را ب

از مردم خراسان از راه شام و مصر با كشتى سمت مدينه راه افتاده، در ششمين روز ذى حجـه  

  بــــه شــــهر پيــــامبر اسلام(صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم) گــــام نهادنــــد. 

كس آنـان  آنها، كه اميد رسيدن به مراسم حج را از دست داده بودند، چنان اعلام داشتند كه هر

را در فرصت اندك باقيمانده به مراسم رساند چهل دينـار از هـر حـاجى خراسـانى دريافـت      

ــت.  ــد داشـــــــــــــــــــــــــــــ   خواهـــــــــــــــــــــــــــــ

ولى دريغ كه كردار آنان برون  ;اعراب، كه در پى دينار بودند، خراسانيان را به مراسم رساندند

  از معيارهــــــــــــــــــاى انســــــــــــــــــانى بــــــــــــــــــود.  

رو بستند و شتابان سـمت مكـه حركـت    زرجويان مدينه هر يك از خراسانيان را بر شترى تند

ــد.   دادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين سفر دو تن از مشتاقان كعبه جان باختند و چهل تن ديگر چون مردگـان، درحـالى كـه    

ــيدند.   ــد رســ ــه مقصــ ــد، بــ ــت داده بودنــ ــت از دســ ــار و حركــ ــوان گفتــ   تــ

آنها بعدها در گفتگو با ناصر پرده از راز مرگ همسفرانشـان برداشـتند و گفتنـد:در راه بسـيار     

خواهش كرديم و اعراب را گفتيم كه، زرها حلالتان باد ما را باز كنيد و بگذاريد كـه تـوان از   

  كــــــــــــــــــــــــــــــــف دادهــــــــــــــــــــــــــــــــايم.

  آنهـــــا ســـــخن مـــــا را ناشـــــنيده گرفتنـــــد و همچنـــــان راندنـــــد.      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

اندكى پس از پايان مراسم حج، ناصر همراه امير مدينه، كه عازم مصر بود، به كشتى در نشست 

ــيش گر  ــاهره پــــــــ ــار راه قــــــــ ــر بــــــــ ــت.و ديگــــــــ   فــــــــ

  بخش چهارموداع با پرديس 

  سمت جزيره متروك

  حـــدود يكســـال از واپســـين ســـفر حـــج انديشـــمند خراســـان مىگذشـــت.       

زندگى بسيار در سايه ابو تميم، معدبن على، المستنصرباالله از وى رادمردى گرانمايه و دوستدار 

ــود.  ــاخته بــــــــــــ ــامبر ســــــــــــ ــدان پيــــــــــــ   خانــــــــــــ

كه هرگز نامش را در شعرهايش ننگاشته، به او در سالهاى زندگى در مصر به وسيله دانشورى، 

با پشت سر نهادن مراتب گوناگون به رتبه حجت دست يافـت   ;اهل بيت (عليه السلام) گرويد

  هـــــ. 441و پــــس از نمــــاز عيــــد قربــــان قــــاهره در چهــــاردهم ذىحجــــه 

  رهسپار ايرانشد. "حجت جزيره خراسان"ق ، با عنوان 

  نيكمرد اسوان

روانـه   "صعيدالاعلى"راى بازگشت نخست بر كشتى نشست و از راه دانشور پاكراى قباديان ب

ــيوط" ــد. "اســـــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاه  ــيم"آنگ ــوص"و  "اخم ــه    "ق ــرانجام ب ــاد و س ــر نه ــت س ــوان"را پش ــيد. "اس   رس

او در هر يك از شهرهاى ياد شده اندكى توقف كرد، ويژگيهاى جغرافيايى، اقتصادى و صنعتى 

ــاي     ــر خاطرههـــ ــه دفتـــ ــد و بـــ ــر گذرانيـــ ــا را از نظـــ ــپرد.آنهـــ   ش ســـ

  ولــــــى توقــــــف در اســــــوان از ديگــــــر آباديهــــــا فزونتــــــر بــــــود.

ــر و همراهـــانش قرارداشـــت.   ــزرگ فـــراروى ناصـ ــهر بيابـــانى بـ   پـــس از ايـــن شـ

ناصر بيست و يك روز به انتظار نشست تا حاجيان باز گردند و او بتواند همراه شتران كرايهاى 

  رود. "عيــــــــــــــــــــــــــــــذاب"بــــــــــــــــــــــــــــــه 

بـويژه آنكـه ناصـر بـا      ;انى بسيار سودمند بودتوقف چند روزه در اسوان براى مسافران خراس

  پارسايى به نام ابوعبداالله محمدبن فليج آشنا شد و همراه او از مراكز ديدنى شهر ديـدار كـرد.  

ابوعبداالله ناصر را دانشورى آگاه و انديشمندى آزاده يافت، بنـابراين وى را گرامـى داشـت و    

  نيازهـاى ناصـر بـرآورده سـازد.    ضمن نگاشتن نامهاى از دوست عيـذابىاش خواسـت كـه    

  هــ.  442شاعر قباديـان نامـه برگرفـت، ابوعبـداالله را بـدرود گفـت و در پـنجم ربيعـالاول         

ــد. ــذاب روان شــــــــــــــــ ــمت عيــــــــــــــــ   ق ســــــــــــــــ

ــود.    ــوار مىنمــــــــــ ــيار دشــــــــــ ــذاب بســــــــــ   راه عيــــــــــ

پس از نخستين استراحتگاه، كه در هشت فرسنگى اسوان جاى داشت، پنج روز جز بيابان هيچ 

ــد.   ــاهده نمىشـــــــــــــــــ ــز مشـــــــــــــــــ   چيـــــــــــــــــ
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ها اين راه دشوار را پشت سر گذاشته، سرانجام در بيستم ربيعالاول، پس از پيمودن مسـيرى  آن

  دويســـــــت فرســـــــنگى، بـــــــه عيـــــــذاب گـــــــام نهادنـــــــد.     

مسافران مرو بر آن بودند تا از اين آبـادى بـر كشـتى     ;عيذاب بندرى كوچك به شمار مىĤمد

ناگزير به اميد وزيدن باد  ولى دريغ كه باد جنوب نمىوزيد و آنان ;نشسته، روانه حجاز شوند

  موافــــــــــــق در عيــــــــــــذاب مانــــــــــــدگار شــــــــــــدند.   

  توقف ناصر در بندر كوچك كرانه درياى سرخ به درازا كشيد و آذوقهاش كاسـتى پـذيرفت.  

ــد.     ــرا خواندن ــخنرانى ف ــه س ــر را ب ــد و ناص ــانى كردن ــرو مهرب ــافران م ــا مس ــذابيان ب   عي

ولى هرگز داستان كمبود توشه  ;كرد ناصر با سخنرانيهاى گوناگون در ارشاد آنها تلاش فراوان

  و آذوقــــــــــه بــــــــــا آنــــــــــان در ميــــــــــان ننهــــــــــاد.    

  او براى رهايى از رنج گرسنگى نزد دوستى كه ابوعبداالله به وى نامـه نگاشـته بـود، شـتافت.    

دوست محمدبنفليج مقدم ناصر را گرامى داشته، گفت: ابوعبداالله نزد من ثروت فراوان به امانت 

ــاز دارى  ــاده، هــر چــه ني ــه حســاب وى نويســم. نه ــا بهــاى آن ب   بگــو و گــواهى كــن ت

اينك شاعر آزاده قباديان مىتوانست بى هيچ مانعى همه نيازهايش را بر آورده سازد و در سايه 

  ولــى هرگــز چنــين نكــرد. ;جــوانمردى محمــد بــن فلــيج بــه ثروتــى انبــوه دســت يابــد 

  او تنهــــــــــا صــــــــــد مــــــــــن آرد دريافــــــــــت داشــــــــــت.

  د و گـــواهى آن روانـــه اســـوان ســـاخت.مـــرد عيـــذابى آردهـــا بـــه ناصـــر ســـپر 
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مدتى بعد، چون ديگر بار انديشمند مرو را ديد، نامهاى به وى داده، گفت: من گواهى دريافت 

  صــــــــد مــــــــن آرد شــــــــما را بــــــــه اســــــــوان فرســــــــتادم. 

  دوســـــتم محمـــــدبنفليج ايـــــن نامـــــه را در پاســـــخ آن نگاشـــــته اســـــت.

ــداالله در    ــوانمردى ابوعب ــار از ج ــر ب ــود و ديگ ــه را گش ــر نام ــت.  ناص ــرو رف ــگفتى ف   ش

دوست پارساى اسوانى در بخشى از نامه چنين نوشته بود:... صد من آرد چيست؟ هـر چـه او   

(ناصر) خواست از ثروت من به وى واگذار و اگر دارايىام به پايان رسيد، از امـوال خـويش   

  مـــن بـــاز پرداخـــت آن را بـــه عهـــده مىگيـــرم.       ;نيـــازش را برآوردهســـاز 

ب ـصلوات االله عليهـ فرموده است كه، اَلْمؤمنُ لا يكوُنُ محتَشماً و لا  امير مؤمنان علىبنابىطال

  مغتْنَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً.

ــيد.    ــه درازا كشـــ ــاه بـــ ــه مـــ ــق ســـ ــاد موافـــ ــار بـــ ــف و انتظـــ   توقـــ

سرانجام آسمان با ناصر يار شد، باد جنوب وزيدن گرفت و مسافران مـرو بـا پيمـودن پهنـاى     

  گام نهادند. "جده"درياى سرخ به بندر 

  حريم دوستدر 

  رسـم چنــان بــود كــه هريــك از مسـافران، هنگــام گــذر از دروازه جــده، ماليــات پــردازد.  

  ناصــــر نــــزد فرمانــــدار جــــده رفــــت و بــــا وى گفتگــــوى بســــيار كــــرد. 
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فرماندار تاج المعالى بن ابى الفتوح، با مشاهده دانش فراوان مسافر مرو، وى و همراهانش را از 

اين مرد دانشمند است از «هاى به امير مكه چنين نگاشت:پرداخت ماليات معاف داشت و در نام

كاروان كوچك ناصرى، پس از درنگى كوتاه، جده را ترك گفـت و  »وى چيزى نشايد بستدن.

ــيد.    ــه رســـ ــه مكـــ ــانى، بـــ ــادى الثـــ ــين روز جمـــ ــنبه، واپســـ   در يكشـــ

بودنـد،   مسجد الحرام در اين تاريخ از انبوه زايرانى كه به شوق عمره بدان ديار آسمانى شتافته

ــود. ــده مىنمـــــــــــــــــــــــــــــ   آكنـــــــــــــــــــــــــــــ

انديشمند مرو، كه اينك بيش از هر زمان ديگر خـود را شـيفته سـرزمين وحـى مىيافـت، در      

  خاستگاه واپسين پيامدار هدايت مانـدگار شـد تـا ديگـر بـار هنگـام مراسـم حـج فرارسـد.         

  هـــ. 442ناگفتــه پيداســت كــه آن دانشــور گرانمايــه همــه فرصــت رجــب تــا ذى حجــه  

ــه  ــه بــــــــــــ ــرد.ق را در مكــــــــــــ ــر نبــــــــــــ   ســــــــــــ

او در اين مدت به مدينه شتافت و براى آخرين بار مزار رهبر بزرگش حضرت محمد(صلى االله 

ــرد.   ــارت كــــــــ ــلم) را زيــــــــ ــه وســــــــ ــه وآلــــــــ   عليــــــــ

به گواهى برخى از پژوهشگران او، كه از بى توجهى همگانى به حقيقت دين و ناآگاهى فزاينده 

ى االله عليـه وآلـه وسـلم)چنين    مردم به جان آمده بود، در كنار حرم پاك پيـامبر رحمت(صـل  

سرود:اين چه خلق و چه جهان است اى كريمكز تو كس را مىنبينم شرم و بيمراست كردنـد  

اين خران سوگند توپر كنى زيشان كنون بىشك جحيموان بهشت با فراخى آسماننيسـت آن از  
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بر شـب  بهر اينها اى رحيمزانكه زينها خود تهى ماند بهشتور به تنگى هست همچون چشم ميم

بىطاعتى فتنه است خلقكس نمىجويد زصبح دين نسيمكس نمىخردّ رحيـق و سلسـبيلروى   

زى غسلين نهادند و حميماز در مهلت نىاند اينها وليكتو خدايا هم كريمى هم حليماى رحـيم  

از توست قوت بر حذرمر مرا از مكر شيطان رجيممن نگويم تو قديم و محدثىكافريده توست 

و زاينده چون گويد كى استهر دو بنده توست زاينده و عقيمدر حريم خانه محدث يا قديمزاده 

پيغمبرتمر مرا از توست در دو جهان نعيمتو سزايى گربدارى بنده رااندرين بى رنج و پر نعمت 

حريممر مرا غربت ز بهر دين توستدين سوى منبسعظيماست اىعظيممن غريبم در غريبـى بـى   

يمدر غريبى نان دستاسين و دوغبه كه در دوزخ ز قوم و خون و گمانمرد افتد بى رفيق و بى ند

ريمهر كه را محنت نه جاويدى بودمحنت او محنتى باشـد سـليمگر نباشـد اسـب، خـر بـس       

مركبمور نباشد حلهّ درپوشم گليمدام ديو است آنكه نك بر پاى و سرمر تو را دستار گشـت و  

اندى چو سيم از بهر سيماز دروغ توست كفش ديممن ز بهر دين شدم چون زر زردتو ز دين م

جانم در ازَيغوز جفاى توست ريشم پرستيمچند جويى آنچه ندهندت همىچيز نـاموجود كـى   

جويد حكيمدر مقام بى بقا ماندن مجوىتا نمانى در عذاب ايدون مقيمدر ره عمرى شتابان روز 

رى كه اين ماهى است و شباى برادر گر درستى يا سقيممىروى هموار و گويى ايدرممار مىگي

شيمچشم دارى ماه را تا نو شودتا بيابى از سپنجى سيم نيممرگ را مىجويى و آگه نه اىمـن  

چنين نادان نديدم اى كريمسال سى خفتى كنون بيدار شوگر نخفتى خـواب اصـحاب رقيمبـر    
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تنت وام است جانت گرچه ديربازبايد داد وام اى بد غريمجور بر بيـوه و يتـيم خـود مكنـاى     

ستمگر بر تن بيوه و يتيمزان مقام انديش كانجا همسرندبا رعيت هم امير و هم زعيماز كه دادت 

   ()() حجت اين پند تماماز امام خلق عالم بو تميم

  صيادان ثريا

انديشمند وارسته مرو درمكه مراسم حج به جاى آورد، مسجدالحرام و خانه كعبه را وداع گفت 

ــه  ــوزدهم ذيحجــــــــــ ــه نــــــــــ ـــ. 442و در آدينــــــــــ   هــــــــــ

ــه      ــاى روان ــترى كرايه ــر ش ــوار ب ــرداد، س ــتين روز خ ــا نخس ــر ب ــا«ق، براب ــد.» لحس   ش

ــير  ــا"او در مسـ ــيد.   "لحسـ ــه، رسـ ــنگىِ مكـ ــائف، در دوازده فرسـ ــه طـ ــت بـ   نخسـ

باروى مستحكم، هواى سرد كوهستانى، بازار كوچك، آب روان، درختان بسيارِ انـار و انجيـر،   

رمانروايان عباسى بر كنار آن بنياد كرده بودند از آرامگاه عبداالله بن عباس و مسجد بزرگى كه ف

  ويژگيهــــــــاى ايــــــــن شــــــــهرك بــــــــه شــــــــمار مىĤمــــــــد. 

ــاد و راه     ــر نهـ ــت سـ ــده را پشـ ــاد شـ ــادى يـ ــر آبـ ــج«ناصـ ــت.» فلـ ــيش گرفـ   پـ

  مسير طائف تا فلج را شايد بتوان در شمار دشوارترين بخشهاى سفر دانشور خراسان جاى داد.

ان آن را سراى ليلى مىخواندند، هنرور بزرگ مـرو را  هر چند مشاهده ويرانهاى كه باديه نشين

، بى هيچ قانون و فرمـانروا، وى را  "ثريا"در احساسى شاعرانه فرو برد، ولى در پى آن منطقه 
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خشونتى كه از اين جايگاه تا نزديكىِ فلـج   ;با خشونت ويژه وحشيان بيابان نشين آشنا ساخت

ــأثي      ــرى تـ ــك ناصـ ــاروان كوچـ ــر كـ ــت و بـ ــتمرار يافـ ــاد. اسـ ــكار نهـ   رى آشـ

جهانگرد مرو در بخشى از يادداشتهاى خويش از آن خشونت چنـين يـاد كـرده اسـت:... بـه      

  مىگفتنــــــــد. "ثريــــــــا"نــــــــاحيتى رســــــــيديم كــــــــه آن را   

و در آن ناحيـه مىگفتنـد    ;آنجا خرماستان بسيار بود و زراعت مىكردند با آب چاه و دولاب

ــر   ــيس و مهت ــا رئ ــر ج ــد و ه ــلطان نباش ــاكم و س ــيچ ح ــه ه ــود. ك ــر خ ــه س ــد ب   ى باش

ــد... .   ــومت كننـ ــگ و خصـ ــديگر جنـ ــا يكـ ــه روز بـ ــونى، همـ ــى دزد و خـ   و مردمـ

  از آنجــــا بگذشــــتيم، حصــــارى بــــود كــــه آن را جــــزع مىگفتنــــد... .      

  خانـــه آن شـــخص كـــه شـــتر از او گرفتـــه بـــوديم در ايـــن جـــزع بـــود.        

  پـــــــــــــــــــانزده روز آنجـــــــــــــــــــا بمانـــــــــــــــــــدم.

  خفيـــــــــــر نبـــــــــــود كـــــــــــه مـــــــــــا را بگذرانـــــــــــد. 

  را كــه بــى خفيــر يابنــد بگيرنــد و برهنــه كننــد.       عــرب آن موضــع... هــر كــه   

  پــــس، از هــــر قــــومى خفيــــرى باشــــد تــــا از آن حــــد بتــــوان گذشــــت. 

اتفاقاً سرور آن اعراب كه در راه ما بودند و ايشان را بنى سواد مىگفتند به جزع آمد و ما او را 

 ـ چـه ايشـان هـر     خفير گرفتيم ... با او برفتيم قومى روى به ما نهادند، پنداشتند صيدى يافتندـ

  بيگانهــاى را كــه بيننــد صــيد خوانندـــ چــون رئــيس ايشــان بــا مــا بــود، چيــزى نگفتنــد.
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ــدى.    ــلاك كردنــــ ــا را هــــ ــودى، مــــ ــرد بــــ ــه آن مــــ ــر نــــ   و اگــــ

فى الجمله در ميانشان يك چندى بمانديم، كه خفير نبود كه ما را بگذراند و از آنجا خفيرى دو 

ــان    ــه ميـ ــا را بـ ــا مـ ــه ده دينار،تـ ــك بـ ــر يـ ــرفتيم، هـ ــرد.  بگـ ــر بـ ــومى ديگـ   قـ

قومى عرب بودند... كه در عمر خويش بجز شير شتر چيزى نخورده بودنـد... و ايشـان خـود    

  گمــــــان مىبردنــــــد كــــــه همــــــه عــــــالم چنــــــان باشــــــد.      

ــود....   ــيم ب ــل مىكــردم و همــه جــا مخــاطره و ب ــومى نقــل و تحوي ــه ق ــومى ب ــن از ق   م

م، چون همراهان ما سوسمارى مىگفتند... و از آنجا بگذشتي "سربا"به جايى رسيديم... آن را 

  مىديدنــــــــــــــــد، مىكشــــــــــــــــتند و مىخوردنــــــــــــــــد.

ــير شــــــتر مىدوشــــــيدند.      ــرب بــــــود شــــ ــر جــــــا عــــ   و هــــ

  مـــــن نــــــه سوســــــمار توانســــــتم خـــــورد نــــــه شــــــير شــــــتر.  

و در راه هر جا درختى بود كه بارى داشت مقدارى كه دانـه ماشـى باشـد، از آن چنـد دانـه      

يار و چيزها كه ديديم و رنجها كه حاصل مىكردم و بدان قناعت مىنمودم و بعد از مشقت بس

ــفر.    ــيم صــــ ــت و ســــ ــيديم، بيســــ ــج رســــ ــه فلــــ ــيديم، بــــ   كشــــ

  از مكه تا آنجا صد و هشتاد فرسنگ بود.

  تنگناى فلج 
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ــت.    ــونش نداشـــ ــاى پيرامـــ ــر از بيابانهـــ ــعيتى برتـــ ــج وضـــ ــه فلـــ   البتـــ

مرد مكانى دزد، مفسد و جاهل كه مدام ميانشان خصومت "ناصر مردم آن سامان را با عبارت 

  وصــــــــــف كــــــــــرده اســــــــــت. "اوت بــــــــــودو عــــــــــد

ــد.       ــر مىبردن ــه س ــونريزى ب ــگ و خ ــته درجن ــى، پيوس ــه درويش ــا هم ــه ب ــى ك   مردم

انديشمند خراسان، به انتظار چارپا و راهنمايى كه او را تا لحسا همراهى كنـد، چهـار مـاه در    

مىشمردند و هرگز بى سپر و شمشير بـه نمـاز   » اصحاب الرّس«ميان تبهكارانى كه خود را از 

ــرد. نمىاي ــدگى كــــــــــــــــ ــتادند، زنــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ

ولى دريغ كه مردم آن ديـار كتـاب    ;در اين مدت هيچ ثروتى جز دو سبد كتاب با ناصر نبود

  نمىخريدند تا اندكى خرما به مسـافران مـرو رسـد و رنـج گرسـنگى شـان كاسـتى پـذيرد.        

  تنهايى و گرسنگى اندك اندك كاروان كوچك خراسـانيان را سـمت نوميـدى پـيش مىبـرد.     

ــه راه بازگ ــرفت.  نــــــــ ــه پيشــــــــ ــود نــــــــ ــت بــــــــ   شــــــــ

در چهار سوى اين آبادى نفرين شده، تا دويست فرسنگ، جز بيابانهـاى خشـك و هراسـناك    

  چيــــــــــــــزى بــــــــــــــه چشــــــــــــــم نمىخــــــــــــــورد.

روزى ناصر نوميد از يافتن دانهاى خرما به يارى شنگرف و لاجورد اندكى كه همراه داشت بر 

 ـ          رگ آذيـن بسـت.  ديوار مسجد آبـادى، شـعرى نگاشـته، پيرامـونش را بـا نقـش شـاخ و ب

  تــا خانــه خداونــد و نامــه كــردارش هــر دو بــه نقشــى نيــك آراســته شــوند.          
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مردم فلج، با مشاهده هنر مسافر غريب، گفتند: اگر همه مسجد را چنين بيارايى، صد من خرمـا  

ــت.  ــواهى گرفـــــــــــــــــ ــاداش خـــــــــــــــــ   پـــــــــــــــــ

نصد از مردمى كه براى پا ;بدين ترتيب دانشور مرو مسجد فلجيان را با نقشهاى زيبا آذين بست

من خرما جنگى خونين به پاى داشته، ده كشته داده بودند صد مـن خرمـا بدسـت آورد و بـه     

ــت.     ــر گذاشـــ ــت ســـ ــان را پشـــ ــخت بيابـــ ــاى ســـ ــارى آن روزهـــ   يـــ

سرانجام كاروانى از لحسا به فلج آمد، ناصر شترى، كه سه دينار بيش نمىارزيد، به سى دينار 

ــد.    ــايى يابــــ ــج رهــــ ــواريهاى فلــــ ــا از دشــــ ــرد تــــ ــه كــــ   كرايــــ

ه جهانگرد تهيدست با شتربان پيمان بست كه سى دينـار را در بصـره و پـس از تـوانگرى     البت

  بپردازد.

  شهر دادگران

كاروان كوچك ناصرى، چهار روز پس از ترك فلج، به شهرى رسيد كه بارويى بزرگ و كهنه 

داشت، از بازار و مسجد آدينهاى نيك بهره مىبرد، علويـان بـر آن ديـار فرمـان مىراندنـد و      

ــد.   ــمار مىĤمدنــــــــ ــه شــــــــ ــدى بــــــــ ــردمش زيــــــــ   مــــــــ

خوانده مىشد، خستگى از پيكـر كاروانيـان زدود و    "يمامه"درنگى كوتاه در اين آبادى، كه 

ــادگى فزونتــــر راه لحســــا پــــيش گرفتنــــد.   ــا بــــا آمــ   بــــدين ترتيــــب آنهــ
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شهرى بزرگ با چهار بـاروى پيـاپى و مسـتحكم،     ;لحسا در چهل فرسنگىِ يمامه جاى داشت

 ـ   ار آزمـوده، فرمانروايـانى دادگـر و مردمـى خفتـه بـر بسـتر آسـايش.        بيست هزار سپاهى ك

آنچه جهانگرد هنرور قباديان درباره اين شـهر نگاشـته اسـت مىتوانـد پاسـخى روشـن بـه        

ــود.   ــمرده شــــــ ــدان وى شــــــ ــى از منتقــــــ ــتههاى برخــــــ   نگاشــــــ

 پژوهشگرانى كه ستايشهاى ناصر از مصر را نه بازگويى واقعيتها بلكه بازتاب سر فـرود آوردن 

  وى در برابـــــــــــر كـــــــــــيش فاطميـــــــــــان دانســـــــــــتهاند.   

سفرنامه انديشمند بزرگ خراسان نشان مىدهد كه نگارنده هرگز به پيرايه تنگ نظـرى آلـوده   

  نشـــــــــــــد و از حقيقـــــــــــــت چشـــــــــــــم نپوشـــــــــــــيد.

او لحسا را، با همه كفر و بى دينى مردمش، چنين ستودهاست:گفتند: فرمانرواى آن شهر مردى 

ــود كــه مــردم را از مســلمان ــدهبود. شــريف ب ــروى از خــويش خوان ــه پي ــاز داشــته، ب   ى ب

ــت.  ــام داشـــــــــــــــــ ــعيد نـــــــــــــــــ   او ابوســـــــــــــــــ

ــتيم.    ــعيدى هس ــه بوس ــد ك ــخ گوين ــند، پاس ــهر پرس ــاكنان ش ــذهب س ــون از م ــك چ   اين

آنها تكاليف الهى را انجام نمىدهند ولى بـر پيـامبرى حضـرت محمد(صـلى االله عليـه وآلـه       

ــد. ــلم)اعتراف دارنـــــــــــــــــــــــــــ   وســـــــــــــــــــــــــــ

وعده بازگشت داده، فرزندانش را چنـين سـفارش كـرد:    ابوسعيد هنگام مرگ به لحسا نشينان 

ــناخت.      ــد شــــ ــرا نخواهيــــ ــما مــــ ــردم، شــــ ــاز گــــ ــون بــــ   چــــ
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نشان شناسايى من آن است كه چون ادعاى بوسعيد بودن كردم، مرا با شمشير ويژهـام گـردن   

ــد.   زنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد.  ــواهم شـــــــــ ــده خـــــــــ ــگ زنـــــــــ ــى درنـــــــــ   بـــــــــ

يز فرزندانش را به و ن ;بدين سبب شب و روز اسبى آماده كنار گور بوسعيد نگاهداشته مىشود

  وحـــــــــــدت، دادگـــــــــــرى و مـــــــــــردم دارى فرمـــــــــــان داد.

اينك بر تخت پادشاهى شش فرزند بوسعيد در كنار يكديگر نشسته، بى هيچ اخـتلاف فرمـان   

ــد.   مىراننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن روزگار كه من آنجا بودم آنها سى هزار برده زرخريد داشته، كشاورزى مىكردند و هرگـز  

  از مــــــــــــــــــردم ماليــــــــــــــــــات نمىگرفتنــــــــــــــــــد.

زمين بينوايان و بدهكاران تهيدست از سوى دولت مورد حمايـت قـرار مىگيرنـد و    در آن سر

ــت نمىشـــــــــــــود.    ــز ربـــــــــــــا دريافـــــــــــ   هرگـــــــــــ

هر غريب كه بدان شهر پاى نهد و حرفهاى داند به وى سرمايه دهند تا تجربههاى خـويش بـه   

  كــار گيــرد و پــس از موفقيــت بــدهىاش را بــى هــيچ بهرهــاى پرداخــت كنــد.        

ز لحساييان خراب شود، فرزندان بوسعيد غلامان دربار نزد فرد زيـان  اگر ملك يا آسياى يكى ا

  ديــده گســيل مىدارنــد تــا بــى هــيچ مــزدى ســاختمان و آســيا آبــاد ســازند.          

علاوه بر اين، در شهر آسياهاى سلطانى وجود دارد كه مزد آسيابان و كارگران از ثروت سلطان 
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ــد.   ــان آرد مىكننــــــ ــردم را برايگــــــ ــدم مــــــ ــد و گنــــــ   مىدهنــــــ

  طانها را ســــــادات و وزيــــــران راشــــــائره نامنــــــد.   مــــــردم ســــــل 

  چــون ســلطان بــر تخــت مىنشــيند، فروتنــى مىكنــد وپاســخ مــردم بــه نيكــى مىدهــد. 

ــند.    ــراب نمىنوشـــــــ ــز شـــــــ ــا هرگـــــــ ــاكنان لحســـــــ   ســـــــ

ــد.      ــاز نمىگزارنـــ ــردم نمـــ ــت، مـــ ــه نيســـ ــجد آدينـــ ــا مســـ   در آنجـــ

ــوند.   ــان نمىشــــــــ ــاز مؤمنــــــــ ــانع نمــــــــ ــى مــــــــ   ولــــــــ

وسپند و گاو به فروش مىرسـد، ولـى   هرچند گوشت همه حيوانات چون گربه، سگ، الاغ، گ

فروشندگان همواره سر حيوان را كنار گو شتش قرار مىدهنـد تـا مشـترى در يابـد كـه چـه       

  مىخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.

  هــ.  443جهانگرد انديشمند قباديان از لحسا به بصـره رفـت و سـرانجام در بيسـتم شـعبان      

  شهر گام نهاد. ق، در حالى كه از كثيفى و فراوانى مويها چون ديوانگان مىنمود، بدان

  اختر ژنده پوش

  پـس از سـه مــاه دورى از پـاكيزگى، شستشــوى بـدن نخســتين اقـدام ضــرورى مسـافران مــروى شـمرده مىشــد.       

ناصر، كه لنگى كهنه پوشيده، پلاسى پاره بر پشت بسته بود، خورجين كتابهايش را به چند درهم فروخت تـا همـراه   

  ولـــى دريـــغ كـــه نتوانســـت.    ;رو ريـــزدبـــرادرش بـــه گرمابـــه رود و شـــوخ از پيكـــر خســـته فــ ـ     
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گرمابهبان با مشاهده چهره، مويها و تن پوشهاى شگفت و كهنه آنان، چنان پنداشـت كـه بـا ديوانگـان روبهروسـت      

  بنــــابراين آنهـــــا را بـــــرون رانـــــد و گفـــــت: برويــــد كـــــه مـــــردم را از گرمابـــــه مىگريزانيـــــد.  

 ;وچههاى بصره نيز از صداى گامهايشان آزرده مىشدولى گويا ك ;مسافران، شرمگين و ناخشنود، به كوچه بازگشتند

كودكانى كه در كوچهها بازى مىكردند آنها را ديوانه پنداشته، در پى آنان دويدند و با سنگها و بانگهاى روانخـراش  

ــد.  ــان پرداختنـــــــــــــــــــــــــــــ ــه آزارشـــــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــــــــــ

  ناصـــــــر ديگـــــــر بـــــــار در بـــــــن بســـــــتى دشـــــــوار بـــــــه دام افتـــــــاده بـــــــود.        

دينـار بسـتانكارى شـتربان وى رابـيش از پـيش انـدوهگين        30سوى ديگر  از يك سو خستگى راه و تنگدستى و از

ــاخت ــود.    ;مىســــــــــــــ ــد نبــــــــــــــ ــز نوميــــــــــــــ ــى هرگــــــــــــــ   ولــــــــــــــ

در چنين روزهاى ناگوارى مردى پارسى، كه شعر و ادب را ارج مىنهاد، با انديشمند و شاعر ژوليده خراسـان آشـنا   

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ن ابوالفتح على بن احمد، وزير دانـش دوسـت   هر چند اين جوانمرد از ثروت مادى بى بهره بود ولى با توانگرى چو

ــت.    ــنايى داشــــــــــــ ــواز، آشــــــــــــ ــانرواى اهــــــــــــ ــرور فرمــــــــــــ   و ادب پــــــــــــ

  علـــــــى بـــــــن احمـــــــد آن روزهـــــــا در بصـــــــره بـــــــه اســـــــتراحت پرداختـــــــه بـــــــود.

  مـــــــرد پارســـــــى شـــــــرح دانـــــــش، هنـــــــر و ادب ناصـــــــر نزدوزيـــــــر بـــــــاز گفـــــــت.

  هسـتى برنشـين و نزديـك مـن آى.    وزير مردى را با اسبى نزد مسـافر قباديـانى فرسـتاده، چنـين پيـام داد: چنانكـه       

انديشمند مرو، براى حضور در جمع بزرگان آمادگى نداشت، نـاگزير نامهـاى نگاشـت و از رفـتن بـه سـراى وزيـر        
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  پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزش خواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

  ابــــوالفتح علــــى بناحمــــد، بــــى درنــــگ ســــى دينــــار نــــزد مســــافران خراســــانى گســــيل داشــــت.

  و در محفـــل وزيـــر حضـــور يافتنـــد.آنهـــا پليـــديهاى ســـفر از پيكـــر زدودنـــد، جامههـــاى نيـــك خريدنـــد 

وزير از ديدار ناصر بسيار خشنود شد، فرمان داد سى دينار بدهكارىاش به شـتربان را پرداخـت كننـد و از بـرادران     

  مروى خواست تا هر گاه كه خواهند در سراى وى آرميده، رنج سفر از پيكر بيرون سازند.

  

 ما همانيم

گ آن وزير فروتن و دين باور آشنا شـده، وى را جـوانى   ناصر، در خانه ابوالفتح، با فرزند بزر

ــت.    ــار يافـــــــ ــد و پرهيزگـــــــ ــر، خردمنـــــــ ــاعر، دبيـــــــ   شـــــــ

  او از نخستين روز شعبان تا نيمه رمضان در سراى سـپيد دسـتان بـين النهـرين بـه سـر بـرد.       

در اين مدت افزون بر زيارت يازده جايگاهى كه به اميرمؤمنان على(عليـه السلام)نسـبت داده   

ــ ــد، ديگـ ــيد.  مىشـ ــود، سركشـ ــده بـ ــده شـ ــه از آن رانـ ــاى كـ ــه گرمابهـ ــار بـ   ر بـ

  او و برادرش در حـالى كـه جامههـايى نيـك پوشـيده بودنـد، بـدان جايگـاه گـام نهادنـد.          

  گرمابهبان و همه حاضران در رخـت كـن بـه پـا خواسـته، آنـان را احتـرام بسـيار كردنـد.         

  نـان را يـارى دادنـد.   چون به شستشوى پيكر پرداختنـد، كـارگران ويـژه نزدشـان دويـده، آ     
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پس از پاكيزگى تن، هنگامى كه ديگر بار به رخت كن بازگشتند، بـا احتـرام فـراوان روبهـرو     

ــدند.   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضران همگى به پا ايستاده ماندند تا دو نيكبخت خراسانى جامه پوشـيده، راه خـروج پـيش    

ــد.   گرفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گمان كه مردان مروى عربى چون مسافران نيك جامه به آستانه در گام نهادند، گرمابهبان، بدين 

نمىدانند، زير لب به يكى از يارانش چنين گفت: اينها همـان جواناننـد كـه چنـدى پـيش از      

  گرمابـــــــــــــــــــه بيرونشـــــــــــــــــــان رانـــــــــــــــــــديم.

ناصر روى به وى كرده به تازى گفت: راست مىگويى، ما همانيم كه پلاسهاى پاره بـر پشـت   

ــوديم.  ــته بــــــــــــــــــــــــــــــ   بســــــــــــــــــــــــــــــ

مسـافران نداشـت، شـرمنده شـد و پـوزش بسـيار        گرمابه بان، كه هرگز انتظار عربى دانستن

ــت.   خواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـــــ. 443كــــاروان كوچــــك خراســــانيان ســــرانجام در نيمــــه شــــوال      

، شهركى در ساحل يكى از شاخههاى فرعى دجله و فـرات،  "اُبلهّ"ق از بصره برون آمده، به 

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

انتظار نشسـتند تـا    آنها از آنجا به شق عثمان، كه در جنوب نهر اُبلهّ جاى داشت، گام نهاده، به

  اسبابى كه در هفدهم شوال آماده شد. ;اسباب سفر فراهم آيد
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  مهروبان

نام داشت، نشسـت و در   "بوصى"انديشمندبزرگ مرو روز هفدهم شوال بركشتى بزرگى كه 

  ميان دعاى انبوه مردمى كه به بدرقه عزيزانشـان شـتافته بودنـد، سـمت مهروبـان روان شـد.      

بر ساحل آبادان انـدكى درنـگ كـرد، گروهـى از مسـافران حصـير و       كشتى در مسير مهروبان

ديگر بار راه خويش پيش گرفـت و سـرانجام در مهروبـان لنگـر      "بوصى"خوراكى خريدند، 

ــد.   افكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهروبان بندرى بزرگ با بازارهاى انباشته از كالا، مسجد آدينه نيـك و كاروانسـراهاى بسـيار    

  مســـــــــــــــــــتحكم و آبـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــود.  

  بـر آن بـه چشـم مىخـورد.     "يعقوب ليـث "نه منبرى كهن يافت كه نام ناصر در مسجد آدي

هرچند مسافران مرو انديشه ماندن در مهروبان نداشتند، ولى درگيرى فرزندان فرمانرواى پارس 

ــاخت.   ــدن ســــ ــه مانــــ ــاگزير بــــ ــا را نــــ ــا آنهــــ ــاامنى راههــــ   و نــــ

  توقــف در ايــن بنــدر هرگــز بــراى انديشــمند وارســته قباديــان خوشــايند نبــود.        

ــيد.      او، ــان مىانديشـ ــز از مهروبـ ــه گريـ ــته بـ ــا، پيوسـ ــاامنى راههـ ــده از نـ   رنجيـ

محمد بن عبد الملك شنيد، شتابان نامهاى بـدان   "ارجان"بنابراين چون آوازه بزرگمرد نامور 

  شـــهر گســـيل داشـــت و از وى خواســـت كـــه اســـباب رهايىـــاش را فـــراهم آورد.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

فرستاد تا دانشور بلخ را به ارجان  محمد بن عبد الملك آرزوى ناصر برآورد و سى مرد مسلح

ــانند.   رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدين ترتيب شاعر خراسانى در ميان سى رزمنده راه خاور پيش گرفت و سالم بـه شـهر شـيخ    

  محمد بن عبدالملك رسيد.

  از ارجان تا سپاهان

ناصر در ارجان، كه شهرى بزرگ با حدود بيست هزار تن مـرد و باغسـتانهاى نـارنج، تـرنج،     

 ـ    ود، بــا اســتقبال شــيخ محمــد بــن عبــدالملك روبهــرو شــد.       خرمــاو زيتــون بـ

مكانهاى ديدنى شهر را مورد بازديد قرار داد و با دانشوران مـذهبهاى گونـاگون، بـويژه امـام     

ــرد.     ــراوان كـ ــث فـ ــو و بحـ ــزال، گفتگـ ــب اعتـ ــواى مكتـ ــرى پيشـ ــعيد بصـ   ابوسـ

  هــ.  444محـرم  او تا پايان ذىحجه در آن سامان ماندگارشد و همزمان با آغاز نخسـتين روز  

ــت.  ــيش گرفــــــــــــــــ ــپاهان پــــــــــــــــ   ق راه ســــــــــــــــ

مسافران خراسانى در مسير سپاهان از لوردغان، كه در چهل فرسنگى ارجان بود، گذشـته، بـه   

ــيدند.  ــان رســـــــــــــــــــــــــــــ   لنجـــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر بر دروازه شهر نام سلطان طغرل بيك ديد و دريافت كه ديگر بار به قلمرو سلجوقيان گام 

ــت.  ــاده اســــــــــــــــــــــــــــــ   نهــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ســرانجام كنگرههــاى بــاروى اصــفهان آشــكار شــد. آنگــاه هفــت فرســنگ راه پيمــود تــا

ــفر     ــتم صــــ ــان در هشــــ ــديش قباديــــ ــاعر آزاد انــــ ـــ. 444شــــ   هــــ

ق به سپاهان، كه شهر باروهاى استوار، كوچهها و خيابانهاى پـاكيزه، كاروانسـراهاى فـراوان،    

بازارهاى پر رونق، ساختمانهاى بلند و زيبا، هواى دلپذير، آب گوارا و مسجد آدينـه بـزرگ و   

ــك ــاد.  نيـــــــــــــ ــاى نهـــــــــــــ ــود، پـــــــــــــ   بـــــــــــــ

ــود   ــده ب ــا آن آم ــه ناصــر ب ــاروانى ك ــراه داشــت.  1300ك ــانى هم ــالاى بازرگ   خــروار ك

همه بارها و چهار پايان باركش به آرامى و آسايش، بى آنكه از نظر مكـان، علوفـه و فـروش    

ــد.   ــرود آمدنـــــ ــهر فـــــ ــد، در شـــــ ــد آيـــــ ــكلى پديـــــ   كالاهامشـــــ

جهانگرد مرو را در شگفتى فرو برد و  اين حجم كالا و چهارپا، با فرود و فروشى چنين آسان،

اين شگفتى هنگامى فزونى يافت كه در كوطراز ـ يكى از كوچههاى شهرـ پنجاه كاروانسـراى   

بزرگ با حجرههايى سرشار از بازرگانان ديد و در بازار گوهريان دويست صراّف نشسته پشت 

  پيشـــــــــــــخوان كـــــــــــــار مشـــــــــــــاهده كـــــــــــــرد.   

من "ا بر آن داشت تا در يادداشتهايش چنين بنگارد: مجموعه زيباييهاى اين شهر بزرگ ناصر ر

  ."در همــه زمــين پارســى گويــان شــهرى نيكــوتر و جــامعتر و آبــادانتر از اصــفهان نديــدم

صـفر   28آزاد مرد مرو بيست روز در آبادترين شهر پارسى زبانان توقف كـردو سـرانجام در   

  رهسپار طبس شد.
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  ديار ارزشها

در مسير طبس نخست به آبادى نايين، در سى فرسنگى سپاهان،  كاروان دانشور پاكراى قباديان

ــيد.   رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه بـا    ;آنگاه كوير سرشار از ريگهاى روان را پشت سر گذاشت و در نهم ربيعالاول به طبس

ــفهان  ــاد.  110اصـــــ ــام نهـــــ ــت، گـــــ ــله داشـــــ ــنگ فاصـــــ   فرســـــ

ــود.       ــرى بـ ــان و دادگـ ــت، ايمـ ــتانها، قناعـ ــهر نخلسـ ــار شـ ــبس در آن روزگـ   طـ

شهر را به سبب امنيت و آسايش مردم و پايـدارى ارزشـهاى الهـى چنـين      شاعر جهانگرد اين

  ستوده است:... و در آن وقت امير آن شهر گيلكىبن محمـد بـود و بـه شمشـير گرفتـه بـود.      

چنانكه به شب در سرايها نبستندى و ستور در كويهـا   ;و عظيم ايمن و آسوده بودند مردم آنجا

ــد.      ــوار نباشــــــ ــهر را ديــــــ ــا آنكــــــــه شــــــ ــد بــــــ   باشــــــ

  و هيچ زن را زهره آن نباشد كه با مرد بيگانه سخن گويد و اگـر گفتـى هـر دو را بكشـتندى.    

  و همچنــــــــين دزد و خــــــــونى نبــــــــود از پــــــــاس و عــــــــدل او. 

    و از آنچه من در عرب و عجم ديدم از عدل و عمل، به چهار موضع ديدم: يكـى بـه ناحيـت

سيوم در ايام  ;ن جستان بن ابراهيمدشت در ايام لشكرخان، دوم به ديلمستان در زمان امير اميرا

  چهارم به طبس در ايام امير ابوالحسن گيلكى بـن محمـد.   ;مستنصر باالله اميرالمؤمنين ]به مصر[
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  و چندانكـــه بگشـــتم بـــه ايمنـــى ايـــن چهـــار موضـــع نديـــدم و نشـــنيدم.        

امير پاكدل طبس ابوالحسن گيلكى بن محمد مقدم ناصر را گرامى داشـت و او را بـه جايگـاه    

ــد.  فر ــويش فراخوانـــــــــــــــ ــانروايى خـــــــــــــــ   مـــــــــــــــ

  جهـــــــانگرد بلـــــــخ هفـــــــده روز در آن شـــــــهر ميهمـــــــان بـــــــود.

هنگام رفتن، امير شاعر قباديان را هديهاى درخور بخشيد، از او پوزش خواسـت و ركابـدارى   

  همراهش روانه كرد كه وى را تا زوزن همراهى كند.

  كاريز كيخسرو

  از طــــــــبس تــــــــا زوزون هفتــــــــاد و دو فرســــــــنگ بــــــــود.    

در دوازده فرسنگى طبس را پشت سر نهادنـد و   "رقه"ه، در مسير زوزن، نخست مرويان آزاد

  در دوازدهــم ربيــع الاخــر بــه تــون، شــهر كاريزهــا و كارگاههــاى زيلــو بــافى، رســيدند. 

  از رقــــــــه تــــــــا تــــــــون بيســــــــت فرســــــــنگ بــــــــود.     

در بيرونِ آبادى تون هنگامى كه كاروان كوچك ناصرى سمت قـاين راه مىپيمـود، سـخن از    

كاريزهاى منطقه پيش آمد ركابدار گيلكى به شاعر انديشمند قباديان گفت:روزگارى از  قناتها و

  تــون بــه گنابــد مىــرفتيم، ناگهــان دزدانــى چنــد آشــكار شــده، بــر مــا چيرگــى يافتنــد. 

ــد.  ــاه افكندنـــــ ــيم دزدان خـــــــود را در چـــــ   چنـــــــد تـــــــن از بـــــ
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ــيديم.     ــد رسـ ــه مقصـ ــارتزده بـ ــا غـ ــد و مـ ــا بردنـ ــت، دزدان بردنيهـ   آن روز گذشـ

ــ ــت.  يكــ ــان داشــ ــدرى مهربــ ــته پــ ــت برگشــ ــان بخــ ــاه افتادگــ   ى از در چــ

  او نشان چاه پرسيد، مردى را مزد فراوان داد تـا بـه چـاه رود و فرزنـدش را نجـات بخشـد.      

  مـــــــــــــــرد در چـــــــــــــــاه فـــــــــــــــرو شـــــــــــــــد.

  پدر سوخته دل و همراهانش هرچه ريسمان بود به چاه فرستادند، ولى مرد به پاياب نمى رسيد.

حضور يافتند، هفتصد گز رسن فرو فرستادند تا مرد در بن چاه جـاى  مردم بسيار بر كناره چاه 

ــرون آورد.      ــت و او را بي ــمان بس ــه ريس ــت ب ــون بخ ــوان نگ ــان ج ــر بىج ــه، پيك   گرفت

ــت:     ــد، گف ــرون آم ــاه ب ــرد از چ ــون م ــت.  "چ ــراوان روان اس ــى ف ــاريز آب ــن ك   در اي

ــت.       " ــده اس ــاخته ش ــرو س ــان كيخس ــه فرم ــرود و ب ــنگ مى ــار فرس ــاريز چه   آن ك

وهمراهانش، پس از پيمودن هيجده فرسنگ، سرانجام در بيست و سوم ربيـع الاخـر بـه     ناصر

  قاين گام نهادند.

  وادى سرگردانى

ــد.   ــمار مىĤمـــ ــه شـــ ــاين شـــــهرى بـــــزرگ در شـــــرق طـــــبس بـــ   قـــ

جهانگرد مروى در اين منطقه از ناآرامى زوزن و سركشى فرماندارش آگاهى يافت و ناگزير در 

ــد.  ــدگار شــــــــــــــــــ ــا مانــــــــــــــــــ   آنجــــــــــــــــــ
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  با دانشورى كه ابو منصور محمد بن دوست نام داشت، گفتگـوى فـراوان كـرد.    در اين مدت

بسيار تحير در اين "روزى ابو منصور، ضمن سخنان فراوان درباره هستى، به ناصر چنين گفت:

ــام   ."خوردهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انديشمند بزرگ قباديان، كه سالهاى دراز پژوهشـهايش در هسـتى جـز شـگفتى روز افـزون      

ت قاينى گفت: چه كسى به حقيقت هسـتى انديشـيد و در دريـاى    دستاوردى نداشت، به دوس

تحير فرو نرفت؟چون اقامت جهانگرد شهره قباديان در قـاين بـه درازا كشـيد، ركابـدار اميـر      

ــت.     ــيش گرفـ ــرقى پـ ــمال شـ ــود راه شـ ــد و خـ ــبس بازگردانـ ــه طـ ــى را بـ   گيلكـ

ــد.     ــاب ش ــپار پاري ــا رهس ــيد و از آنج ــرخس رس ــه س ــر ب ــادى الاخ ــر در دوم جم   ناص

و در مسير خويش در دوازدهم جمادى الاخر به مروالـرود گـام نهـاد، دو روز در آن سـامان     ا

  فرسـنگ، بـه پاريـاب رسـيد.     36توقف كرد و سرانجام در نوزدهم همان ماه، پس از پيمودن 

در آن روزگار ابو سليمان داود بن ميكائيل جغرى بيك در شبورغان اقامت داشت و در انديشه 

  ســـــــــــــــفر بــــــــــــــــه مــــــــــــــــرو بــــــــــــــــود. 

ناصر، كه راه شبورغان فارياب را ايمن نمىديد، راه سمنگان پيش گرفت و از آن مسير رهسپار 

  بلخ شد.

  شنبه شادگارى
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رسيد، از مسافران چنان شنيد كه  "كاروانسراى سه دره"چون جهانگرد آزاد انديش قباديان به 

زير خراسان، جـاى  خواجه ابوالفتح، عبدالجليل، برادر گرانقدرش در شمار نزديكان ابونصر، و

ــت.  ــه اســــــــــــــــــــــــــــــ   گرفتــــــــــــــــــــــــــــــ

ورود به جايگاهى كه برادر و خاندانش را مىشـناختند، ناصـر را بسـيار خشـنود و شـادمان      

ــاخت.   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  او اينـــك خـــود را در چنـــد قـــدمى ديـــدار آشـــنايان ديـــرين احســـاس مىكـــرد. 

ــت.     ــاى گرف ــخ ج ــه در راه بل ــدتر از هميش ــتافت و تن ــرون ش ــرا بي ــابراين از كاروانس   بن

وان بزرگى كه سمت شبورغان راه مىسپرد، توجه جهانگرد بلخى را به خويش در دستگرد كار

  جلــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــرد. 

ابوسعيد، برادر كوچكتر و همسفر شكيباى ناصر، از كاروانيـان پرسـيد: كـاروانى چنـين از آن     

  كيست؟پاســــــــخ دادنــــــــد: وزيــــــــر خراســــــــان، ابونصــــــــر.    

روانيان گفتنـد: يكـى از   ابوسعيد ديگر بار پرسيد: شما ابـوالفتح عبـدالجليل را مىشناسـيد؟كا   

ــت.  ــفر اســــــــ ــا همســــــــ ــا مــــــــ ــدمتگزارانش بــــــــ   خــــــــ

  در اين لحظه مردى پيش دويده، پرسيد: از كجـا مىĤييد؟ناصـر و بـرادرش گفتنـد: از حـج.     

مرد گفت: خواجه من ابوالفتح عبدالجليل را دو برادر بود كه سمت حـج روانـه شـدند، ولـى     

  سالهاســـــــــــــــــــــــــــــت بازنگشـــــــــــــــــــــــــــــتند.
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ولى دريغ كـه   ;مىبردَ و از همه حاجيان نشانشان بازمىجويد او پيوسته در اشتياق آنان به سر

  هــــــــيچ كــــــــس از سرنوشــــــــت آنهــــــــا آگــــــــاه نيســــــــت.

  ابوسعيد گفت: مـا نامـه ناصـر آوردهـايم، چـون خواجـه تـو رسـد، بـه وى خـواهيم داد.          

ــد.       ــير شــ ــه مســ ــاده ادامــ ــانى آمــ ــانگرد قباديــ ــاى جهــ ــس از لحظهــ   پــ

ــما را ن     ــر ش ــد، اگ ــرورم مىرس ــك س ــت: اين ــدمتگزار گف ــود.  خ ــگ مىش ــد، دلتن   ياب

ــد.       ــد شــ ــادمان خواهــ ــد، شــ ــن دهيــ ــه مــ ــر بــ ــه ناصــ ــه نامــ   چنانچــ

  ابو سعيد پاسخ داد: نامه ناصر مىجويى يا خـود ناصـر را؟ ايـن ناصـر اسـت كـه مىبينـى.       

  مرد از اين سخن چنان در شادمانى فرورفت كه براى لحظهاى خود و وظيفهاش را از ياد بـرد. 

  گرفت و جهانگرد قباديان سمت بلـخ ادامـه مسـير داد.   آنگاه كاروان ابونصر راه خويش پيش 

از سوى ديگر، خواجه ابو الفتح همراه ابونصر وزير، از راهى ديگر، بـه ديـدار اميـر خراسـان     

ــت.   مىرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چون خبر بازگشت برادرانش به او رسيد بازگشته، بر پلى كه جموكيان ناميده مىشد نشست تا 

ــد.   ــدار كنـــــــــــــ ــان ديـــــــــــــ ــا آنـــــــــــــ   بـــــــــــــ

سعيد در شنبهاى فراموش ناشدنى بدان پـل رسـيدند و بـرادران شـادمان     سرانجام ناصر و ابو

ــيدند.  ــوش كشـــــــــــــــ ــديگر را درآغـــــــــــــــ   يكـــــــــــــــ

ــه اســـت.   ــين بازگفتـ ــدار را چنـ ــن ديـ ــتان ايـ ــان داسـ ــمند خراسـ ــانگرد انديشـ   جهـ
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... و برادرم، خواجه ابوالفتح، به راه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزيـر بـه سـوى اميـر     

ــت.  ــان مىرفــــــــــــــــــــــــــــ   خراســــــــــــــــــــــــــــ

  بشننيد، از دستگرد بازگشت و بر سر پل جموكيان بنشست، تا آنكه ما برسيديم. چون احوال ما

  ) بـود. 444وآن روز شنبه بيست و ششم ماه جمادى الاخر سـنه اربـع و اربعـين و اربعمـأة (    

و بعد از آنكه هيچ اميد نداشتيم و به دفعات در وقايعِ مهلكه افتاده بـوديم و از جـان نـا اميـد     

  ســــــــــــــيديم.گشـــــــــــــته، بـــــــــــــه همـــــــــــــديگر ر   

  و بـه ديــدار يكــديگر شـاد شــديم و خــداى ســبحانه و تعـالى را بــدان شــكرها گــزارديم.   

ــد.     ــام نهادنــــــ ــخ گــــــ ــه بلــــــ ــان روز بــــــ ــا همــــــ   آنهــــــ

ناصر در پايان سفر هفت سالهاش چنين سرود:رنج و عناى جهان اگر چه دراز استبا بد و نيـك  

اثـر دگـر آيـدما     بىگمان به سر آيدچرخ، مسافر ز بهر ماست شب و روزهر چه يكى رفت بر

  سفر برگذشتنى گذرانيمتا سفر ناگذشتنى به در آيدبخش پنجمحجت مستنصرى 

  حرفهاى تازه

هر چند دوستان قديمى در روزهاى نخست مقدم دبير سابق دربار سلجوقيان را گرامى داشتند، 

ــد.    ــرى نپاييــــ ــان ديــــ ــك آنــــ ــورد نيــــ ــادى و برخــــ ــى شــــ   ولــــ

  بـا دبيـر شـهره خراسـان تفـاوت بسـيار دارد.       اندك اندك همه دريافتند كه ناصر پنجاه ساله
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سخنانش از كنايهها و اندرزها سرشار مىنمود و شعرهايش مردم را به گزيدن روشى نـوين در  

انديشه و كردار فرا مىخواند:اى خوانده كتاب زند و پا زندزين خواندن زند تا كى وچنددل پر 

فقى و بى باكو ز قـول حكيمـى و   ز فضول و زند بر لبزر دشت چنين نوشت در زنداز فعل منا

خردمنددر فعل به فضل شو بيفزاىوز قول رو اندكى بر او رندپندم چـه دهـى نخسـت خـود     

رامحكم كمرى ز پند در بندچون خود نكنى چنانكه گويىپند تو بود دروغ و ترفندپند از حكما 

ه ز قند جز پذير ازيراكحكمت پدر است و پند فرزندزى مرد حكيم در جهان نيستخوشتر به مز

پندكارى كه ز من پسندت نايدبا من مكن آنچنان و مپسندجز راسـت مگـوى گـاه و بيگاهتـا     

حاجت نايدت به سوگندگند است دروغ از او حذر كنتا پاك شود دهانت از گنداز نـام بـد ار   

همى بترسىبا يار بد از بنه مپيوندآن گوى مرا كه دوست دارىگر خلق تو را همان بگويندزيرا 

ه تيرماه جو خوردهر كو به بهار جو پراكنداز خنده يار خويش بنديشĤنگاه به يـار خـويش   كه ب

برخندبر فعل چو زهر نيست پازهرجز قول چو نوش پخته با قنـددر كـار چـو گشـت بـا تـو       

مشكلعاجز مشو و مباش خرسنداز مرد خرد بپرس ازيراجز تو به جهان خردوران هندتدبير بكن 

بر قزاگندبنگر كه خداى چون به تدبيربى آلت چرخ را پـى افكنـدبا   مباش عاجزسر خيره مپيچ 

پند چو در شعر حجتمنگر به كتاب زند و پازندبنديش كه بر چسان به حكمتاين خوب قصـيده  

را بياكندشعرهاى سراسر اندرز ناصر خوشگذرانان روزگار جوانى را، كه به اميد تكـرار شـب   

ند، پراكنده ساخت و دانشوران و پيران بلخ را با وى نشينىهاى گذشته پيرامونش گرد آمده بود



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ــد داد.   پيونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنها چنان مىپنداشتند كه سفر حجاز دبير دانشگر دربار سلجوقى را ديگرگون ساخته، به راهى 

ــت.    ــرده اســــ ــدايت كــــ ــمردند هــــ ــك مىشــــ ــان نيــــ ــه آنــــ   كــــ

سـردى  و لى دريغ كه اين پيوند نيز نااستوار و شكننده بود و با سـرودن شـعرهاى ديگـر بـه     

شعرهايى كه پرده از باورهاى تازه انديشمند قباديان برداشته، وى را پيرو خاندان پاك  ;گراييد

آخرين پيامدار وحى شناساند:بهار دل دوستار علىهميشه پر است از نگار علىدلم زونگاراست 

و علم اسپرمچنين واجب آيد بهار علىبچنهينگلاى شيعت و خسـتهكندل ناصـبى را بـه خـار     

امت سزاى بزرگى و فخركسى نيست جز دوستار علىازيرا كز ابليس ايمـن شداسـتدل    علىاز

شيعت اندر حصار علىعلى از تبار رسول است و نيستمگر شيعت حق تبار علىبه صـد سـال   

اگر مدح گويد كسىنگويد يكى از هزار علىبه مردى و علم و به زهد و سخابنازم بـدين هـر   

شكرگران است در زير بار علىشعار و دثارم ز دين است و چهار علىازيرا كه پشتم ز منت به 

علمهمين بد شعار و دثار علىتو اى ناصبى خامش ايرا كه تونه اى آگه از پود و تار علىمحل 

على گر بدانى همىبينديشى از كار و بار علىبه بىدانشى هر خسـى را همىچـرا آرى انـدر    

زار علىنبودى در اين سهمگين مرغزارمگر شمار علىعلى شير نر بود ليكن نبودمگر حربگه مرغ

عمرو و عنتر شكار علىبلى اژدها بود در چنگ شيربه دست على ذوالفقار علىسه لشگر شكن 

بود با ذوالفقاريمين على با يسار علىسران را سـرافكند در زيـر پاىسـر تيـغ جوشـن گـذار       



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

زيكى كـوه بودشـكيبا   علىنبود از همه خلق جز جبرئيلبه حرب چنين نيزهدار علىبه روز هزاه

دل بردبار علىچو روباه شد شير جنگى چو ديدقوى خنجر شيرخوار علىهمى رشك برد از زن 

خويش مردگه حمله مردوار علىگر از غارت ديو پرسى همىره فخر يابد به غار علىبـه غـار   

على در نشد كس مگربه دستورى كاردار علىبهعلماست غار على سنگ نيستنشايد بـه سـنگ   

علىنبينى به غار اندرون يكسرهسرا و ضياع و عقار علىنبارد مگر ز ابر تأويـل قطربـر   افتخار 

اشجار و بر كشتزار علىنبود اختيار على زرو سيمكه دين بود و علم اختيار علىشريعت كجـا  

يافت نصرت مگرز بازوى خنجر گزار علىز كفار مكه نبـود ايـچ كسـبه دل ناشـده سـوگوار      

رست هيچكس اندر همه روزگار علىهميشه ز هـر عيـب پـاكيزه    علىسر از خس برون كرد نا

بودزبان و دو دست و ازار علىگزين و بهين زنان جهانكجا بـود جـز در كنـار علىحسـين و     

حسن يادگار رسولنبودند جز يادگار علىبيامد به حـرب جمـل عايشـهبر ابلـيس زى كـارزار      

ار علىاز آتش نيابند زنهار كسچو علىبريده شد ابليس را دست و پاىچو بانگ آمد از گير و د

نايند در زينهار علىكه افكند نام از بزرگان حربمگر خنجر نامدار علىبه بدر و احد نه به خيبر 

  نبــــــــــــــودمگر جســــــــــــــتن حــــــــــــــرب كــــــــــــــار

بزرگمرد قباديان دراين موقعيت خردمندان را به بردبارى در شنيدن گفتار نيك و نرميدن از حق 

آليمخلق خداوند كبرياى جلاليمنيست جز اولاد مصـطفى  فرا خواند:ما امت مصطفى و شيعت 

سپس اوپيشرو ما و بر مثـال نناليمامتامتنهايمكينسوىايزدزشتومحالاسـتومانهمردمحاليمگرگرُُهى   
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پيش بودهاند به صد سالما پس ايشان به دين نهايم به ساليمباسر آل اسـت خلـق را و سـپس    

آل مىببرد يارجز به تو يا رب زياربدبه كه  يارگر پس يارى برو كه ما پس آليمامت را چون ز

ناليمـــاى بخـــرد تـــو مـــرمّ چـــون رمـــه از مـــامرغ نهـــاى چـــون رمـــى          

ومانهشگاليمعيبجزايننيستمانكهمانهچوايشانبد كنشوعشوهخيز و زشت مقاليمپيش تو ز هـرم بـه   

دست جهل و ضلالتدر قدح دين به حكمت آب زلاليمگاه سخن بر بيـان سـوار فصـيحيمگاه    

پياده و لاليمخيره شدم اندر اين زمان كه به حيلتبر سر منبر شدند اينكه رجاليمبل نه  محال سفر

رجالند كه رحال جبالندگنگ بگويد كه نه رحال رجاليمروى سخن را ز بهر حجت علمىپـيش  

حكيمان نقطه نقطه خاليمزر عياريم زى حكيم سخندانگر چه به سوى سفيه سفله سفاليمبى غم 

علم و به فضليمنى چو تو باندوه ماه و جاه و جلاليمفخر به بسيارى اى عدو ز و انده به زهد و 

چه داريدبرگ درختيد و ما لطيف چو ناليمور بشماريد چون ستاره چه باك استپيش شـما چـو   

شمس گاه زواليمساحرمان گفتهايد و شايد ليكنساحر اهل خرد ز سحر حلاليممعدن خار است 

قيه كوه مثاليمحجت دينيم سـوى اهـل خراسـانخار و خـس     كوه و معدن گوهرپيش حكيم و ف

چشم كور اهل ضلاليماز سخن دين به بوستان شريعتبرگ و بر علم را بديع نهاليمشهره نهـاليم  

رسته بر لب كوثرآب ز كوثر خوريم چون كه نباليمهر چند اندرزهاى حكيم بلخ گرانمايه و پر 

نمىسپردند و بـه پيـروى از رهبـران خـويش      ارج بود، ولى دريغ كه نادانان خراسان دل بدان

ــمردند.    ــرام مىشـــ ــان را حـــ ــزرگ قباديـــ ــمند بـــ ــا انديشـــ ــو بـــ   گفتگـــ
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ناصر، كه بنياد باورهايش بر دانش و برهانهاى متين استوار بود، به يارى شعر و نثر راه ارشاد و 

روشنگرى پيش گرفت و چنين سرود:از كين بت پرستان در هند و چين و ماچينپر درد گشـت  

ت رخ زرد و روى پر چينبايد هميت ناگه يك تـاختن برايشـانتازان سـگانبه شمشـير ازدل     جان

برون كنى كينهرشب ز درد كينه تـا روز بـر نيايدخشـك اسـت پشـت كامـت تراّسـت روى        

باليننفرين كنى بر ايشان و زدل اگر كسى نيزنفرين كند بگويى از صدق دل كه آمينواگه نـه اى  

اى واى تو كه كردى بر جان خويش نفرينبتگربتـى تراشـد وان   كه نفرين برجان خويش كردى

راهمى پرستدزونيست رنج كس رانى زان خداى سنگيننه چون بتى گزيدى كز رنـج و شـرّ آن   

بتبر كنده گشت و كشته يكرويه آل ياسينĤن كز بت تو آمد بر عترت پيمبراز تيغ حيدر آمـد بـر   

دك رابستد به قهر تا شـد رنجـور و خـوار و    اهل بدر و صفينلعنت كنم بر آن بت كز فاطمه ف

غمگينلعنت كنم بر آن بت كز امت محمداو بود جاهلان را اول بت نخستينلعنت كنم بر آن بت 

كو كرد و شيعت اوحلق حسين تشنه از خون خضاب و رنگينپيش تواند حاضـر اهـل جفـا و    

ميشه جاهلمردار گنده بهتر لعنتلعنت چرافرستى خيره به چين و ماچينĤن به كه زير نفرين باشد ه

پوشيده گشته سرگينگويى مكنش لعنت ديوانهام كه خيرهشكرّ نهم طبر زد در موضع تبرزينگـر  

عاقلى چو كردى مجروح پشت دشمنمرهم منه بدو نيز هرگز مگر به زوبينهرگز از ايـن عجبتـر   

هـر خلـق   نشنود كس حديثىبشنو حديث و بنشان خشم و ز پاى بنشينباغ نكو بيار اسـت از ب 

يزدانفردوس گوى خواهى، خواهيش نام كن دينپرميوه دار باشند درهاى او حكيمانـديوار او ز  
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حكمت وز ذوالفقار پرچينوانگه چهار تن را در باغ خويش بنشاندوندر نگاربستان يكسـر همـه   

 دهاقينتقويم صورت ما كردند باغبانانبر خوان اگر ندانى آغاز سوره والتينخوكى ز در درآمد در

پوست ميش پنهانبگريخته ز شيران مانده ذليل و مسـكينتا باغبـان در او بـود از حـد خـويش      

نگذشتبر كوهها چريدى بر رسم خويش و آيينچون باغبان برون شد آورد خـوى خوكانبركنـد   

بيخ نرگس بشكست شاخ نسرينجغد و كلاغ بنشاند آنجا كه بود طوطىخار و خسـك پراكنـد   

و خس قوى شد ره كرد خوك ملعوندر باغ و زو برآمدقومى همـه  آنجا كه بد رياحينچون خار

ملاعيندر بوستان دنيا تا خوك زاد زان پستلخ اسـت و شـور و گنـده، خوشـبوى و چـرب و      

شيرينبنگر به چشم عبرت تا خلق را ببينىبرسان جمع مستان افتاده در مجانينĤن سيم مىنمايد ار 

نيّنـاز علـم پـاك جـانش وز زهـد دل وليكنبـر       زيز در ترازووين زهد مىفروشد در آستينش ت

  رونبشت 

  نيرنگ اهريمن

  رهبران اجتماعى بلخ اندك اندك دريافتند كه تنها بازداشتن مردم از گفتگو با دانشور خردگراى شهر سودمند نيست.

راز مـدت  وجود شاعرى توانا و انديشمندى گرانمايه با انديشههاى نوين و سخنان نغز در ميان مردم مىتوانست درد

پس تدبيرى تازه انديشيدند و با پخـش گزارشـهاى    ;پايههاى آسايش فرمانروايان ستم پيشه را مورد تهديد قرار دهد

  نادرســـــت و تهمتهـــــاى نـــــاروا بـــــه نـــــابودى شخصـــــيت گرانقـــــدر ناصـــــر پرداختنـــــد.        
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نى درست ندارد، كاش زمانى وى را كژآيين خوانده، چنان گفتند كه فرزند خسرو از دانشى پرارز بهره مىبرد ولى دي

هيچ دانش نداشت ولى در مسير حق گام مىنهاد و نيك فرجام مىشد:مرا گويند بـد ديـن اسـت و فاضـل بهتـر آن      

بودىكه دينش پاك بودى و نبودى فضل چندانشنبيند چشم ناقص طاعت پرنور فاضل راكه چشـمش را بخسـت از   

ادانزمن پنهان شود زيرا مـنم خورشـيد رخشانشناصـر در    ديدن او خار نقصانشبود خفاش و نتواند كه بيند روى من ن

پاسخ به اين توطئه جديد به شعر پناه برد، با سخنان نغز پرده از آيين خود برداشت و خود را پيـرو واپسـين پيامـدار    

وحى حضرت محمد(صلى االله عليه وآلـه وسـلم)خوتند:گزينم قـرآن اسـت و ديـن محمـدهمين بـود ازيـرا گـزين          

گر هردوان را بورزميقينم شود چون يقين محمدمحمد كليد بهشت و دليل نعيمحصار حصين چيست محمديقينم كه 

دين محمدمحمد رسول خداى است زى ماهمين بود نقش نگين محمدمكين است دين و قرآن در دل مـاهمين بـود   

برادرقـرآن   در دل مكين محمدبه فضل خداى استاميدمكه باشميكى امت كمترين محمدبـه دريـاى ديـن انـدرون اى    

است در ثمين محمددفينّى و گنجى بود هر شهى راقرانست گنج و دفين محمدبر اين گنج گوهر يكى نيك بنگركـرا  

بينى امروز امين محمدچو گنج و دفينت به فرزند ماندىبه فرزند ماند آن و اين محمـدنبينى كـه امـت همـى گـوهر      

كه او بود در خور قرين محمـدقرين محمـد كـه بـود آنكـه      ديننيابد مگر كز بنين محمدمحمد بدان داد گنج و دفينش

جفتشنبودى مگر حور عين محمدازاين حور عين و قرين گشت پيداحسين و حسـن شـين و سـين محمدحسـين و     

حسن را شناسم حقيقتبه دو جهان گل ياسمين محمدچنين ياسـمين و گـل انـدر دو عالمكجارسـت جـز بـر زمـين        

اين هردوان نازنين محمدنيارم گزيدن كسى را بر ايشانكه شـرم آيـدم از جبـين     محمدنيارم گزيدن همى بر كسىرابر

محمدقرآن بود و شمشير پاكيزه حيدردو بنياد دين متين محمدكه استاد بـا ذوالفقـار مجردبـه هـر حربگـه بـر يمـين        
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و هـم   محمدچو تيغ على داد يارى قرآنعلى بود بىشك معـين محمـدچوهارون موسـى علـى بـود در ديـنهم انبـاز       

همنشين محمدبه محشر ببوسند هارون و موسىرداى على و آستين محمدعرين بود دين محمد وليكنعلى بـود شـير   

عرين محمدبفرمود جستن به چين علم دين رامحمد شدم من به چين محمدشنيدم ز ميراثدار محمدسـخنهاى چـون   

فرزند زهرا وحيـدر گـرفتممن ايـن سـيرت     انگبين محمددلم ديد ميرى كه بنمود زاولبه حيدر دل پيش بين محمدز 

  راستين محمدازآن شهرهفرزندكو را رسيدهاستبه قدر بلند برين محمدنبودى از اين پـيش بهـر مـن از وىـاگر بـود     

  آنها بروشنى دريافتند كه در پيشگيرى از رشد انديشههاى حكيم بلخ هرگز پيروز نبودهاند.

  

  

انى را از آينده تاريك چنين گفتار و كـردارى بـيم   بنابراين به تهديد روى آورده، دانشور قبادي

ــد.   دادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى ناصر كه دلى سرشار از ايمان داشت، از تهديدها نهراسيد و به تبيـين باورهـاى خـويش    

پرداخت: پشتم قوى به فضل خداى است و طاعتشتا در رسم مگر بـه رسـول و شفاعتشـپيش    

ترتشبا آل او روم سوى او نيسـت  خداى نيست شفيعم مگر رسولدارم شفيع پيش رسول آل و ع

هيچ باكبرگيرم از منافق و ناكس شناعتشدين خداى ملك رسول است و خلق پاكامروز بندگان 

رسولند و رعيتشگر سوى آل مرد شود مال او چرازى آل او نشد ز پيمبر شريعتشـپيغمبر اسـت   
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يشرو كنوناز آل پيشرو خلق يكسرهكز قاف تا به قاف رسيده است دعوتشĤل پيمبر است تو را پ

او متاب و نگهدار حرمتشفرزند اوست حرمت او چون ندانىاشپس خيره خير اميد چه دارى به 

رحمتشĤگاه تو نهاى كه پيمبر كه را سپردروز غدير خم به منبر ولايتشĤن را سپرد كايزد مر دين 

فران و خلق رااندر كتاب خويش بدو كرد اشارتشĤن را كه چون چراغ بدى پـيش آفتابـاز كـا   

شجاعت پيش شجاعتشĤن را كه همچو سنگ سر مرهّ روز بدردر حرب همچو موم شد از بـيم  

ضربتشĤن را كه در ركوع غنى كرد بى سؤالدرويش را به پيش پيمبر سخاوتشĤن را كه جود نام 

نهادش رسول حقامروز نيز اوست سوى خلق كنيتشĤن را كه هر شريفى نسبت بدو كنندزيرا كه 

ست نسبتشĤن را كه كس به جاى پيمبر جز او نخفتبا دشمنان صعب به هنگام از رسول خداى ا

هجرتشĤن را كه مصطفى چو همه عاجز آمدنددر حرب روز بدر بدو داد رايتششير مبارزى كـه  

سرشته است روزگاراندر دل مبارز مردان مهابتشدر حربگه پيمبر ما معجزى نداشـتاز معجـزات   

لق درون دوزخ و بهشتبر كافر و مسلمان الا به قسمتشدر خويش قويتر ز قوتشقسمت نشد به خ

بود مر مدينه علم رسول رازيرا جز او نبود سزاى امانتشگر علم بايدت به در شهر علم شوتا بر 

دلت بتابد نور سعادتشاو آيت پيمبر ما بود روز حرباز ذوالفقار بود وز صمصام آيتشگنج خداى 

بـود و فكرتشـهركو عـدوى گـنج رسـول اسـت        بود رسول وز خلق اوگنج رسول خـاطر او 

بىگمانجز جهل و نحس نيست نشان و علامتششير خداى را چو مخالف شود كسىهرگز مكن 

مگر به خرى هيچ تهمتششير خداى بـود علـى، ناصـبى خـر اسـتزيرا هميشـه مىبرمـد خـر         
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مت زهيبتشهرك آفت خلاف على خورد بر دلشتو روى از او بتاب و بپرهيز زآفتشليكن چو حر

تو ندارد تو از گزافمشكن ز بهر حرمت اسلام حرمتشاندر مناظره سخن سرداز او مگيرزيرا كـه  

نيست جز سخن سرد آلتشدشنام دارد او همه حجت كنون و ليكروز شمار را كه شـنود اسـت   

حجتشابليس قادر است و ليكن به خلق درجز بر دروغ و حيلهگرى نيست قدرتشقيمت سـوى  

 راآن است قي خدا به دين است خلق 

  گريز از دوزخ

با ادامه گفتار و كردار حكيم بلخ در گسترش انديشههايش، انـدك انـدك تهديـدها از سـخن     

فراتر رفته، جامه عمل پوشيد و ناآگاهان شهر همگى بـه دشـمنانى خطرنـاك تبـديل شـدند،      

  ىكشـاندند. دشمنانى كه با اشاره سودجويان آگاه به راه مىافتادند و همه چيز را به نـابودى م 

  درچنين موقعيتى، ناصر جايگاه زندگىاش را ترك گفت و راه سرزمينهاى ديگر پيش گرفـت. 

او دليل مهاجرت خود را چنين شرح داده است:از چنين خصم يكـى دشتنينديشـمبگه حجـت    

يارب تو همى دانىليكن ازعقـل روانيسـت كهازديوانخويشـتن را نكنـد مـرد نگهبانىناگفتـه       

ديگر نيز چيزى جز مشتهاى گره كـرده و شمشـيرهاى آختـه در انتظـار     پيداست در شهرهاى 

ــود.   ــانى نبـــــــــــــــــ ــور قباديـــــــــــــــــ   دانشـــــــــــــــــ

  او ســالها از شــهرى بــه شــهر ديگــر كــو چيــد و در غربــت و هجــران روزگــار گذرانيــد. 
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  را يادگــار ايــن ســالها شــمردهاند. "زادالمســافرين"برخــى از پژوهشــگران كتــاب پــرارز 

م پرداخت و پاكـدلان بسـيارى را بـا خانـدان عصـمت و      ناصر در هر سرزمينى به ارشاد مرد

ــد داد. ــارت پيونــــــــــــــــــــــــــــ   طهــــــــــــــــــــــــــــ

حـوادث   ;در جريان اين دربهدرى، حوادث همركاب پيوسته انديشمند بـزرگ خراسـان بـود   

ناگوارى كه هرچند از چشم تاريخ نگاران پنهان مانده است، ولـى دشـوارى و جـانگزايى آن    

  ن هماره سرنوشـت بشـر زدوده نخواهـد شـد.    هرگز از خاطر آسمان، ستارگان و ديگر گواها

داستان توقف اندك قزوين مىتواند تصوير كوچكى از آن رخدادهاى تلخ به شمار آيـد:چون  

  ناصر به قزوين گام نهاد، نزد پينه دوز شتافت و به انتظار نشست تا پاى افزارش را اصلاح كند.

ــگف    ــايى ش ــت و غوغ ــازار برخاس ــوى ب ــر س ــه از ه ــام همهم ــن هنگ ــت.در اي   ت درگرف

ــد.     ــرون شـــ ــاه بيـــ ــتابان از كارگـــ ــته، شـــ ــاى جســـ ــه دوز از جـــ   پينـــ

ــت.    ــت، بازگشـ ــش داشـ ــر درفـ ــتى بـ ــه گوشـ ــه تكـ ــالى كـ ــد در حـ ــدكى بعـ   انـ

ناصر پرسيد: اين چيست، هياهوى مردمان از چه بود؟مرد پاسخ داد: شخصى شعر ناصر خسرو 

ــت.      ــت اوسـ ــاى از گوشـ ــن تكهـ ــد، ايـ ــاره كردنـ ــاره پـ ــود، او را پـ ــده بـ   خوانـ

  اى افزار رها كـرده، گفـت: در شـهرى كـه شـعر ناصـر باشـد ايسـتادن روا نيسـت.         ناصر پ

ــت.  ــرك گفـــــــــــ ــارا تـــــــــــ ــدرنگ آنجـــــــــــ   و بىـــــــــــ

()()   
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  دره آسمانى

  دانشور بزرگ قباديان در گريز از يورش دشمنان به مازندران، سمنگان و نيشـابور سـفر كـرد.   

ران خراسان بود و بـا  او در نيشابور به قاضى القضاة امام ابوسهل صعلوكى، كه بزرگ دين باو

ــد.      ــع نش ــودمند واق ــز س ــعلوكى ني ــت ص ــى حماي ــرد، ول ــاه ب ــت، پن ــتى داش   وى دوس

تو مرد بزرگى هستى و چنين مىبينم كه علماى خراسان قصـد  «روزى صعلوكى به وى گفت: 

ــد.  ــو مىكننــــــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــــــــــ

با اين سخن ناصر دريافت كه ايمنى حتى » صلاح در آن است كه از اين ديار سفر اختيار كنى.

بنابراين راه بدخشـان پـيش گرفـت، در دره يمكـان      ;قلمرو نيشابور نيز رخت بربسته استاز 

ــد.      ــانى دور شـ ــان خراسـ ــترس اهريمنـ ــه از دسـ ــراى هميشـ ــد و بـ ــت گزيـ   اقامـ

ناصر در بخشى از سرودههايش بدين گريز چنين اشاره كرده است:گشتن اين گنبد نيلوفرىگر 

كه هستگشتن او عنصرى و جوهرىنيست نه همى خواهد گشت اسپرىهيچ عجب نيست ازيرا 

شگفت اين كه همى ناصبىسير نخواهد شدن از كافرىنيست عجـب كـافرى از ناصـبىزانكه    

نباشد عجب از خرخرىناصبى اى خر سوى نار سقرچند روى بر اثر سامرىدر سپه سامرى از 

بهر چيستبر تن تو جوشن پيغمبرىجوشن پيغمبـرى اسـلام توسـتزنده بـدين جوشـن و ايـن       

غفرىفايده زين جوشن و مغفر تورانيست مگر خـواب و خـورِ ايـدرىمغفر پيغمبـرى انـدر      م
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سقراى خر بدبخت چگونه برىنام مسلمانى بس كردهاىنيستى آگه كه بـه چـاه انـدرىنحس    

همى بارد بر تو زحلنام چه سود است تو را مشترىراهبر تو چو يكى گمـره اسـتاز تـو نيابـد     

خويشگر تو چنين سخت و سره گـازرىمن پـس تـو     دگرى رهبرىچونكهنشويى سلب چرب

سنبل تر چون چرمگر تو همى كَژرف گنده چرىدين تو به تقليد پذيرفتهاىدين به تقليد بـود  

سرسرىلاجرم از بيم كه رسوا شوىهيچ نيارى كه به من بگذرىچون سوى صراّف شـوى بـا   

 ـ       غله پـيش  پشيزرانده شوى و خجلـى بـر سـرىگرت بپرسـد كسـى از مشـكلىداورى و مش

آورىبانگ كنىكاينسخنرافضى استجهل بپوشـى بـه زبـان آورىحجـت پـيش آور و برهـان       

مراجنگ چه پيش آرى و مستكبرىمن به مثل در سپه دين حقحيدرم ار تو به مثل عنترىخيز و 

بينداز به يك سو پشيزتا به دلت زر بدهم جعفرىتا تو ز دينار نـدانى پشيزسـوى زر جعفـريم    

باطل كه تومرتبت ياران را منكرىبا تو من ار چند به يك ديـن درممـن    بنگرىچند زنى طعنه

زره و تو زره ديگرىفاطمىام فاطمىام فاطمىتا تو بدرى ز غم اى ظاهرىگرچـه مـرا اصـل    

خراسانى استاز پس پيرى و مهـى و سرىدوسـتى عتـرت و خانـه رسـولكرد مـرا يمگـى و        

مستنصرىننگرد اندر سخن هر خسىهر كـه  مازندرىمر عقلا را به خراسان منمبر سفها حجت 

  ببيند سخن ناصرىگر چه به يمگان شده متواريمدين بفزوده است مرا برترى 

  سالهاى غربت
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انديشمند بزرگ خراسان در يمكان دور از سرنيزههاى سلجوقيان و فريادهاى گوشخراش انبوه 

ــودمند پ    ــاى س ــارش كتابه ــردم و نگ ــايى م ــه راهنم ــامبر ب ــدان پي ــمنان خان ــت .دش   رداخ

  در سايه تلاشهاى آن بزرگمرد بسيارى از ساكنان آن ديار به اهل بيت(عليهما السلام) گرويدند.

علاوه بر اين او هر سال نوشتههاى گوناگون به سرزمينهاى مختلف گسيل داشته، بدين وسـيله  

ــد.       ــرا مىخوانــ ــامبر فــ ــاك پيــ ــدان پــ ــتى خانــ ــه دوســ ــان را بــ   گمراهــ

ته است:پيوسته شدم نسب به يمگانكز نسل قباديان گسسـتمهر  ناصر خود در اين باره چنين گف

سال يكى كتاب دعوتبه اطراف جهان همى فرسـتمبرخى از كتابهـاى گرانسـنگ چـون جـامع      

پرسش دستاورد سالهاى يمگان شمرده شـده   91الحكمتين، روشنايىنامه و رسالهاى در پاسخ 

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

ــب       ــر غري ــر ناص ــى و آزادى ب ــه ايمن ــا هم ــان ب ــالهاى يمگ ــت.  س ــان نمىگذش   آس

  دورى از بستگان و آب و هواى وطن وى را به سرودن شعرهايى سراسر انـدوه وامىداشـت.  

شعرهايى كه بزودى نزد دشمن و دوست جايگاهى والا يافت و در شمار شـاهكارهاى ادبـى   

  ســــــــــده پــــــــــنجم هجــــــــــرى قــــــــــرار گرفــــــــــت.    

 ـ    كوه واداشـته  در يكى از سرودههاى اين سالها، غربت و دورى از وطـن وى را چنـين بـه ش

است:غريبى مى چه خواهد يارب از منكهبامن روزوشب بستهاست دامنغريبـى دوسـتى بـامن    

گرفته استمرا از دوستى گشته است دشمنز دشمن رست هر كـو جسـت ليكنـاز ايـن دشـمن      
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بجستن نيست رستنغريبى دشمن صعب است كز تونخواهد جز زمين و شهر ومسكنبجز بـا تـو   

ن كجاديداستازاينفنچو با من دشمن من دوستىجستمرا زانده كهـن  نيارامد چو رفتىكسى دشم

زين گشت نو تنسزد كين بد كنش را دوست گيرمچو بيـرون زو دگـر كـس نيسـتبامنبه سـند      

انداخت گاهم گه به مغربچنين هرگز نديد ستم فلاخنالبته انديشمند بزرگ خراسان هرگز غربت 

  را دشــــــــــــــــــــــــــــــنام نمىدهــــــــــــــــــــــــــــــد.

با ياد دستاوردهاى هجران تسلى بخشـيده، چنـين مىگويـد:غريبى    بلكه خود و همه غريبان را 

هاون مردان علم استز مرد علم خود علم است روغناز اين روغن در ايـن هـاون طلـب كنكـه     

بىروغن چراغت نيست روشننگردد مرد مردم جز به غربتنگيرد قدر باز اندر نشـيمننهال آنگـه   

به شهر و برزن خود درچـه يـابىجز آن كـان    شود در باغ بر وركه برداريش ز آن پيشينه معدن

كاندر آن شهر است و برزنبه خانه در ز نور قرص خورشيدهمان بينى كه درتابد به روزناگر مر 

  روز را مىديد خواهىسر از روزن برون بايدت كردن 

  رنجهاى زندان

 ـ   ;پيامدهاى دورى از وطن بسيار است ا پيامدهايى كه بىترديد وسوسه بازگشـت يكـى از آنه

  شـــــــــــــــــــــــــــــــمرده مىشـــــــــــــــــــــــــــــــود.

ناصر نيز از اين وسوسه تهى نبوده است:از دهر جفا پيشه زى كه نالمگويم ز كه كرد است نال 
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نالمبا شصت و دو سالم خصومت افتاداز شصت و دو گشت زار حالممـالى نشناسـم ز عمـر    

برترشايد كه بنالم ز بهر مالميك چند جمالم فزون همى شدگفتى كـه يكـى نوشـده هلالمـدر     

نديدى مگر خيالمĤن سرو سهى قد مشك خالمچون ديد زمانه كه غره گشتمبشكست به خواب 

دست جفا نهالمبربود شب و روز رنگ و بويمبركند مه و سال پرّ و بالمزين ديـو دژاگـه چـو    

گشتم آگهزين پس نكند صيد با حتيالمگه ياد دهد آن زمان كه بودىپيشـم شـده جملـه تبـار     

انمسعود مرا بخت و نيك وفالمگويد به چه معنى حـرام كردىبـر   وآلمĤنها كه نبودى مگر بديش

جان و تن خويشتن حلالمدانشور گرانپايه سده پنجم در برابر اين يادهاى وسوسه آميز مردانـه  

ــرد. ــتادگى كـــــــــــــــــــــــــــــ   ايســـــــــــــــــــــــــــــ

  او ارج خويش فراتر از آن مىدانست كه در پيشگاه چنين هوسهاى كودكانهاى سر فرود آورد.

يدىنه مرد چنين مكر و افتعالممن نيستم آن گل كز آب ز رقتتـازه  اى دهر جز از من بجوى ص

شودم شاخ و بار و بالمچون طمع بريدم ز مال شاهانپس مدحت شاهان چرا سگالممن جز كـه  

به مدح رسول و آلشاز گفتن اشعار گنگ و لالمرفتم پـس دنيـا بسـى و ليكنـافلاك بـرآن داد      

فضـلش بـود سـؤالمدر حـب خـدا و رسـول و       گوشمالمايزد مكنادم دعا اجابتگر جز كه به 

آلشمعروف چو خورشيد بر زوالممن گوهر دين رسول حقممن كوهم اگر مانـده درجبالمالبتـه   

  رنجهــــاى ناصــــر در ايــــن دوريهــــا و وسوســــهها خلاصــــه نمىشــــد.      

گاه اندرز دهندگانى چند پيرامونش گردآمده، وى را به فرمانبردارى از اميران و بازگرداندن آب 
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ــه   ــه بـــــــــــ ــد. رفتـــــــــــ ــوى فرامىخواندنـــــــــــ   جـــــــــــ

انديشمند دره يمگان در پاسخ پندگويان ناآگاه چنين سروده است:اى آنكه گوييم بـه نصـيحت   

همىكاين پيرهن بيفگن و فرمان كنمتا سخت زود من چو فلان مر تورادر مجلس امير خراسان 

و كنماندر سرت بخار جهالت قوى استمن درد جهل را به چه درمان كنمكى ريزم آبروى تو چ

بىخردبر طمع آنكه تو بره پرنان كنمتركان رهى و بنده من بودندمن تن چگونـه بنـده تركـان    

كنماى بد نصيحتى كه تو كردى مراتا چون فلان خسيس و چو بهمان كنمگيتيت گربهاى است 

كه بچه خوردمن گرد او ز بهر چه دوران كنماز من خسيستر كه بود در جهانگر تن به نان چـو  

كنمدين و كمال و علم كجا افگنمتا خويشتن چو غول بيابان كنماين فخر بس مرا گربه گروگان 

كه به هر دوزبانحكمت همى مرتب و ديوان كنمجان را ز بهر مدحت آل رسـولگه رودكـى و   

گاهى حسان كنمزادالمسافر است يكى گنج مننثر آنچنان و نظم ازين سان كنمزندان مؤمن است 

  يمگان كنم جهان دونزان من همى قرار به 

  زمزمههاى تنهايى

هر چند حكيم پاكراى قباديانى در برابر پند اندرزدهندگان ناآگاه و وسوسه ناخود آگـاه درون  

ــد.       ــاطرش زدوده نش ــز از خ ــان هرگ ــبز خراس ــاد س ــى ي ــرد، ول ــتادگى ك ــه ايس   مردان

او گاه باد وطن را مخاطب ساخته، به دره خاموش يمگـان فرامىخوانـد و از روزگـار چنـين     
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كوه مىكند:بگذر اى باد دل افروز خراسانىبر يكى مانده به يمگان دره زندانىاندرين تنگـى  ش

بىراحت بنشستهخالى از نعمت و از ضيعت و دهقانىبرده اين چرخ جفا پيشه بيدادىاز دلش 

را حت و از تنش تن آسانىدل پراندوهتر از نار پر از دانهتن گدازندهتر از نال زمستانىداده آن 

آن هيكل آبادانروى زى زشتى و آشفتن و ويرانىگشت چـون بـرگ خزانـى ز غـم     صورت و 

غربتĤن رخ روشن چون لاله بستانىروى برتافته از خـويش چـو بيگانهدسـتگيرش نـه جـز از      

رحمت يزدانىبىگناهى شده همواره بر او دشمنترك و تازى و عراقى و خراسانىفريه خوانان 

بى و دشمن يارانىچه سخن گويم من با سپه ديواننـه مـرا   و جز اين هيچ بهانه نهكه تو بد مذه

داد خداوند سليمانىدانشور كهنسال قباديانى گاه پاى از اين فراتر مىنهـد و از بهـار باغهـاى    

خراسان ياد كرده، وضعيت دشوار روزگار سالمندىاش را به خـاطر مىـĤورد و مىگويد:كـه    

ل تو چونهميـدونى كـه مـن ديـدم بـه      پرسد زين غريب خوار محزونخراسان را كه بىمن حا

نوروزخبر بفرست اگر هستى هميدوندرختانت همى پوشند بيرمهمى بندند دستار طبر خوننقاب 

چينى و رومى به نيسانهمى بندد صبا بر روى هاموننثار آرد عروسان را به بستانزگوهرهاى الوان 

رايـدونى و ايـدون اسـت    ماه كانونهمى سازند تاج فرق نرگسبه زرين حقّـه و لولـوى مكنونگ  

حالتشبت خوش با دو روزت نيك و ميمونĤنگاه از چگونگى حال خويش گزارش مىدهد و از 

كهنسالى و دشواريهايش و دشمنى نابخردان خراسان سخن مىگويد:مرا بارى دگرگـون اسـت   

احوالاگر تو نيستى بى من دگرگونمرا بر سر عمامه خزاّد كنبـزد دسـت زمـان خـوش خـوش      
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ا رنگ طبر خون دهر جافىبشست از روى بيرم باب زريونز جور دهر الف چون نون بهصابونمر

شدستمز جور دهر الف چون نون شود نونمرا دو نان ز خـان و مـان براندنـدگروهى از نمـاز     

خويش ساهونخراسان جاى دونان شد نگنجدبه يك خانه درون آزاده با دوننداند حـال و كـار   

  خانه بيرون من جز آن كسكه دونانش كنند از 

  ديار دوزخى

ناصر با همه دلبستگى به خراسان آن سامان را سرزمينى نفرين شده شمرده، فرمانروايان ستمگر 

را نشانه بارش خشم خداوند بر آن ديار مىداند و چنين مىسرايد:همانا خشم ايزد بر خراسانبر 

خـان گشـتند و   اين دونان بباريدست گردونكه او باشى همـى بىخـان و بىمانـدر و امـروز     

خاتونبر آن تربت كه بارد خشم ايزدبلا رويد نبات از خاك مسنونبلا رويد نبات اندر زمينىكـه  

اهلش قوم هامانند و هاروننبات پربلا غُزاّست و قبچاقكه رستستند بـر اطـراف حجيونشـبيخون    

بينـد   خداى است اين برايشانچنين شايد بلى زايزد شبيخوننه ز ايشان مكر او را كس ببيندچـه 

مكر او را مست و مجنونهمى خوانند بر منبر ز مستىخطيبان آفرين بر ديو ملعونقضا آن بايد از 

مير خراسانكه خاتون ز او فزونتر يابد اكنونكند مبطل محقى را به قولىروايت كـرده حمـاد از   

تنها فژيغونچرا خراسان مورد خشم خداوند قرار گرفته است؟ انديشمند دره يمگان دليل آن را 

دشمنى ديرپاى مردم با خاندان پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم)مىشمارد:چه حال است اينكـه  
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مدهوشند يكسركه پندارى كه خوردستند هپيونازيرا دشمن هارون امتسرشته انـدر ايشـان ديـو    

وارونسزد گر ابر از اين شومى بر ايشانبه دوزخ در همى بارند آهونناصر در ادامه ايـن سـروده   

گيتى زندان مؤمن و بهشـت   "اسان زيبا را به دشمنان وامىنهد و با اشاره به روايت مشهورخر

  گمراهــان آن ســامان را كــافرانى آسـوده در بهشــت موقــت دنيــا مىخوانــد.  "كـافر اســت 

تو اى جاهل برو با اهل هامانمرا بگذار با اولاد هارونبهشت كافر و زندان مؤمنجهان اسـت اى  

ز اين را تو به بلخ چون بهشتىوزينم من به يمگان مانده مسجونتو از جهلى به دنيا گشته مفتونا

به ملك اندر چو فرعونمن از علمم به سجن اندر چو ذوالنوّنĤنگاه از اينكه در يمگان بـا همـه   

دشواريها آسوده زيست مىكند، خداى را سپاس مىگذارد:اى حجت خراسان در يمگانگرچـه  

تو دست نمىيابدبايد كه شكر ايزد بگزارىو مـردم آزاده را   به بند سخت گرفتارىچون ديو بر

به گريز از خراسان و اهريمنانش فراخواند:شو حذر دار حذر زين يله گو بارهبل نه گـو بـاره   

كزين قافله شيطانزين قوى قافله كور و كر اى خواجهنتواند كه رهد هيچ حكيم آسانشهر بگذار 

شهر پر از گرگانبل به زندان در شو خوش بنشـين   بديشان و به دشتان شودشت خالى به چون

زيراصحبت نادان صد ره بتر از زندانجز كه يمگان نرهانيد مرا زينهاعدل باراد بـر ايـن شـهره    

زمين يزدانگرچه زندان سليمان نبى بود استنيست زندان بل باغيست مرا يمگانمشواد اين بقعـه  

بليس چو بگرفت خراسان راجز بـه يمگـان   خود نشود هرگزتاقيامت به حق آل نبى ويرانخيل ا

  درنگرفت قرار ايمان 
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  سگان سرزمين اهريمن

دانشور فرزانه بلخ در يمگان نيز از سنگهاى پياپى كودكان خراسانى، كه در قالـب دروغهـا و   

  تهمتهــــــــا بــــــــر او فــــــــرو مىباريــــــــد، آســــــــوده نبــــــــود.

محمد(صـلى االله  دشمنان در پاسخ شعرهاى بىشمارى كه ناصر در آن خود را پيرو حضـرت  

عليه وآله وسلم)مىخواند، سرودههاى وى را تنها وسيلهاى براى گريز از خشـم ديـن بـاوران    

شمرده، چنان پخش كردند كه ناصر از مسلمانى جز نام هيچ ندارد و باورهاى كفر آميـزش را  

ــت.     ــرده اســــ ــان كــــ ــذهبى پنهــــ ــعارهاى مــــ ــى از شــــ   در پوششــــ

ديگر موارد، دروغ پراكنيهاى دشمن را با سرودههاى  حكيم گرانپايه قباديان در اينجا نيز، چون

  نغـــــــــــــــــــــز پاســـــــــــــــــــــخ گفـــــــــــــــــــــت.

سگانى كه ياراى حضور در برابر برهانهـاى روشـن    ;او تهمت زنندگان را سگانى بزدل شمرد

حجت ندارند و در دوردستها پارس مىكنند:پيش نايند همى هيچ مگر كز دوربانگ دارند همى 

بد دينكه به جز نام نداند زمسلمانىاى نهاده به سر چون سگ كهدانىĤن همى گويد امروز مرا 

كله دعواجانت پنهان شده در قرطه نادانىبه كه گرويدند امت زپس احمدچيست نزد تو بر اين 

حجت و برهانىسخت بىپشت بوند و ضعفا قومىكه تو پشت سپه و قوت ايشانىفضل ياران 

ته حلال است به نـزد توكـه تـو بـر     نكند سود تو را فرداچون پديد آيد آن قوه پنهانىباده پخ
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مذهب بو يوسف نعمانىكتب حيلت چون آب ز بردارىمفتى بلخ و نشابور هرى مانىبر كسى 

چون ز قضا سخت شودبندىتو مرآن را به يكى نكته بگردانىباچنين حكم مخـالف كـه همـى    

خـار  بينمتو فرومايه مگر زاده شيطانىتا به گفتارى پربار يكى نخلىچـون بـه فعـل آيـى پـر      

مغيلانىمن از استاد تو و يوزه تو بيزارمگفتم اينك سخن كوته پايانىروى زى حضرت آل نبى 

آوردمتا بدادند مرا نعمت دو جهانىاگر از خانه واز اهل جدا ماندمجفت گشتستم بـا حكمـت   

  لقمانىسنگ يمگان دره زى من رهى ازطاعتفضلها دارد بر لؤلؤ عمانى 

  غروب دلگير

ديگرى مىگذشتند و فيلسوف بلـخ را سـمت ناتوانيهـاى ويـژه كهنسـالى      سالها يكى پس از 

مىكشاندند، ناصر در پانزدهمين سال زندگى در يمگان چنين سرود:پانزده سال برآمد كـه بـه   

يمگانمچون و از بهر چه زيرا كه به زندانمچه عجب گر ننهد ديو مرا گردنسرزنش چون كنىام 

رون نايىچه نكوهيم كه از ديو گريزانمچون كه با گاو و من نه سليمانممر مرا گويى چون هيچ ب

خرم صحبت فرمايىگر تو دانى كه نه گوبان و نه خربانمبا گروهى كه بخندند و بخنداننـدچون  

كنم چون نه بخندم نه بخندانمتازه رويم به مثل لاله نعمان بودكاه پوسيده شد آن لاله نعمانمدى 

ى فلك امروز چو چوگانمگر مـن آنـم كـه چـو     به دشت ازسر چون گوى همى گشتموز جفا

ديباچه نو بودمچون كه امروز چو خفتانه خلقانمزين پسم باز كجا برد همى خواهدچون بـرون  
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آرد از اين خانه ويرانمتخته كشتى نوحم به خراسان درلاجرم هيچ خطر نيست ز توفانمغرقهاند 

اى سرمايه هر نصـرت مستنصـرمن   اهل خراسان و نه آگاهندسر به زانو من بر مانده چنين زانم

  اسير غلبه لشكر شيطانماين گفتار تصويرى از پانزدهمين سال هجرت به يمگان ترسيم مىكند.

خراسان هنوز در نادانى دست و پا مىزند، حكيم كهنسال يمگان از هدايت ديوان مرو و بلـخ  

سالهاى مهـاجرت   ناتوان مانده، خود را اسير لشكر پيروزمند آنان احساس مىكند و چون همه

نشتر جاودان خاطرههاى كهن وى را آزرده، به سرودن وا مىدارد:آن روزگار چون شـد و آن  

دوستان كجاديدارشان حرام شد و يادشان حلالآن دوستان كه خانه ما قبله داشـتنداز بهـر چـه    

گـر  زمن ببريدند قيل و قالو باز چون همه درماندگان باد را به يارى مىخواند:اى بـاد عصـر ا  

گذرى بر ديار بلخبگذر به خانه من و آنجاى جوى حالبنگر كهچون شداست پس از من ديـار  

منبا او چه كرد دهر جفاجوى بدفعالترسم كه زير پاى زمانه خراب گشتĤن باغها خراب شـد آن  

خانها تلالبنگر كه هست منكر من با برادرمدارد چنانكه داشت همى با من اتصالياروزگار بر سر 

په كشيدمشغول كردشان ز من آفات و اختلالاز من بگوى چون برسـانى سـلام منـزى    ايشان س

قوم من كه نيست مرا خوب كاروحالقوم مرا بگوى كه دهر از پس شمابا من نكـرد جـز بـد و    

ننمود جز ملالاز گشت روزگار و جفاى ستارگانگشته است چون ستاره مرا خوى چون شمالبر 

ساخته است با الف من چو دال و ذالز آب مژه غريقم وز آتش آن عقيق من سپه آورد زعفرانتا 

به دل حريقچون نال از اين شداست تنم زار و نال نالگه نال غرقه باشد و گه سـوخته شـوداى   
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تن منال از اين كه چنين است كار نالزين بيشتر منال كه عمرت گذشته شدكوتاه گشـت رشـته   

ى مىگذشتند و رشته عمـر ناصـر روز بـه روز    تو كوتاه كن مقالآرى سالها يكى پس از ديگر

ــدود    ــرانجام در حــ ــه ســ ــا آنكــ ــد تــ ــاهتر مىشــ ــاه و كوتــ ـــ. 481كوتــ   هــ

گوياترين زبان خاور از گفتن باز ماند، بيناترين چشـم تـاريخ كهـن بلـخ و      ;ق پايان پذيرفت

  بدخشان براى هميشه بسته شد و سرو كهنسال قباديان تن به خاكهاى مهربان دره يمگان سپرد.

بخش ششمگنجهاى دره يمگان حكيم فرزانه دره يمگان آثارى پـرارج از خـويش بـه يادگـار     

آثارى كه هر چند بررسى گسترده آنها در حوصله اين دفتر نيست ولى اشارهاى گذرا به  ;نهاد

  نام و موضوعشان بسيار ضرورى مىنمايد.

  ـ ديوان اشعار 1

شـته اسـت:بخوان هـر دو ديـوان مـن      ناصر به گفته خويش دو ديوان به عربـى و پارسـى دا  

ولى دريغ كه مجموعه عربى به تاراج زمان رفته، از آن  ()() تاببينىيگى گشته باعنصرىبحترى را

ــت.  ــده اســـــــــ ــزى نمانـــــــــ ــام چيـــــــــ ــز نـــــــــ   جـــــــــ

امير دولتشاه سمرقندى تعداد بيتهاى ديوانش را سى هزار شماره كرده، ولى ديوان امـروزين از  

  بيت شكل گرفته است. 11047

  شنايى نامهـ رو 2
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ــت.    ــت اســــ ــدرز و حكمــــ ــر انــــ ــوم سراســــ ــر منظــــ ــن اثــــ   ايــــ

بيـت فـراهم    592عارف قباديان، با بهره گيرى از حكمت و هنر بسيار خويش، مجموعهاى بـا  

ــد.   ــت نهنــ ــاى در راه راســ ــارى آن پــ ــه يــ ــال بــ ــتاقان كمــ ــا مشــ   آورده، تــ

ه انجمن شرقى م براى نخستين بار اين اثر را در مجل 1879، خاورشناس شهره آلمان، در "اته"

ــاند.  ــاپ رســــــــ ــه چــــــــ ــان در لايپزيــــــــــك بــــــــ   آلمــــــــ

  هـــــــــــــــــــ. 1340انــــــــــــــــــدكى بعــــــــــــــــــد در  

ــخه  ــه"ق نسـ ــد.      "اتـ ــر شـ ــرلين منتشـ ــخ در بـ ــيم بلـ ــفرنامه حكـ ــراه سـ   همـ

، كه علاوه بر دانش فراوان از ذوق هنرى نيزبرخوردار بود، اين اثر ناصـر خسـرو را بـه    "اته"

ــانش عر   ــه هموطنـ ــعر بـ ــب شـ ــد و در قالـ ــانى برگردانيـ ــان آلمـ ــت.زبـ ــه داشـ   ضـ

هرچند عارف كهنسال دره يمگان در پايانىترين بخش اثر ياد شده پرده از تـاريخ نگـارش آن   

برداشته، ولى اختلاف نسخههاى موجود تعيين تاريخ درست را با دشـوارى رو بـه رو سـاخته    

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

شه نگاهى گذرا به يكى از پندهاى پرارز ناصرى در اين كتاب شريف مىتواند ما را با افق اندي

پير دره يمگان آشنا سازد:دمى از حق مشو غافل از اين راهچو مىدانى كه آيد مرگ ناگاهاز او 

خواه استعانت در همه كاركه چون او كس نباشد مرتورا يارتوكل در همه كارى بر او كنز غير 

او بگردان رو در او كنثبات دولت و دين راستى دانز كذب اين هر دوراكمكاستى دانچو عهدى 
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كسى كردى بجا آركه ايماناستعهدازخويش مگذارخرد بهتر بـود از زر كـه دارىكـه در زر    با 

كس نبيند هوشيارىاگر صبرت به دل دريار گرددظفر آخر تو را دلدار گرددبه هر سختى مكـن  

فرياد بسياربنوش آن و مده دل را به تيماربرادر آن بود كه روز سختىتو را يارى كند در تنـگ  

ى منت منه زانكه باطل شد ز منت جود واحسانبه وقـت صـبحدم مىبـاش    بختىنكويى گر كن

بيدارمگر در صبحدم بگشايدت كارفيلسـوف يمگـان تـاريخ نگـارش كتـاب را چنـين گفتـه        

است:نهادم اين كتاب روح پرورگشادم بر دل اهل خرد دربه شعر خوب و شيرين جان فزايمبه 

خوشـچو عـالى آسـمانى خـوب و      حكمت در سخن معجز نمايمچو دريايى كه باشد آب او

دلكشمعنبر روشنايى كرد نامشخرد را روشنايى از كلامشبه سال چارصد سه بيست بـر سـركه   

هجرت كرد آن روح مطهرمحمد آن كه از ما باد بدرودروان را رهنماى جنت او بودرسيده جرم 

نـدر بـرج   خور در برج ماهىگرفته در حمل مه پادشاهىمه شوال از روز نخستينقران افتـاده ا 

شاهينبكردم ختم اين فرخنده دفتربرون آوردم ايـن پـاكيزه گوهربـه يـك هفتـه رسـانيدم بـه        

آخرمقالات مقدس را سراسربسى بودند اندر شاعرى فحلكه بودى شعرشان چون زاده نحلبسى 

گفتند اشعار دل آويزبسى كردند در معنى شكر ريزكس اين معنى به دل اندر نياوردو گـر آورد  

ياوردخدا داند كه اين نو باوه بكر استزمن زاد استواورادايه فكر استبجزمن روى او را در خاطر ن

كس نديد استنهدستهيچكس بروى رسيد استكسى را راه ننمود اين هدايتهمين دفتر گـواه مـن   

كفايتخداوندا مرا توفيق دادىدر معنى به رويم برگشادىبر اين بيخ دلم از ابر رحمتفرو باريـده  
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كمتچنين حكمت كجا اندازه داردكه جان عاشقان را تـازه داردسـپاس و شـكر از    اى باران ح

داراى ذوالمنّكه بكرى تازه پيدا كردى از منبه صد پايه مرا رتبت فزودىره تجريـد و تحقـيقم   

نمودىاگر سهوى بود در وى عفو كندريده پـرده كـارم رفـو كنبـه جـود خويشـتن بـر مـن         

خن بر خاطر من راست بنگارخطايى بر زبان من بمگـذارز  ببخشاىروانم را به معنىها بياراىس

سر عقل واقف شد روانمبدانستم كه من چيزى ندانمبر اين نادانى و عجزم ببخشاىمرا از فضل 

  را 

  ـ سعادتنامه 3

  اين كتاب نيز چون روشنايى نامه در پند سروده شده، داراى سيصد بيت است.

  

  

  

  

و برگردان فرانسوىاش را در مجله انجمن شرقى آلمان م سعادتنامه  1880فاگنان فرانسوى در 

  بـــــــــــــــــــــه چـــــــــــــــــــــاپ رســـــــــــــــــــــاند.
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  هـــــــــــــ. 1340بعــــــــــــد از ايــــــــــــن تــــــــــــاريخ ، در   

  ق نسخه سعادتنامه فاگنان همـراه سـفرنامه حكـيم خراسـان بـه زيـور چـاپ آراسـته شـد.         

ــد.      ــدرز مىده ــين ان ــردّ چن ــوان تج ــا عن ــنگ ب ــر گرانس ــن اث ــم اي ــت و شش ــاب بيس   ب

سافر تا به كى مانى به منزلپـل اسـت ايـن دهـر و تـو بـر وى       چه بندى بر رباط پر خطر دلم

روانىنسازد خانه بر پل كاروانىچو خواهى زين سرا رفتن يكى روزشـب تجريـد را شـمعى    

برافروزمجرد باش چون عيسى مريمتبراّ كن چو ابراهيم ادهمـز پـيش از مـرگ از ايـن بسـتان      

ا جاه و گنجىببايـد رفـت از ايـن ديـر     گذركنسرا و باغ و بستانى دگر كنكه گر با مال و گر ب

سپنجىده و گيرِ تو جاويدان نماندجهان را حالها يكسان نمانـدچو عيسـى راه مـا بـر آسـمان      

استجهان يكسر چراگاه خران استهميدون بگذرد اين عمر چون بادتو خواهى دردمنـد و خـواه   

راسـان بـاب   دلشادسراى عاريت با كس نماند همه كس دامن از وى بر فشـاندحجت جزيرهخ 

سىام كتاب را چنين پايان بخشيدهاست:بگفتم بيت سيصد از دل پاكهمـه دوشـيزگان طبـع و    

ادراكطبيعت داده آرايش تمامشخرد كرده سعادتنامه نامشز من در سخن را بار بستنز نيك اختـر  

سخن را كار بستندر اين گنج را بر تو گشادمكليد گنج در دست تو دادمسعادت يار خواهى در 

ه كارسخنهاى شريف از دست مگذاربكن در گوش كاين در ثمين استحديت ناصربن خسرو هم

 اين است 
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  ـ زادالمسافرين 4

  هــــ. 453حكـــيم كهنســـال قباديـــانى ايـــن اثـــر گرانقـــدر را در روزگـــار غربـــت  

  ق بــــــــــــــه رشــــــــــــــته نگــــــــــــــارش كشــــــــــــــيد.

ورهاى فلسـفى  او در بخشهاى بيست و هفت گانهاى كه از آنها به قول تعبير كرده، به اثبات با

ــت.  ــه اســـــــــــــــــ ــويش پرداختـــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــ

اشاره به عنوانهاى اين قولها مىتواند ما را در بازشناسى مسايل فلسفى مورد نظر نويسنده يارى 

ــت.    ــران اســـ ــم حاضـــ ــه آن در علـــ ــول كـــ ــدر قـــ ــد:قول اول: انـــ   دهـــ

  قـــــول دويـــــم: انـــــدر كتابـــــت كـــــه آن در علـــــم غايبـــــان اســـــت. 

اطنقول پنجم: اندر جسم و اقسام آنقـول  قول سيم: اندر حواس ظاهرقول چهارم: اندر حواس ب

ششم: اندر حركت و انواع آنقول هفتم: اندر نفسقول هشتم: اندر هيولىقول نهم: اندر مكانقول 

دهم: اندر زمانقول يازدهم: اندر تركيبقول دوازدهم: اندر فاعل و منفعلقول سيزدهم: اندر حدث 

ر صانع عالم و جسـم كـه چيسـت؟قول    عالمقول چهاردهم: اندر اثبات صانعقول پانزدهم: اند

شانزدهم: اندر مبدع حق سبحانه و مبدع اوقول هفدهم: اندر قـول و كتابـت حـق سـبحانه و     

تعالىقول هيجدهم: اندر لذات و اثبات آنقول نوزدهم: اندر علت بودش عالم جسمقول بيستم: 

  انــــدر آنكــــه چــــرا خــــداى عــــالم را بــــيش از آنكــــه آفريــــد، نيافريــــد. 
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يكم: اندر چگونگى پيوستن نفس به جسمقول بيست و دويم: اندر چرايى پيوستن قول بيست و 

نفس به جسمقول بيست و سيم: اندر اثبات مخصص به دلالات مختصـقول بيسـت و چهـارم:    

اندر بود و هست وباشدقول بيست و پنجم: اندر آنكه مردم از كجا آمد و كجا همى شـودقول  

بيست و هفتم: اندر اثبات ثواب و عقاباين كتـاب در   بيست و ششم: اندر رد مذهب تناسخقول

ـــ. 1340   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق به همت ادوارد براون و كوشش محمد بذل الرحمان هندى در برلين به زيور چاپ آراسـته  

  شد.

  ـ وجه دين 5

ناصر خسرو در اين كتاب به بيان چهره ناپيداى عبادتها و احكام شريعت به روش اسـماعيليان  

ــت.  ــه اســـــــــــــــــــــــــــــ   پرداختـــــــــــــــــــــــــــــ

ريخ نگارش آن به درستى روشن نيست، ولى بىترديـد بايـد در روزگـار غربـت و     هرچند تا

  هـــــــــــــ. 453مهــــــــــــاجرت و پــــــــــــس از ســــــــــــال   

زيرا حكيم در برخى از فرازهاى آن به كتاب زادالمسافرين اشاره كـرده،   ;ق نگاشته شده باشد

ست از تاريكى شب فتنه در جزيره خراسان، گسسته شدن نور ايمان از آن سرزمين و كوتاهى د

  عنايــــت اوليــــاى خــــدا از ضــــعيف دينــــان آنجــــا ســــخن گفتــــه اســــت. 
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اين اثر ناصر مدتها ناياب مىنمود، ولى سرانجام دو نسخه از آن به وسـيله زاروبـين، دانشـور    

ــد.  ــغنان كشـــــــف شـــــ ــماعيليان شـــــ ــان اســـــ   روســـــــى، در ميـــــ

ــى زاده در   ــن تقــــــــــ ــيد حســــــــــ ـــ. 1301ســــــــــ   هــــــــــ

د و به يارى پروفسور براون به چـاپ  ش تصوير يك نسخه از يافته هاى زاروبين را به برلين بر

  رساند.

  ـ خوان الاخوان  6

حكيم قباديان اين اثر را به نثر پارسى در موضوع اخلاق حكمت، و اندرز بـه رشـته نگـارش    

  كشيده است.

  ـ جامع الحكمتين 7

(جامع حكمت يونان و اصول باورهاى اسماعيليان)اين اثر رسالهاى بـه نثـر پارسـى در بيـان     

ــدههاى  ــه در   عقيــــــ ــت، كــــــ ــماعيليان اســــــ ـــ. 462اســــــ   هــــــ

ق به خواهش عينالدوله ابوالمعالى على بن اسد بن حارث، امير بدخشـان، در شـرح و پاسـخ    

  قصيده فلسفىِ پارسـى خواجـه ابـوالهيثم احمـدبن حسـن جرجـانى نگـارش يافتـه اسـت.         

كه قصيده خواجه ابوالهيثم چنين آغاز مىشود:يكى است صورت هر نوع را و نيست گذار چرا 
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ناصر در پاسخ سروده دانشور جرجـانى از تأويلهـاى كلامـى و    "هيئت هر صورتى بود بسيار

ــت.   ــرده اســــــــــــ ــره بــــــــــــ ــفى بهــــــــــــ   فلســــــــــــ

اين مجموعه پرارج از جهت اصطلاحهاى فلسفى و كلامى و مفردات و تركيبهاى پارسى بسيار 

  درخور توجه است.

  ـ رساله گشايش و رهايش 8

  رسـش يكـى از بـرادران مـذهبى نگاشـته اسـت.      ناصر اين اثر پارسـى را در پاسـخ چنـد پ   

او در اين رساله سى پرسش و پاسخ به زبانى ساده و منطقى گرد آورده، آن را رهـايى بخـش   

  نفسهاى مؤمنان و پاكدلان و گشاينده دشواريهاى آنان شمرده است.

  پرسش 91ـ رسالهاى در پاسخ  9

فلسفى، منطقـى، طبيعـى، نحـوى،     حكيم پير دره يمگان اين اثر را در پاسخ نود و يك پرسش

بيتى يكى از شاعران پيش از خود به رشته نگارش كشيده  80دينى و تأويلى مندرج در قصيده 

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

او در پايان چنين نگاشته است:... و اين كتاب را جهت امير بدخشان ساخته اسـت، علـى بـن    

اندر سـال چهـار صـد و     احمد مولا اميرالمؤمنين ابو معين ناصر بن خسرو بن حارث التمعانى
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بيست و دو از هجره پيغمبر ما صلوات االله عليه و الحمدالله رب العالمين و صلى االله على خيـر  

  خلق محمد و آله الطاهرين الطيبين اجمعين.

  ـ دليل المتحيرين 10

برخى از محققان اين كتاب را در شمار آثار ناصر جاى دادهاند، ولى تا كنون به دست نيامـده  

  است.

  ـ بستان العقل (بستان العقول) 11

بر رد قول «... پرسش نگاشته از اين اثر چنين ياد كرده: 91پير يمگان در رسالهاى كه در پاسخ 

  ايــــن مهــــوس بىبــــاك ســــخن گفتهــــايم انــــدر كتــــاب بســــتان العقــــل. 

ناصـر در كتـاب زاد   »اكنون به جواب اين هوس مشغول نشويم برينجا، كه از مقصود بازمانيم.

  ين نيـــــــز از ايـــــــن اثـــــــر نـــــــام بـــــــرده اســـــــت.المســـــــافر

  ولى دريغ كه در گذر زمان به تاراج حوادث رفته، از آن نسخهاى به دست نيامده است.

  ـ سفرنامه12

ــد.         ــمار مىĤي ــه ش ــان ب ــيم قبادي ــاله حك ــت س ــفر هف ــر س ــرح مختص ــر ش ــن اث   اي

خ به مصر آن فرزانه پاكرأى در پايان كتاب ياد شده، چنين نگاشته است:و مسافت راه كه از بل
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ــديم.      ــخ آم ــه بل ــيديم و ب ــارس رس ــه پ ــره ب ــه راه بص ــه و ب ــه مك ــا ب ــديم و از آنج   ش

  غير آنكه به اطراف به زيارتها و غيره رفته بوديم، دو هزار و دويست و بيسـت فرسـنگ بـود.   

و اين سرگذشت آنچه ديده بودم به راستى شرح دادم و بعضى كه به روايتها شـنيدم، اگـر در   

  واننــدگان از ايــن ضــعيف نداننــد و مؤاخــذت و نكــوهش نكننــد. آنجــا خلافــى باشــد خ

علاوه بر آنچه گذشت، عنوانهايى چون اكسير اعظم در منطق و فلسفه، قانون اعظـم در علـوم   

فراطبيعى، المستوى در فقه، رسالهاى در دانش يونان، دستور اعظم، كنز الحقائق، تفسير قرآن و 

ولى پژوهشگران دليل روشنى بـر درسـتى    ;شده است ... نيز در كارنامه ناصر خسرو گنجانده

  اين سخن نيافته، از استناد آنها به حكيم يمگان خوددارى ورزيدهاند.

  فهرست منابع

  م. 1983امــــــين، ســــــيد محســــــن: اعيــــــان الشــــــيعه، دارالتعــــــارف للمطبوعــــــات، بيــــــروت  

حواشـى فـتح االله مجتبـايى، سـازمان     براون، ادوارد: تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعدى، چاپ دوم، ترجمـه و  

  .1342كتابهاى جيبى، تهران 

ــروت     ــر، بيــ ــون، دارالفكــ ــامى الكتــــب و الفنــ ــن اســ ــون مــ ــه: كشــــف الظنــ ــاجى خليفــ   م. 1982حــ

  .1315رضــــــازاده شــــــفق: تــــــاريخ ادبيــــــات ايــــــران، شــــــركت مطبوعــــــات، تهــــــران        

ــا         ــه خ ــانى، چاپخان ــد رمض ــت محم ــه هم ــعراء، ب ــذكرة الش ــاه: ت ــر دولتش ــمرقندى، امي ــران س   .1338ور، ته
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ــران.      ــينا، تهــ ــن ســ ــارات ابــ ــم، انتشــ ــاپ ششــ ــران، چــ ــات در ايــ ــاريخ ادبيــ ــيح االله: تــ ــفا، ذبــ   صــ

ــران      ــاب، ته ــاى كت ــوم، دني ــوى، چــاپ س ــى مين ــوان اشــعار، تصــحيح مجتب ــانى، ناصــر خســرو: دي   .1372قبادي

  .1372اب، تهـران  پرسش، تصحيح مجتبى مينوى، چاپ سـوم، دنيـاى كت ـ   91قباديانى، ناصر خسرو: رساله در پاسخ 

ــاب، تهــران     ــاى كت ــوى، چــاپ ســوم، دني ــى مين ــانى، ناصــر خســرو: روشــنايى نامــه، تصــحيح مجتب   .1372قبادي

  هـــ ق.1340قباديــانى، ناصــر خســرو: زاد المســافرين، بــه كوشــش ادوارد بــراون، محمــد بــذل الرحمــان، بــرلن   

ــوى، چــاپ ســوم، د    ــى مين ــه، تصــحيح مجتب ــانى، ناصــر خســرو: ســعادت نام ــران  قبادي ــاب، ته ــاى كت   .1372ني

  .1356قباديانى، ناصر خسرو: سـفر نامـه، بـه كوشـش محمـد دبيـر سـياقى، چـاپ دوم، كتابفروشـى زواره، تهـران           

  .1367قباديانى، ناصر خسـرو: سـفر نامـه، بـه كوشـش نـادر وزينپـور، چـاپ هفـتم، انتشـارات اميـر كبيـر، تهـران              

  .1359انتشــارات دانشــگاه تهــران، تهــران    محقــق، مهــدى: تحليــل اشــعار ناصــر خســرو، چــاپ ســوم،        

ــران.    ــى، تهـــــ ــار ملـــــ ــن آثـــــ ــابور، انجمـــــ ــاريخ نيشـــــ ــى: تـــــ ــابتى، علـــــ ــد ثـــــ   مؤيـــــ

ــران       ــام، تهـــ ــى خيـــ ــاپ دوم، كتابفروشـــ ــة الادب، چـــ ــى: ريحانـــ ــد علـــ ــدرس، محمـــ   .1369مـــ

ــران          ــاپخش، تهـ ــارات چـ ــرو، انتشـ ــر خسـ ــفرنامه ناصـ ــه سـ ــو بـ ــاهى نـ ــروز: نگـ ــورى، فيـ   .1372منصـ

ــاق   ر: روضــات الجنــات فــى احــوال العلمــا و الســادات، چــاپ اســماعيليان، قــم.  موســوى خوانســارى، محمــد ب

ميرآخوند، مير محمد بن سيد برهان الدين خواوندشاه: تاريخ روضةالصفا، كتابفروشـىهاى مركـزى ، خيـام، پيـروز،     

ــران    .1339تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1344نفيســـى، ســـعيد: تـــاريخ نظـــم و نثـــر در ايـــران و در زبـــان پارســـى، كتابفروشـــى فروغـــى، تهـــران  
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  .1362نوايى، مير نظام الدين عليشير: تذكرة المجالس النفائس، به اهتمام على اصغر حكمت، كتابفروشى منـوچهرى  

  .1316هدايت، رضا قلىخان: رياض العارفين، تصحيح مهديقلى هدايت، كتابخانه مهديه تهران، تهران 

  برگرفته از

    1374 تهران، ديوان اشعار، كرامت االله تفنگدار شيرازي •

    1370. تهران اي اشعار ناصرخسرو گزيده، جعفر شعاردكتر  •

    1371، تهران سفرنامه ناصرخسرودكتر جعفر شعار،  •

  . به زبان روسي.  1946 مسكو. ناصرخسرو و اسماعيليان، برتلس •

 


